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 دولت دولتیار

طرح مسئله
در آسـتانه سـالروز فاجعـه دوم اسـد قـرار داريـم. قـرار اسـت شـوراي بنام »شـورای 
عالـی مردمـی« تظاهـرات ديگـر را برگزار کنـد. در اين مقاله کوشـش می کنم نشـان دهم 
جنبـش روشـنايي هـم به مثابه نقـد کل وضعیـت اجتماعي-سیاسـيِ ما و هـم به مثابه يك 
جنبـش و نیـز جريـان اجتماعـي چگونـه بـه يـك بن بسـت اجتماعي-سیاسـي و فكـري و 
بـه يـك فراينـد شكسـته انجامیـده کـه می تـوان آن را بـا بحـران آگاهـي مرتبط دانسـت. 
ترديـدي نیسـت کـه جنبـش روشـنايي در برابـر يـك تبعیـض برهنـه و در برابر سیاسـتِ 
حـذف حكومـت اشـرف غني شـكل گرفـت. جنبـش روشـنايي در واقع محصـول يك درد 
تاريخـي ريشـه دار در سیاسـتِ متصلـبِ قبیلـوي مبتنـي بر هژمونـی قومی بـود. دردي که 
در طـول تاريـخ بـا سـرکوب هزاره ها، تبعیض سیسـتماتیك علیـه اين مردم، نفـي هزاره ها 
از حیـاتِ سیاسـي، محـروم کـردن آنـان از منابـع اقتـدار، نظـام آموزشـي و ثـروت ملـي و 
قـرار دادن هزاره هـا در پايین تريـن سـطح نظـام توزيـع منزلـت اجتماعـي در هیرارشـي 
مناسـبات اجتماعـي، در ناخـودآگاه هزاره هـا انباشته شـده اسـت. حضور گسـترده مردم در 
تظاهرات دوم اسـد در سـال گذشـته نشـان گر يك اعتراض جدي در برابر سیاسـتِ حذف 
و تبعیـض حكومـت بـود. جنبـش روشـنايي در شـرايطِ مجبـور بـه اعتراض مدني شـد که 
اقـدام حكومـت به صـورت واضـح مصـداق تبعیـض سیسـتماتیك بـود. زيـرا تمام شـواهد 
و دلايـل فنـي، مزيت هـای اقتصـادي بـراي منافـع و ثـروت ملـي، ملاحظـات اجتماعـي و 
اخلاقـي و حـق قانونـي و شـهروندي مردم ثابـت می کرد و می کنـد که مسـیر بامیان براي 
انتقـال بـرق عملیاتی تـر، مناسـب تر، به صرفه تـر و آسـان تر از مسـیر سـالنگ اسـت. نتیجه 
اعتـراض امـا بـه يـك فاجعـه منتهي شـد. فاجعه ی کـه بیش از صد انسـان کشـته و بیش 
از پنـج صـد تـن زخمي شـدند. ايـن فاجعه تراژيـك بـود و قطعاً ماننـد هر فاجعه انسـاني 
در بسـتر تاريخـي ايـن کشـور معنـادار اسـت. مجموعـه کنـش و واکنش هـای پس ازايـن 
رخـداد می توانـد هـم بـه میـزان آگاهـي جامعه مـا در کل و هم بـه چگونگـي فهم جنبش 
به صـورت خـاص از معنـاي ايـن فاجعـه کمك کنـد. در اين مقالـه تلاش می کنـم در چند 

بنـد، ابعاد ايـن مسـئله را بازکنم:

يكم. ما و معناي فاجعه:
هزاره ها در افغانسـتان در موقعیت اسـتثنايي قرار دارد. اسـتثناء که آن را ناسیونالیسم 
افغانـي برسـاخته و بـا حـذف، طـرد و تحقیـر همـراه بوده اسـت. ايـن موقعیت اسـتثنايي 
باعـث شـده اسـت که سرنوشـت هزاره ها با فاجعـه در هم تنیده شـود. هر فاجعـه با آگاهي 
تاريخـي همراه اسـت کـه می تواند تجربه ی انسـان در زمـان را دگرگون کنـد. جامعه ای ما 
بـا فاجعـه دهمزنـگ ماننـد سـاير فاجعه هـا و شكسـت های تجربه شـده در تاريـخ، برخورد 
عاطفـي و احساسـي کـرد و درنتیجـه بـه تأمـل و کشـف معناي فاجعـه نپرداخـت. فاجعه 
دهمزنـگ بـراي نسـل کنوني برخلاف سـاير رويدادهـاي تاريخي به صورت مسـتقیم تجربه 
شـد. حتـي ايـن مواجهه مسـتقیم بـا فاجعه هم نتوانسـت در فهـم تجربي مـا از آن کمك 
کنـد. درواقـع هرکـدام از ايـن فاجعه هـاي تاريخـي می توانـد يـك مـرز تـازه ی از موقعیت 
انسـانی مان باشـد کـه نـگاه مـا بـه گذشـته و حرکت به سـوی آينده را آسـان سـازد و فهم 

ايـن موقعیـت همـان معنـاي فاجعه هاي تحمیل شـده بر ما اسـت. 
پـس مشـكل چیسـت؟ جـواب اين سـؤال زمانـي سـاده تر می شـود کـه اول بپذيريم 
جنبـش روشـنايي و فاجعـه دهمزنـگ و واکنش هـای پیرامـون آن آشـكارکننده خـرد 
جمعـي، قـدرت جمعـي، آگاهـي جمعـي، ظرفیـت اجتماعي و وضعیـت کلي جامعـه ما در 
کلیـت آن بـود. به بیان ديگـر جنبـش روشـنايي قـدرت اجتماعـي و شـعور سیاسـي مـردم 
را بـه نمايـش گذاشـت، آگاهـي مـردم را بـه آزمـون نهـاد، شـكاف ها و صف بندی هـای 
نامرئي درون جامعه هزاره را نامسـتور سـاخت و روان پريشـی اجتماعي-سیاسـي و پريشان 
رفتاری هـای فـردي را برمـلا کـرد. در ايـن چهارچـوب می تـوان گفـت؛ آگاهـي مخـدوشِ 
مـردم و نسـل جديـد مـا از موقعیـت تاريخـي و اجتماعيِ خـود در افغانسـتان، خوش بینی 
بی مـورد و توهـمِ آگاهـيِ راسـتین نسـل جديـد و نظـام اجتماعـي ديـن بـاره، جـن خو و 
مشـیت زده مانـع از فهـم معنـاي فاجعـه می شـود. زيـرا در ايـن انـگاره، مـا فاجعه هـا و 
تجربه هـای تاريخـي را فاقـد معنـاي انضمامـي و اجتماعي می دانیـم و درنتیجه بـا معنادار 
ندانسـتن فاجعه هـا، خودمـان در تـداوم و تكـرار فاجعـه شـريك می شـويم. دقیقـاً ايـن 
همـان وضعیـت بحـران آگاهـي در جامعـه مـا اسـت. اکنـون در شـرايطِ که مـا نمی توانیم 
نـه تـاوان هزينه هـای پرداخته شـده در مبـارزات خـود را حسـاب کنیـم و نـه می توانیم از 
منظـر اخلاقـي آن را بكاويـم و نـه تـوان سـنجش آن را از منظـر عقـل سیاسـي داريم، آيا 
نمی توانیـم اندکـي در زمـان درنـگ کنیـم و فاجعـه دهمزنـگ را بیـاد آوريـم تا بـه دور از 
هیاهـو و دامِ احساسـات اندکـي در آرامـش به بن بسـت آگاهـي، تناقضات درونـي و ناتواني 
خـود بینديشـیم و از تكـرار تجربـه نـاکام بپرهیزيـم؟! بدون شـك بايد ياد شـهدا و خاطره 
قربانیـان را زنـده نگهداريـم. زيـرا تنهـا بـا خاطره و به ياد داشـتن فاجعه اسـت کـه به آن 
می تـوان تأمـل کـرد تـا بـا کشـف معنـاي آن از تكـرار فاجعـه ديگـر جلوگیري کنیـم. اما 

خاطـره بـا هیاهـو و تكـرار روش هـای اعتراضـيِ نـاکام و خطرناك سـنخیت ندارد.

دوم. شرم همگاني و مناسبات ستمگري و ستمبري:
تـداوم سـتم، تبعیض و جنايـت هیچ گاه يك طرفه نیسـت. در برابر قدرت سـرکوب گر 
همیشـه قربانیـان و سـتمبران منفعـل قرار دارنـد که تأمل بـه انفعال و روحیـه انقیاد آنان 
از ظلـم و سـتم بیشـتر اهمیـت دارد. ايسـتادن در برابر ظلم و سـتمِ قدرت سـرکوبگر تنها 
بـا فريـاد زدن و تكـرار روش هـای کـه بـه قربانـي دادن بیشـتر منجـر شـود نتیجه بخـش 
نخواهـد بـود. مـا سـتمبران پیـش از هـر بـار فرياد زدن و سـنگ سـنگین بالاتـر از زور در 
فلاخـن گذاشـتن بايـد بـه ريشـه های اجتماعـي و فرهنگـي انقیـاد، تسـلیم و شكسـتمان 
بپردازيـم. تأمـل بـه شكسـت و بیچارگـي اما باشـرم نیز همـراه اسـت. شـرم از اين که چرا 
ظلـم و تبعیـض تمام شـدنی نیسـت. شـرم از اين کـه غفلـت، سسـتي و عبـرت نگرفتـن 
خـود مـا نیـز در تكـرار هـر جنايت و فاجعه ی تحمیل شـده برما نقش داشـته اسـت. شـرم 
همـواره بـا تأمـل در سـكوت و با يـك اراده آهنیـن نابودکننده ی عامل شـرم همراه اسـت. 
سـؤال ديگـر ايـن اسـت کـه آيا مـا حتـي نمی توانیم بی شـرمیم تـا با تأمل ناشـي از شـرم 

به شكسـت خـود فكـر کنیم؟

عدالت خواهـان بايـد بداننـد کـه عدالـت و رهايـي از تبعیـض تنها با آمادگـي و تغییر عمیـق در درون خود عدالت خواهان تحت سـتم اسـت که تحقـق می يابد. عدالت 
بـا تضـرع و زاري، بـا تكدي گـري، تظلم خواهـي، مظلوم نمايـی و يـا حتـي بـا تهديـد محـض بـه دسـت نمی آيد. زيـرا تهديدهـای الكي بـه معنـاي بی قدرتی اسـت. صاحب 
قـدرت نیـاز بـه تهديـد نـدارد. جنبـش روشـنايي دقیقـاً در چنیـن وضعیتـي قـرار دارد. ابزارهای جنبش روشـنايي در مبـارزه با دولـت تبعیض گرا و سـرکوبگر يـا از جنس 
تضـرع و تكـدي گـري اسـت و يـا تهديدهـای مفـت و الكـي. نه تنهـا جنبـش روشـنايي بلكـه جامعه مـا در کل بايـد به عجـز و ناتواني خـود بینديشـد و حتي مـا همه بايد 

بـه شـرمیم تـا در پرتـو شـرم بـه رابطـه نابرابر و امـا پیچیده خود باقدرت سیاسـي در چهارچوب مناسـبات سـتمگر و سـتمبر فكـر کنیم.

سوم. جنبش روشنايي و فقدان خرد سياسي:
جنبـش روشـنايي در ابتـدا بـا شـعار مبـارزه بـا تبعیـض حكومت و عبـور از رهبران سـنتي و دلال و بـا توجه به حضور گسـترده مردم، نسـبتاً مقبولیت عـام پیدا کرد. 
پـس از مدت زمـان کوتـاه ثابـت شـد کـه شـوراي رهبـري جنبش نـه درك درسـت از واقعیت هـای سیاسـي افغانسـتان دارد و نه تـوان خلق گفتمـان روشـنگري در حوزه 
عمومـي را کـه بايـد مهم تريـن رسـالت جنبـش روشـنايي می بـود. جنبـش روشـنايي نه تنهـا مناسـبات قـدرت در سـاختارِ جامعه افغانسـتان و خرده شـكاف هاي نسـلي و 
هنجـاري درون جامعـه هـزاره را درسـت نفهمیـده کـه حتـي بـا متغیرهـاي سیاسـت کشـورهاي بـزرگ دخیل در افغانسـتان هـم کامـلًا بیگانه اسـت. قدرت بیـان تحلیلِ 
ريتوريـك )rhetoric( سیاسـي در جنبـش روشـنايي غائـب اسـت. در عوض کل سـرمايه جنبش روشـنايي تاکنـون حرافي، وراجي و پـف و پتاق گويي بوده اسـت. جنبش 
روشـنايي بـا سـوژه و موضـوع اصلـي سیاسـت کـه مردم باشـد نتوانسـته اسـت ارتبـاط برقـرار کند و بـدون ارتباط بـا مردم چـه به لحـاظ پیونـد ارگانیكي و چه بـه لحاظ 
الزامـات قـرارداد مكانیكـي نمی تـوان ارزش هـای سیاسـي دموکراتیـك و فرهنـگ سیاسـي عقلانـي را ترويج سـاخت تـا در چهارچوب نظم عقلاني از خواسـت مردم سـخن 

گفـت و بـراي تحقق آن تـلاش کرد. 
انشاءنويسـی، وراجـي و حماسه سـرايی جنبـش روشـنايي ثابـت می کنـد که هیچ آگاهي راسـتین معطـوف به حقیقت پراگماتیك سیاسـي در پشـت سـر جنبش قرار 
نـدارد و درنتیجـه جنـش حمايـت آگاهـيِ سـاختاري نـدارد. يكي از نشـانه های عقل سیاسـي منطقِ گفتگو، اسـتدلال و قدرت اقناع در راسـتاي مشـارکت گسـترده اسـت. 
منطـقِ کـه ريشـه های گفتمـان نظـم مدنـي و اخـلاق دموکراتیك را پي ريـزد و به آفرينـش نظام هنجاري مدني و آرمان انسـاني مشـترك منتهي شـود. منطقِ کـه توانايي 
اقنـاع گروه هـای مختلـف و ظرفیـت مديريـت علايـق و گرايش هـا متنوع را داشـته باشـد کـه اما جنبش فاقـد اين توانايی ها اسـت. جنبش تـلاش نكرده اسـت ادبیات نظام 
سـخني را بپرورانـد کـه تمـام مـردم افغانسـتان )باوجود همه گسسـت های اجتماعي و حتي در وضعیت هزاره هراسـي افغانسـتان( در آن آرمان انسـاني و چشـم انداز بزرگ 
مشـترك را ببیننـد تـا بديـن ترتیـب منطـق روشـنايي در کل افغانسـتان تكثیـر گردد. بلكـه برعكس جنبش در راسـتاي راديـكال کردن ادبیات قوميِ سیاسـت، گسـترش 
نفـرت قومـي و ايدئولوژيـك کـردن مطالبـات و گفتـار خـود عمـل کرده اسـت. پیشـنهاد مـن نه تنها بـه جنبش روشـنايي بلكه به تمـام گروه هـای عدالت خـواه و بخصوص 
بـه مـردم سـتمديده هـزاره ايـن اسـت کـه مبناي مبـارزات مدني و عدالت خواهانه شـان را نه بر اسـاس هويـت قومي که بـر محور ارزش های سیاسـی دموکراتیـك و عدالت 
اجتماعـی در قالـب نظـام سـخن و گفتمـان عقلاني-انتقـادي معطـوف بـه کرامـت انسـاني و حقـوق برابر شـهروندي اسـتوار کننـد. جنبش روشـنايی زمانی موفـق خواهد 
بـود کـه میـان همـه اقشـار و اقـوام ديگـر همدسـت پیدا کنـد. اين نگـرش پايه فلسـفي و معرفتـي قدرتمند دارد و آن اين اسـت کـه “حیات ‘مـن’ منوط به ‘ديگر’ اسـت. 
حـذف ‘مـن’ در درازمـدت حـذف آن ‘ديگـر’ اسـت. ‘مـن’ که قصد نابودي ‘ديگري را داشـته باشـد و او را به رسـمیت نشناسـد به هدف خويش نخواهد رسـید. زيرا شـرط 
آگاهـي بـه ‘خـود بـودِ خـود’ به مثابـه ‘هسـتنده’ آن اسـت که ‘ديگـري’ اين ‘من’ و يـا ‘خود بودِ خود’ را به رسـمیت بشناسـد. تـلاش برای دسـیبابی به عدالـت اجتماعی 

و برابـري در منزلـت و حقـوق انسـاني، فقـط با به رسـمیت شناسـي متقابـل ذهني و عملـي تمام مردم افغانسـتان ممكـن می گردد.
يكـي ديگـر از نشـانه های غیبـت خـرد سیاسـي در جنبـش روشـنايي ايـن اسـت کـه جنبـش از يكسـو قـدرت انحصارگـر دولـت را نقـد می کنـد و از سـوي ديگر به 
ناعقلانـي بـودن مشـروعیت قـدرت رهبـران سـنتي حملـه می کنـد امـا برعكس خـود جنبش بـه تمرکز قـدرت دروني خود به شـیوه غیـر دموکراتیـك در راسـتاي تحكیم 
و تثبیـت اتوريتـه کاريزماتیـك پرداختـه اسـت. بنابـر اين جنبش روشـنايي اسـیر تناقضات درونـي و غیرعقلانی خود اسـت. تلاش براي برجسته سـازی وجـوه کاريزماتیك 
رهبـران جنبـش روشـنايي گويـاي ايـن واقعیـت تلـخ اسـت کـه برخـلاف هیاهوهـا مبني بر ظهور نسـل جديـدِ مجهز بـه آگاهـيِ جديد، نسـلِ نو ما نـه به آگاهـي تجربي 
و حتـي نـه بـه عقـل قیاسـي مجهـز اسـت. از همیـن رو می تـوان گفت جنبـش روشـنايي به مثابه نقـد کل وضعیـت بیانگـر غیبت آگاهـي جديـد و دموکراتیـك در جامعه 

ما به شـمار مـی رود. 
آگاهـي سیاسـي مبتنـي بـر عقلانیـت سیاسـي همـواره قـدرت را هـم در درون جنبش ها و يا سـازمان ها و هـم قدرت رسـميِ دولت را نقـد می کند و کنتـرل می کند. 
در فقـدان همیـن نقـد قـدرت در دون جنبـش روشـنايي بـود کـه جنبـش به جـای تبديل شـدن بـه يك نهـاد بـاز و بـا مشـارکت چرخشـي و متنـاوب افـراد به يـك حلقه 
کوچـكِ بسـته و بی تأثیـر تبديـل شـد کـه بـا ادبیـات حماسـي و ايدئولوژيـك نمـا، عاطفـه جمعي مـردم را نشـانه گرفتـه تـا مشروعیت شـان را نه بـا الزامات عقلـي که بر 
احساسـات و خصـال کاريزماتیـك پی ريـزی و تحكیـم کننـد. ازايـن رو می تـوان گفـت جنبـش روشـنايي نـدايِ نو و صداي نسـل نو نیسـت بلكـه بازتولید مناسـبات قدرت 

طايفـه ی و محلـي در درون جامعـه هزاره اسـت. 

چهارم. منجي گرايي و آييني شدن جنبش روشنايي:
پـر رنـگ شـدن نقـش چنـد فـرد مشـخص در جنبـش روشـنايي و تلقي کـردن آنهـا به عنوان منجـي و میل گسـترده بـه رهبر پرسـتي از پايیـن و رهبرگرايـي از بالا 
و تقلیـل عدالت خواهـي و مبـارزه سیاسـي بـه رجزخوانـي، روضه خوانـی، نـق زنـي، مظلوم نمايـی وقیحانـه و تنزل خاطـره و يـادآوري فاجعه به عـزاداري و ذکـر مصیبت به 
معنـاي مسـئولیت گريـزي و راحت طلبـی مـردم مـا اسـت کـه ريشـه در فرهنـگ و جامعـه منجـي گـراي مـا دارد. از اين منظـر نیز می تـوان جنبـش روشـنايي را نقد کل 
وضعیـت و بحـران آگاهـي در جامعـه مـا دانسـت. بدون شـك جامعـه که دنبال منجي و رهبر پرسـتي اسـت روي سـعادت را نخواهـد ديد. زيـرا آنها منتظر منجـي از عالم 
غیـب اسـتند و يـا اين کـه نجـات را در پیـروي از رهبـر می بیننـد کـه ايـن حالـت ازيك طـرف باعث به مغاك سـپردن تفكر می شـود و مـردم خـود را براي تفكر و پرسـش 

از وضعیـت و فجايـع زحمـت نمی دهنـد و از طـرف ديگـر بـا سـپردن مسـئولیت به يـك و چند فـرد در مقـام رهبر مانع تحـرك اجتماعي می شـود. 
درسـت بـه همیـن دلیـل اسـت کـه عوام فريبـان، سـود جويـان کـه دنبـال منافـعِ شـخصي خـود اسـتند و قدرت طلبان کـه جبـران کمبودی هـای رواني، شـخصیتي 
و فكـري خـود را در شـهرت و تصـرف قـدرت جسـتجو می کننـد در رأس رهبـري قـرار می گیرنـد و بـه دور باطـل انحطـاط و بدبختـي مـردم ادامـه می دهنـد. نتیجـه اين 
وضـع امـا خطرنـاك اسـت. زيـرا مـردم بـه خشـونت خـو می گیرد و منجـي گرايي، رهبـر پرسـتي و دلاليِ شـارلاتان ها و عاشـقانِ اربابـي، با سرنوشـت مردم زمینـه را براي 
گسـترش اعمـال قـدرت سـرکوبگرانه و فرهنـگ تبعیـض و حـذف بیشـتر فراهـم می کنـد. جنبـش روشـنايي از اين منظر نیـز پارادوکسـیكال اسـت زيرا جنبشـي که قرار 
بـود در راسـتاي تحـرك اجتماعـي، ترويـج مسـئولیت پذيری اجتماعي، تقويت مشـارکت مـردم در مقام کارگـزاري تاريخ براي تعیین سرنوشـت خود و گسـترش ارزش های 
روشـنگري عمـل کنـد، خـود در لايه هـای تاريكـي گیـر مانـده و در چنـگال نمادهاي آيینـي و الزامات دسـت وپا گیر سـنتيِ ضد ارزش های روشـنگري گرفتارشـده اسـت. 

پايان. چه بايد كرد.
جنبـش روشـنايي بايـد بـه لحـاظ فـرم به صـورت بنیـادي تغییر کنـد. منظـور از تغییر بنیـادي اين اسـت که جنبش نـه با چهره هـای غوغاگـر، خنثي و ناتـوان فعلي 
کـه بـا حضـور و مشـارکت تمـام نیروهـاي اجتماعـي از نـو با حفـظ همین عنـوانِ زيبايِ روشـنايي و بـا دنبال کـردن محتـوا و ارزش های روشـنگري به عنوان هـدف خود، 
بازسـازي شـود. زيـرا روشـنايي بـا رخـداد دهمزنـگ و خـون عدالت خواهـانِ پرپر شـده گره خورده اسـت و از اين لحـاظ صرف نظـر از پیوند آن با خـرد روشـنگري و نیز بار 

زيبـاي شناسـانه آن، دال و نشـانه بازنمايـيِ خاطـره قربانیـان فاجعه روشـنايي خواهي نیز تلقي می شـود. 
منظـور مـن از جنبـش هـم بازنمايـي همـان حضـور گسـترده مـردم در خیابـان بـود نـه شـوراي کذايي فعلـي بنام شـوراي عالـي مردمي جنبـش روشـنايي که هیچ 
پیونـد و ربـط بـا روشـنايي نـدارد. بنابرايـن جنبـش اگـر می خواهـد در راسـتاي عدالت اجتماعـي مبارزه کنـد در مرحلـه اول بايد بـه فعالیت سـازماني بپردازد کـه بر پايه 
مشـارکت همگانـي و چرخـش نخبـگان به صـورت گروهـي و نوبتـي در رهبـري اسـتوار باشـد تـا زمینـه بـراي کار جمعـي، فعالیـت نهـادي، بهره گیـري از خـرد جمعـي و 
نهادينـه شـدن مشـروعیت عقلانـي فراهم شـده و از انحصـار قـدرت، از شـخصیت محـوري، از بازي با سرنوشـت مـردم و از بازتولید فرهنگ سیاسـي منجي گرا و پدرسـالار 
جلوگیـري شـود. امـا بـه لحـاظ محتـوي جنبش می توانـد با همیـاري نهادها و شـخصیت های علمـي در راه اندازی مباحث انتقادي در راسـتاي گسـترش شـناخت جامعه و 
سیاسـت و تاريـخ کـه برانگیزنـده تأمـل بـه وضعیت موجود باشـد در راسـتاي کشـف افق روشـن بـراي آينده به صـورت منظم و مسـتمر تلاش کنـد. جنبش بايـد همزمان 
بـا نقـد قـدرتِ دولـت در بیـرون، قـدرت خـود را از درون نیـز نقـد کنـد و بـراي ايجـاد يك چشـم انداز نظـام مشـروعیت عقلانـي و رهايی بخـش و منظومة فكـري اخلاقي 
و احیـاء امیـد ازدسـت رفته و اعتمادبه نفـس درهم شكسـته مـردم بینديشـد و چاره جويـی کنـد. جنبـش بايـد در جهـت تقويـت وسـائل ارتباطـي و دسترسـي به رسـانه و 
کانال هـای تولیـد انديشـه و ابـزار گفتگـو همـت بگمـارد. تنهـا در چنیـن شـرايطي اسـت که می تـوان با دولـت تبعیض گرا و سـتمگر مبـارزه کـرد و روحیـه زياده خواهی و 
طلبـكاري قـدرت تمامیت خـواه را کـه در راسـتاي تضعیـف و بدنـام سـاختن جريان هـای عدالت خـواه صـورت می گیـرد، خنثـي کرد. جنبـش روشـنايي نبايد تنهـا به يك 
شـیوه اعتـراض مدنـي ماننـد تظاهـرات کـه در شـرايطِ فعلي به شـدت خطرناك اسـت، اصـرار ورزد. جنبش بايد بـا تعبیه مكانیسـم های عینـي از طريق رقابت سیاسـي در 
انتخابـات و بـا جلـب آراء مـردم بـراي اصلاحـات و تأمیـن عدالـت اجتماعي، به اهداف و خواسـت انسـانی اش ضمانت اجرايـي و عملي فراهم کنـد. از اين طريـق می تواند با 
مراجـع و نهادهـاي بین المللـی و نهادهـای وابسـته بـه سـازمان ملـل هـم ارتباط برقـرار کند تا هـم در تأمین شـفافیت و عدالـت در پرونده هـای تحت بررسـي دولت و هم 
در ايجـاد پرونـده در مـورد جنايت هـای جنگـي و جنايـت علیـه بشـريت مرتكـب شـده توسـط طالبان و نیز در راسـتاي به رسـمیت شناسـي و اثبـات نسل کشـی هزاره ها 

در دوره عبدالرحمـن از آنـان کمـك خواسـته و بـراي تحقق آن با شـكیباي اسـتراتژيك تـلاش نمايد.

جنبش روشنايي 
به مثابه نقدِ كلِ وضعیت 

و بحران آگاهي!
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خون خـوار کابـل. آن بارقـه ی امید سیاسـی-اجتماعی که مـردم را از عـزاداری به انقلاب و 
از حسـینیه ها بـه خیابان کشـاند، به شـدت تمام سـرکوب گرديد. اين سـرکوب، امـا، پايانِ 
تاريـخ نبـود. رخـداد عدالت خواهانـه ی غـربِ کابـل را می توان حضـور حقیقـی هزاره ها در 
خیابـان تاريـخ و تاريـخ در خیابـان دانسـت. خیابان فقط خانـه فقط محـل رفت وآمد نبود، 
سـنگر هـم بـود. خیابـان به زبـانِ سـوژه های تاريخی سـخن می گفـت، به زبان سـوژه های 
کـه چرخـه ی تكـرار تاريـخ را متوقف کـرده بودند. مزاری به حیثِ سـوژة حقیقت توانسـت 
يـك وضعیـتِ اضطـراری حقیقـی بـه وجـود آورد؛ وضعیتـی که در آن انسـان هـزاره فقط 
قربانـی نبـود، می توانسـت خطـر هم باشـد. 23 سـنبله سـال 1373، نماد حضـورِ حقیقی 
هزاره هـا در تاريـخ اسـت. قیامـی عدالت خواهانـه ی کـه در ابراهیـم گاو سـوار از روسـتاها 
آغـاز شـد و در چنـداول بـه عدالت خواهـی شـهری و خیابانی بـدل گرديد، در غـرب کابل 
حقیقـتِ تاريخـی پیـدا کـرد. اکنـون فقط شـعار نبـود، تفنـگ هم بـود، فقط روضـه نبود، 
دمبـوره و داود سـرخوش هـم بـود، تنهـا کشـته شـدن نبـود، کشـتن هـم بـود. هرچنـد 
سـنگینی ايـن حضـور سـبب گرديـد کـه از عربسـتان و ايـران تـا پاکسـتان و متحـدانِ 
غربـی اش، از پنجشـیر و پغمـان تـا سـروبی و قندهـار، از ملاهـای ريـاض تـا آيت الله هـای 
تهـران و بالاخـره از دولـتِ ربانـی تـا امـارتِ اسـلامی طالبـان، همـه و همـه ايـن رخـداد 
عدالت خواهانـه را تضعیـف نمـوده و هزاره هـا را از خیابـان، ايـن صحنـه ی اصلـی تاريخ، به 
حسـینیه ها و عزاخانـه تبعیـد نماينـد. تاريـخ امـا ورق خورده بـود. کشـتارهای بی رحمانه، 
قتـلِ مـزاری و هـزاران تكنیـكِ حـذف و طـردِ ديگـر نتوانسـت کارگر آيـد و هزاره هـا را از 
خیابـان بـه خانـه و فضاهای ماتـم زده ی حسـینیه ها بازگردانـد: عدالت خواهـی اندك اندك 

دارد ديونوسوسـی و خیابانـی می شـود.  
-۹ حضـورِ تاريـخ در خیابـان هـرروز فراگیرتـر وجدی تـر می گـردد. تبعیديـانِ غريبِ 
هـزاره در هرکجـای دنیـا، حتی اگر تعدادشـان اندك هم باشـند، به اعتـراضِ علنی و مدنی 
در خیابان هـا روی آورده انـد. حرکت هـای کوچـك و پراکنـده ی کـه در ايـن روزهـا ديـده 
می شـوند، نشـانه ی شـكل گیری رؤياهـا و آرزوهـا و شـیوه های اعتراضـی و حق خواهـی 
نـو در کامیونتی هـای به شـدت داياسـپورای هـزاره اسـت. ايـن حرکت هـا کامـلًا مردمی و 
خودجوش انـد. ترکیـبِ سـنی و جنسـیتی تظاهـرات کننـدگان نشـان گر آن اسـت کـه در 
ايـن صـدا همـگان به صورت برابـر مرجـعِ حقیقت اند. هیچ رهبـری جهـادی و غیر جهادی 
در پشـت ايـن اعتراض هـا نیسـت و هیـچ حـزبِ سیاسـی آن هـا را برنامه ريـزی نمی کنـد. 
حرکـتِ نـابِ مردمـی اسـت؛ حضـور زنـده ی تاريـخ در خیابـان و به جـای کـه انقلاب هـا و 
رخدادهـای بـزرگِ جديـد در آن رخ داده انـد. خیابـان، مـكانِ اصلـی جابه جـای قـدرت در 
جهـان امـروز اسـت. کاخ هـا، جايـش را به خیابـان داده اسـت و تقديرهـا در خیابان ها رقم 
می خورنـد. انقلاب هـای بـزرگ دنیـا، قیام هـای عدالت خواهانـه در برابـر تبعیض های قومی 
و نـژادی و جنبش هـای ضـد اسـتعماری خیابـان را به عنوان صحنـه ی اصلی نبـرد انتخاب 
کرده انـد. آنچـه در حـال حاضـر از آن به عنـوان »بهـار عربـی« ياد می شـود، حضـورِ مردم 
ناراضـی در خیابان هـا اسـت: بهـارِ عربـی، بهـار خیابانـی اسـت، همان گونه کـه انقلاب های 
بـزرگِ مـدرن، انقلاب هـای خیابانی هسـتند. بـه هر صورت حضـور تبعیديـان غريب هزاره 
در خیابان هـای جهـان، گامـی هرچنـد ضعیـف، امـا درخشـان اسـت. چرخشـی در حـال 
وقـوع اسـت. مردمـی کـه پیـش از ايـن دردهايش را در مناسـكِ حسـینی به اشـك و آه و 
ماتـم تبديـل می کردنـد، اکنـون در خیابان هـا بـا حقیقی تريـن زبـان سـخن می گويند. در 
میـان بی شـمار کشـورهای کـه آوارگان هـزاره در آن هـا وجـود دارد، ايـران، تنها کشـوری 
اسـت کـه تحمـلِ حضـورِ هـزاره در خیابـان را نـدارد و مهاجريـنِ هـزاره ی مقیـمِ ايـران 
تـا هنـوز ناگزيرنـد تاريخشـان را بـا زبـانِ پـرراز و رمـزِ مناسـكِ دينـی بیـان نماينـد. امـا 
به هرحـال اخـراجِ اجبـاری هزاره هـا از افغانسـتان کـه قـدرتِ فاتـح آن را نابـودی هزاره ها 
تصـور می کـرد، اکنـون اندك اندك بـه وجدانِ بیـدارِ داياسـپورايی بدل می گـردد: وجدانی 

کـه هرگـز نمی خواهـد خیابـانِ تاريـخ را تـرك گويد.

 اسد بودا
چرخشـی در حـال وقـوع اسـت. مردمـی کـه پیـش از ايـن دردهايـش را در مناسـك مذهبـی بـه اشـك و آه و ماتم تبديـل می کردنـد، اکنون 
در خیابان هـا بـا حقیقی تريـن زبـان سـخن می گوينـد. ايـن حرکت هـای خیابانـی، مردمـی و خودجـوش و در آن هـا همـگان به صـورت برابـر مرجعِ 

حقیقت انـد. هیـچ رهبـری جهـادی و غیـر جهـادی در پشـت ايـن اعتراض هـا نیسـت و هیـچ حـزبِ سیاسـی آن هـا را برنامه ريـزی نمی کند.
-1کشـتار و تكفیـر هزاره هـا در تاريـخ افغانسـتان پديـده ای چندان تازه نیسـت. نخسـتین بـار هوتكیـان از امپراتـوری عثمانی درخواسـت کردند که هزاره هـا را مردم 
کافـر اعـلام نماينـد. هرچنـد آن هـا در ايـن راسـتا توفیـقِ کامـل نیافتنـد ولـی به هرحـال از هـر فرصتـی ممكن بـرای کشـتار و نابـودی هـزاره اسـتفاده کردند. بـه روايتِ 
کروسنسـكی، کشـشِ لهسـتانی، هوتكیـان، بـه معینـت ولايـتِ عهـدی »اشـرف افغـان« پنج صـد تـن از سـران و بـزرگانِ هـزاره را در يـك روز در اصفهـان سـر بريدند. در 
زمـان احمدشـاهِ ابدالـی نیـز بخش هـای زيـادی از سـرزمین های مـردم هـزاره تصـرف و سـاکنانِ آن هـا کشـته و آواره شـدند. دهشـت ناك ترين قتل عـام هزاره هـا در زمان 
عبدالرحمـن صـورت گرفـت؛ قتل عامـی شـصت  ـو ـدو درصـدی ای کـه از نظـر تاريخـی در اين حوزة تمدنی ديده نشـده اسـت. سـال های پس از قتل عـام را بايد سـیاه ترين 
دورانِ تاريـخ هـزاره دانسـت: دورانِ بـرده گیـری، کارِ اجبـاری، مالیـات بـر نفـس، اخراجِ اجبـاری، سـرکوب و غارت ها و چپاول هـای سـازمان يافته. هزاره ی پـس از قتل عام 
»فیگـورِ تاريخـی« اسـت کـه هرکسـی حـق دارد او را بكشـد، بـدون آن کـه قاتـل و مجـرم شـناخته شـود. او نـه آن قدر مقدس اسـت کـه قربانی به شـمار آيد و نـه آن قدر 

بـه دور از توجـهِ قدرت که کشـته نشـود.
-2 واکنـشِ هزاره هـا در برابـر ايـن کشـتارهای بی رحمانه، معمولاً سـوگ واری در درونِ خانه يا مسـجد و حسـینیه بوده اسـت. حسـینیه در میانِ هزاره هـا دارای نوعی 
کارکـرد تاريخـی و دسـت کم از زمـان عبدالرحمـان بديـن سـو، مكانِ عـزاداری قربانیان جنگ بوده اسـت. عزاداری در حسـینیه ها بیـش از آن که نوحه و عزا برای شـهیدانِ 
کربـلا باشـد، سـوگ واری جمعـی در رثـای کشته شـدگانِ جنـگ، به ويـژه کشته شـدگانِ قتل عـام ارزگان اسـت. درون مايه ی اصلی ايـن مناسـك را يـاد آوری قربانیانِ جنگ 
تشـكیل می دهـد. بـه سـخنی ديگـر، عـزاداری، نوعـی »زبـانِ پنهـان« و »تقیه در يـادآوری« اسـت. کشته شـدگانِ کربلا، فقط سـوژه ی فرافكنـی مصیبت هـا و قتل عام های 
تاريخـی و حسـین و يارانـش در حقیقـت، روايـتِ اسـتعلايی از مـردانِ خاکـی و زمینـی اسـت کـه در جنـگ جـان باختنـد. خرابـه ی شـام، زبـان پنهـان کارخانه هـای کارِ 
اجبـاری و زندان هـای خوف نـاكِ کابـل در زمـانِ عبدالرحمـن و بازگشـتِ اهلبیـتِ بی سرپرسـت از شـام داسـتانِ زنـان بی سرپرسـتی کـه پـس از مـرگِ همسرانشـان در 
زندان هـای کابـل، بـه تـوپ بسـتن، تیل داغ کـردن و يـا چنان کـه رياضـی هـروی می نويسـد فـرو افگنـدن آنـان از بـالای کـوهِ آسـمايی، راه خانـه را گـم کردنـد و به عنوان 

کنیـز در بازارهـای جهـان به فـروش رفتند. 
-3 مناسـكِ عـزاداری به عنـوان زبـانِ پنهـانِ يـادآوری کشته شـدگان جنـگ، بـرای کسـانی کـه در هزاره جـات زندگـی کرده انـد، به روشـنی قابل فهـم اسـت. بـه 
نظـر می رسـد اگـر در ايـن مـورد کـه عـزاداران هنـگام گريسـتن چـه کسـانی را بـه يـاد می آورنـد، پژوهشـی تجربی صـورت بگیـرد، نتايـج پژوهش نشـان خواهـد داد که 
عـزاداران وابسـتگانِ نزديـك شـان  را بـه يـاد می آورنـد. مراسـمِ سـوگ واری بیـش از آن کـه هم ذات پنداری با حسـین باشـد ـ هرگز چنیـن چیـزی واقعیتِ تجربـی نداردـ، 
هم ذات پنـداری بـا تاريـخ و سرگذشـتِ خـود آن هاسـت. ايـن امـر کـه حضـورِ زنان در مسـاجدِ اهل تسـنن تا هنـوز در افغانسـتان ممنوع اسـت ولی حضـورِ زنانِ هـزاره در 
مناسـكِ عـزاداری، پررنگ تـر از مـردان اسـت، هم پیونـدی مناسـكِ عـزاداری و صحنه هـای سـوگواری در رثـای شـهیدانِ ارزگان را به خوبی نشـان می دهد کـه در آن زنان 
به صـورت دسـته جمعی بـر سـر جنازه هـا »مَختَـه« می کردنـد. به هرحـال، بـه دور از وراجی هـای الاهیاتـی ملاهـای کـه بـا برگشـتن از قـم و مشـهد به عنوان »دانـای کل« 
خود شـان  را در میـانِ مـردم جـا زده و ماجـرای کربـلا را در چارچـوبِ ايدئولـوژی جمهوری اسـلامی و شـخصِ خامنه ای در میـان مردم تبلیـغ و ترويج می کننـد، عزاداری 
کربـلا نوعـی زبـان جمعـی و مخفـی تاريـخ اسـت: تاريخـی کـه فقـط در صـدای خامـوشِ خاطـره و در عالمِ ذهـن بازخوانـی می گـردد. از نقطه نظـر تاريخی، بـا جنگ های 
غـربِ کابـل و مقاومـتِ تاريخـی هزاره هـا، نخسـتین بـار ايـن زبان پنهـان به زبان حقیقی و آشـكار بـدل گرديد: حضـورِ تاريـخ از فضاهای مخفی و سرپوشـیده بـه خیابان. 
البتـه هنـوز رسـیدن بـه مرحلـه ی نـابِ حضور تاريـخ در خیابان راهـی درازی در پیش اسـت، هنوز کارناوال هـای عـزا در خیابان های کابـل، تجربه های تلخِ تاريخی شـان  را 
بـه حسـین فرافكنـی می کننـد و بـازارِ مـرده ريـگ مناسـك رونق خاصـی دارد، اما به هرحـال تاريخ و زبـان نوينـی در حال تكوين اسـت. هزاره هـا به جای برگزاری مراسـم 
عـزاداری در تكیـه خانه هـا خواهـان حقشـان در خیابان هـا هسـتند و به جـای پرچـمِ سُـرخِ کربـلا تصاويـرِ قربانیـانِ هـزاره و شـعارها و پلاکاردهايـی را که در آن هـا از حقِ 
زمینـی و انسـانی سـخن بـه میـان اسـت، در دسـت دارنـد. حضـور به اين شـیوه، حتـی اگر پراکنده و دياسـپورايی باشـد، بـاز هم نوعـی فاصله گیـری آن ها از زبـانِ مخفی 
را نشـان می دهـد؛ فاصله گیـری کـه اگـر در راهِ آن سـنگ اندازی نشـود، در درازمـدت بـه حضـورِ حقیقـی آنـان در تاريـخ منجر خواهد شـد. اعتـراضِ سراسـری هزاره ها در 
چنـد روز اخیـر در گوشـه و کنـار جهـان، حتـی اگـر تأثیـری در روندِ کنونی نداشـته باشـد، نشـانه ی شـكل گیری آگاهی تاريخـی جديد در تاريـخ هزاره ها هسـت. تاريخ با 

همیـن رخدادهـای سـاده آغـاز می گـردد: قیـام سـاده و بی آلايـش گاو سـوار و يـا حرکت گروهـی کوچكِ بـه خیابان هـا و اعـلامِ نارضايتی شـديد از وضعیت.
-۴ قامت راسـت کردن از زير بارِ قتل عام %62 اين خشـونتِ برسـازنده ی هولناكِ تاريخی هرگز کار آسـانی نبود. پاسـداری از دسـت آوردهای اين خشـونت برسـازنده 
بـا خشـونتِ نگهدارنـده و قانـون توسـط حكومت هـای چوپانـی، امـكان شـكل گیری جنبـشِ اعتراضـی هزاره را دشـوارتر کـرد. البته به رغـم اين قتل عـام، مقاومـتِ هزاره ها 
در برابـر عبدالرحمـن، يكـی از درخشـان ترين مقاومت هـای تاريـخ اسـت. هزاره هـا در چنديـن نوبت شكسـت های بسـیار سـنگینی بـر لشـكريانِ عبدالرحمـن وارد کرد، به 
گونـه ی کـه اگـر تشـويق و حمايـتِ انگلیسـی ها نمی بـود، نمی توانسـت ديگر بـا هزاره هـا روبه رو شـود. برخلافِ تاريخ نگارانِ رسـمی و غیررسـمی کـه حوادثِ قـرنِ قتل عام 
را در چارچـوبِ ذهنیـت اقتدارگـرای قـوم حاکـم، تحلیـل و تفسـیر کرده انـد، مهم تريـن دلیـل شكسـتِ هزاره هـا در برابـر عبدالرحمـن، چنان کـه در کتابِ »دختـرِ وزير « 
آمـده اسـت، نبـود »پـول« و »اسـلحه« بـود؛ـ دوعاملـی کـه در حـالِ حاضـر نیـز مهم تريـن نقطه ضعـفِ هزاره هـا به شـمار می رونـد. بـه روايت هملتـون پشـتون ها در يك 
جنـگِ نابرابـر و تنهـا بـه کمـك اسـلحه و پـولِ انگلیس توانسـت مقاومـتِ مردم هـزاره را در هـم بشـكند. رياضی هـروی در عین الوقايـع به رغـمِ حماسه سـرايی های اجداد 
ابدالـی اش، در مـواردی خـودش را لـوده  و بـه سرسـختی، شـجاعت و پايـداری هزاره هـا اعتـراف می نمايـد. او  در کتـاب »عین الوقايـع« مـوردی را يادآور می شـود که يك 
نفـر هـزاره بـا تفنـگِ دهن پـر بیسـت نفـر از سـپاهیانِ عبدالرحمـان را از پـای درمـی آورد و حتی پـس از زخمی شـدن وقتی سـپاهیان می آيند کـه او را بكشـند، چند نفر 

را بـا کارد زخمـی می کند. 
-۵ به هرحـال، هزاره هـا در ايـن جنـگِ نابرابـر شكسـت خوردند، نیروی رهايی بخشـی تاريخ اما به پايان نمی رسـد. همیشـه کسـانی خواهنـد بود که از میان خاکسـترِ 
قتل عـام بـه پـا خاسـته  و ظالمـان را بـه دادگاهِ تاريـخ فراخواننـد. آن نیـروی مسـیاينك کـه سـبب می گـردد يـك نفر با تفنـگِ عادی بیسـت نفر را که مسـلح بـا بهترين 
تفنگ هـا بودنـد از پـای درآورد، هرگـز بـه صفر نمی رسـد. درسـت اسـت که »وضعیـتِ اضطراری برای سـتمديدگان قاعده اسـت« ولی همیشـه ايـن امكان وجـود دارد که 
آن هـا بـا ايجـاد يـك »وضعیـتِ اضطراری حقیقی« خطـری را که فقط بـه آن ها اختصاص دارد، همگانی سـازد. قیـام گاو سـوار)132۴( در برابر مالیاتِ سـنگینِ حكومت را 
بايـد مهم تريـن قیـامِ مردمـی و واکنـشِ حقیقـی علیـه وضعیت دانسـت: حرکتِ سیاسـی تاريخـی و بیـرون زدن امر مزيد از خانـه و حسـینیه، محاصره کردن دفاتـرِ دولتی 
در هزاره جـات و درنهايـت تحمیـلِ خواسـتِ سیاسـی مـردم بـر حكومـت. گاو سـوار بنیان گذاری يك سیاسـتِ حقیقی اسـت: سیاسـت معطوف بـه جمـع و برابری خواهانه، 
بـه گونـه ی کـه هرکسـی فـارغ از ويژگی هـای اجتماعـی و مذهبـی به عنـوان يـك انسـان ژنريـك می توانـد مرجعِ حقیقـت باشـد. ويژگی اصلـی ايـن قیـام عدالت خواهانه، 

مداخلـة انقلابـی در تاريـخ و طغیـانِ امـر مزيد در برابر قانون اسـت. 
-6 قیـام گاو سـوار، بـه نحـوی سـتمِ نامحدود را به سـتم سـنجش پذير بدل نمـوده و حكومت را بـه محدوديت های سـتم گری اش، حداقل در هزاره جات، آگاه سـاخت. 
امـا به هرحـال ايـن قیـام فقـط رهايـی انسـانِ هـزاره از عـدم تعیـن در روسـتاها بود. قیـامِ چنـداول در سـال 13۵8 را می تـوان قیام شـهری و »حضـورِ تاريـخ در خیابان«  
دانسـت. ايـن قیـام طغیـانِ گـروهِ مـازاد محروم در متنِ شـهر، در برابر شـهر بود و درواقـع تناقضاتِ درونی تاريخ را آشـكار می سـاخت. تحلیـلِ اين قیامِ اجتماعـی به عنوان 
قیـام در برابـر کفـر و الحـاد و در چارچـوبِ مذهـب و الهیـات گمراه کننده اسـت. قیـامِ چنداول، اعتـراض به تمام زمینـی، مردمـی، برابری خواهانه و دارای جوهرِ مسـیانیكِ 
تاريخی-اجتماعـی بـود. نتايـج سـنگینِ سیاسـی، پیامدهـا حاشـیه ها و درنهايـت مصـادره ی آن توسـطِ گروه هـای سیاسـی و مذهبـی فرصت طلـب را بايد از اصـل اين قیام 
تفكیـك کـرد. حتـی اگـر ازنظـر تاکتیكـی يـك خطای سیاسـی و تضعیـف پايـگاهِ اجتماعی- سیاسـی هزاره هـا تلقی گـردد، ربطی به ماهیـتِ تاريخـی آن نـدارد. اين قیام 
سنجش پذيرسـاختن قدرتـی بـود کـه جـز هزاره هـا ديگـر هیـچ نیروی شـهری در کابل نتوانسـت در برابـر خشـونتِ نامحدودِ آن بايسـتد. به رغـمِ محرومیت هـای اجتماعی 
و تاريخـی، آن هـا توانسـتند دسـت کم در زمـان محـدود وضعیـتِ اضطـراری را کـه مخصـوصِ جوالی هـای هـزاره و هزاره های جوالـی بود، همگانی سـاخته و يـك وضعیتِ 

اضطـراری حقیقـی را در تمامی شـهر کابل به وجـود آورد. 
-8 قیـام گاو سـوار، برقـراری وضعیـتِ اضطـراری حقیقـی در هزاره جـات و ناگزيـر سـاختن حكومـت بـه لغو قانونِ سـنگینِ مالیـات بود: يگانه خشـونتِ مسـیحايی و 
بـدونِ خون ريـزی در تاريـخ افغانسـتان. قیـامِ چنـداول ايجـاد وضعیـتِ اضطراری حقیقـی در پايتخـت و در بیخِ گلـوی حكومتی بود کـه بزرگ ترين قدرتِ جهان)شـوروی( 
از آن حمايـت و پشـتیبانی می کـرد. فرجـامِ ايـن قیـام، امـا، خونیـن بـود: سـر بـه نیسـت کـردنِ نخبه هـای فكـری و ريختـن خـون گـرمِ هزاره هـا در خیابان هـای سـرد و 

3
حضورِ تاريخ در خیابان هرروز فراگیرتر 
وجدی تر می گردد. تبعیديانِ غريبِ هزاره 
در هركجای دنیا، حتی اگر تعدادشان اندک 
هم باشند، به اعتراضِ علنی و مدنی 
در خیابان ها روی آورده اند. حركت های 
كوچک و پراكنده ی كه در اين روزها 
ديده می شوند، نشانه ی شکل گیری 
رؤياها و آرزوها و شیوه های اعتراضی و 
حق خواهی نو در كامیونتی های به شدت 
داياسپورای هزاره است. اين حركت ها 
كاملاً مردمی و خودجوش اند. تركیبِ 
سنی و جنسیتی تظاهرات كنندگان 
نشان گر آن است كه در اين صدا همگان 
به صورت برابر مرجعِ حقیقت اند. هیچ 
رهبری جهادی و غیر جهادی در پشت 
اين اعتراض ها نیست و هیچ حزبِ 
سیاسی آن ها را برنامه ريزی نمی كند. 
حركتِ نابِ مردمی است؛ حضور زنده ی 
تاريخ در خیابان و به جای كه انقلاب ها و 
رخدادهای بزرگِ جديد در آن رخ داده اند. 
خیابان، مکانِ اصلی جابه جای قدرت در 
جهان امروز است.
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 حمزه واعظی

اشـاره: تحلیـل »آموزه هـای فاجعـه دهمزنـگ و بازپـروری 
جنبـش روشـنايی« در چهلمیـن روز حادثـه ی دهمزنـگ در دوم 
اسـد نوشـته شـده بـود. از آنجايـی کـه هنـوز ايـن تحلیـل عمیـق و علمـی دکتـر واعظی 
تازه گـی دارد، امـا هفتـه نامـه جاده ابريشـم باز نشـر کـرده تا يك بـار ديگـر مخاطبین اين 

رسـانه بـه پرسـش های جـدی و راه حل هـای اساسـی آن بی پـردازد.

چهـل روز از حادثـه ی جان سـوز میدان دهمزنگ گذشـت. بزرگـی و تكانه های روانی 
ـ اجتماعـی و تأثیـرات سیاسـی ـ فرهنگـی ايـن فاجعـه رُخِ ديگری از دگرديسـی ذهنی ـ 
رفتـاری را نمايـان سـاخت. آنچـه ايـن رخ را طـی ايـن مـدت عیان تـر سـاخت مفاهیـم، 
نمادهـا و باورهايـی بود که مشـخصاً بر سـه عنصر اساسـی اسـتوار گرديده اسـت. اين سـه 
عنصـر را می تـوان بـر مبنـای حجـم و کارکـرد تئوريـك ـ عملـی آن تعريـف و تشـخیص 
نمود: 1. نخبه کشـی هدفمند 2. گسـیختگی سیاسـی 3. شـكاف های فعال اجتماعی آنچه 
بنـام »جنبـش روشـنايی« موسـوم شـد، آغـاز يـك جريـان سیاسـی ـ اجتماعی بـر محور 

يك مطالبه ی شـهروندی مشـخص، تعريف شده و 
محـدود بود. بـر همین اسـاس، برپايـی تظاهرات 
گسـترده و فاخـر اول، هم قـدرت اجتماعی مانور 
مدنـی را به زيباترين و آراسـته ترين شـكل اثبات 
و  بسـیج  تـوان  و  مديريتـی  هم ظرفیـت  نمـود، 
هم سـويی سیاسـی تمـام نیروهـای فعـال و مؤثر 
در  گذاشـت.  نمايـش  بـه  را  هـزاره  جامعـه ی 
کلیـت  امـا،  دوم  تظاهـرات  برپايـی  آسـتانه ی 
مديريتـی و تمامیت سیاسـی جنبش با گسسـتی 
گرديـد.  مواجـه  تمام عیـار  دوگانگـی  و  آشـكار 
گروهـی از سیاسـت مداران پـر سـابقه راهِ خويش 
را جـدا سـاختند و گروهی از سیاسـت مداران کم 
پیشـینه، بـر هـرم تصمیم گیـری باقـی ماندنـد. 
بـا  بتـوان  وضعیـت  ايـن  تعريـف  بـرای  شـايد 
مطالعاتـی،  داده هـای  و  عینـی  شـرايط  تكیه بـر 
عناصـر و دلايـل متنوعـی از قبیـل شـكاف بیـن 
نسـلی، اصطـكاك منافـع، تعريف هـای مختلف از 
راه هـای رسـیدن بـه هـدف، الگوهـای متفـاوت 
سیاسـت ورزی، خاسـتگاه های نامتقـارن فكری و 
ده هـا عامـل ديگـر را توضیح داد، امـا آنچه از اين 

 خالق هزاره
 در اينجا آبی نیست و همه سنگ است
صخره هست و بی آبی و گذرگاه شنی

بود لر
دهمزنـگ خونیـن، همـان »تـلِ خاکسـتر« بودلـر اسـت،»ديالكتیك خـون و خاکسـتر« بـودا، »سـنگ فرش های داغ« ابوطالـب 
مظفـری، هیچ چیـزی جـز خـون، خاکسـتر و سـنگ فرش هـای داغ از دهمزنـگ باقی نمانده اسـت و دهمزنگ »سـرزمین سـوخته و 

بی هیـچ رسـتنی« شـده اسـت کـه نـه گیاهی سـبز می شـود و نـه گلـی جوانـه می زند.
 طوفان هـای کشـنده آمدنـد، گل هـای سـرخ دهمزنـگِ خونیـن را پرپـر کردند، زيـر چكمه ها لهِ کردنـد و همه ی گل هـا پژمرده 

شـدند و مردنـد، کـه در شـامگاه دوم اسـد؛ شـام حضـور تاريخـی مـردم در خیابان هـا نیـز بـود، خیابـان برای همیشـه خالـی و تنها 
مانـد، دهمزنـگ، تنهـا و بی کـس شـد، وقتـی در نیمه هـای شـب، شـمع قربانیـان دهمزنـگ خاموش شـد، امـا پیش تر از آن، شـمع 
سـوزانِ صـدای عدالت خواهـی مـردم خامـوش شـد کـه دگـر جیـغ بیـداری را از خیابـان دهمزنـگ نخواهیـم شـنید و پروانه هـا در 

تاريكـی شـب گیر ماندند.
میـدان دهمزنـگ کـه روزگاری تـلِ بـرای عدالت خواهـی، آزادی و روشـنايی بـود؛ شـور و شـوق مبـارزه از زبان مناديـان آن به 
گوش هـا طنیـن می انداخـت، و بـا شـنیدن ايـن صـدا، حضـور میلیونـی مردم نیـز در خیابـانِ دهمزنـگ معنا پیـدا می کـرد، و مردم 
دشـت برچـی و غـرب کابـل از همین جـا علیـه سـتم و تبعیـض سیسـتماتیك فريـاد می زدند و جیـغ بلنـد بیـداری از همین جا کاخ 

و قـدرت را تـكان می داد.
و امـا اکنـون میـدان دهمزنـگ خالـی اسـت، خالی از حضـور مردم، درواقـع دهمزنـگ مرده اند، دهمزنـگِ که زمانِ در آن شـور 
و حیـات وجـود داشـت، و حـالا میـدان آکنـده از تكه پاره هـای ناشـناخته ای کـه چیـزی از آن باقی نمانده اسـت. دهمزنـگِ که روی 
شـن های خشـك آن »گل هـای سـرخ« رويیـده بـود تـا بـاغ رؤيايی برای مـردمِ همیشـه در زير آفتاب های سـوزان شـوند؛ مـردم که 
بـا چهره هـای غبارآلـود، اندوهگیـن و ترکیده می کوشـیدند تا در اين سـرزمین خشـك، »گل سـبز« عدالـت و آزادی برويند، که قبل 
از جوانـه زدن و شـكوفه شـدن، گل هـای سـرخ دهمزنـگ را پرپر کردند، در میان خون و خاکسـتر پامال شـدند، »گل هـای رنج« بود 

لـر در بـرگ بـرگِ »گل های سـرخ« دهمزنگ معنا می شـود.
 اکنـون دهمزنـگ خونیـن، میـدان خامـوش و بی صدايـی اسـت کـه ديگـر صـدای عدالت خواهـی ازآنجـا بلنـد نمی شـود، تنها 
آرنـگ ِ دل خـراش مینی بوس هـا و صـدای موسـیقی مبتـذل گوش هـا را تخريبـش می کنـد، کـه بايد هرچـه زودتـر از دهمزنگ بروی 
و گـم شـوی، ديگـر انگیـزه و شـوق نشسـتن و رفتـن بـه میـدان دهمزنـگ نمانده اسـت، اما چه کسـی اين 
انگیـزه را از مـردم گرفـت؟ کی هـا مـردم را از دهمزنگ جدا کرد؟ مسـئول خامـوش کردن صدايـی خیابانی 
مـردم کیسـت؟ کی هـا دهمزنـگ را بـا خـون مـردم رنگیـن کردنـد؟ چـرا امـروز مـردم از رفتـن بـه خیابانِ 
دهمزنـگ می ترسـند؟ چـرا ده زنـگ میدان مبـارزه و تـلِ عدالت خواهی باقی نمانـد؟ چرا دهمزنـگ قربانگاهِ 
عدالت خواهـی شـد؟ چـرا دهمزنـگ تنهـا و خالی مانـد و خالـی از حضور مردم، کـه حالا دهمزنـگ خونین، 
مثـل »سـرزمین بی حاصـل« الیوت شـده اسـت که نه سـايه دارد و نه آب حیات، زمینی پوشـیده از سـنگ، 
صخـره، خـون و خاکسـتر شـده اسـت؛ دقیقـاً مثـل »سـنگ فرش های داغِ« ابوطالـب مظفری» خـون گلوی 
کیسـت بريـن سـنگفرش داغ/اينك سـزای آنكه طلـب می کند چراغ«؛ صدايـی نان آوران مردم غريبِ دشـت 

برچـی و غـرب کابـل در دهمزنـگ خونیـن خاموش شـد، جـان داد و برای همیشـه رفت.

رخ داد می تـوان به طـور حتـم نتیجـه گرفـت ايـن اسـت کـه ايـن حادثـه در حـال حاضر کنش گران سیاسـی مـا را بـا چالش های بنیـادی و گسسـت های سـاختاری مواجه 
کـرده اسـت. قضـاوت ارزشـی در جهـت مثبـت يـا منفـی بودن ايـن رونـد، گمراه کننده اسـت، اما آنچه شايسـته ی توجـه و درخور تأمـل می باشـد را می توان بر سـه محور 
بازنمايـی نمـود: الـف( رونـد تفـاوت و اختـلاف در امـر سیاسـی، يك فراينـد ناگزير و مبتنی بـر اقتضائـات زمانی و واقعیت های سیاسـی می باشـد. ب( عناصـری مانند مرور 
زمـان، رشـد آگاهـی، تغییـر شـرايط زندگـی و پديـدار شـدن دگرديسـی های ذهنـی، موجـب جابجايـی نقش هـای سیاسـی و تغییـر نهادهـای سیاسـی و گـردش نخبگان 
می گـردد. ج( پلورالیـزم سیاسـی و پويايـی فراينـد دگرگونی هـای اجتماعـی و نسـلی ايجـاب می کنـد کـه تمامـی نیروهـای سیاسـی بتواننـد بدون در نظر داشـتن سـن و 
جنـس و گرايـش فكـری و سـابقه و ديـدگاه سیاسـی، در امـر سیاسـت و نیـز در فراينـد معطوف بـه منافع جمعی و مطالبات سیاسـی جامعه سـهم و حضورداشـته باشـند. 
فاجعـه ی دوم اسـد عناصـر تـازه ای از صورت بندی-هـای سیاسـی و کنش هـای گروهـی را پديـدار سـاخت. ايـن صورت بندی هـای سیاسـی علاوه بـر دلايل عینـی و ذهنی 
و فرهنگـی پرشـمار، عمدتـاً از شـرايط و شـوك حـادی بـود کـه هیچ کـدام از نیروهـای کنشـگر، آمادگـی ذهنـی و محاسـبه ی عینـی رويارويی بـا پیامدها و اثـرات چنین 
رخـدادی را تعريـف و تأمـل نكـرده بودنـد. هـر دو نیـروی موافـق و مخالـف، توضیـح روشـنی بـر مبانـی تصمیم گیری هـای سیاسـی و جدايی هـای گروهی خود نداشـتند. 
همیـن سـهل انگاری و حتـا بی مبالاتـی، بسـتری فراهـم نمـود کـه پـس از فاجعـه ی دوم اسـد، مبلغـان و هـواداران و هم پیمانـان هـردو طـرف بـا رويكردهـای نسـنجیده، 
احساسـی، فرافكنانـه و عجولانـه بـه اتهام زنـی و ملامـت هم ديگـر و نیـز تـلاش بـرای برائـت ذمـه ی خويش نسـبت به حادثـه واکنش نشـان دهنـد. به هیچ وجـه منصفانه، 
راهگشـا و نتیجه بخـش نیسـت کـه بجـای پی گیـری اهـداف جنبـش، تمرکز بـر مطالبـات دادخواهانه از حكومـت و شـناخت و رويارويی با دشـمنان اصلی، گنـاه اصلی اين 
فاجعـه را بـه گـردن تصمیم گیری هـای هـردو گـروه بیندازيـم. اما عقلانـی، ضروری و پندآموز اسـت که هـر دو گروه را مورد پرسـش و سـنجش قرار دهیم کـه تقابل آن ها 
بـا همديگـر و جدايـی مسـیر سیاسـی آن هـا از هـم در حسـاس ترين مرحلـه، موجبـات ترديـد در بنیاد همبسـتگی سیاسـی، تضعیـف روحیه ی جمعـی و تنزيـل جايگاه و 
قـدرت چانه زنـی جامعـه ی هـزاره را در برابـر حاکمـان سیاسـی و حكومـت موجـود فراهـم آوردنـد. مجموعـه ی ايـن عوامـل بـه جريـان نخبه کشـی هدفمند، گسـیختگی 
سیاسـی و شـكاف های فعـال اجتماعـی مجـال بیشـتری داد. نخبه کشـی، جريـان سیاسـی و انگیزه ی مذهبـی ـ قومی هدفمنـدی را به عنوان يـك الگوی اسـتراتژيك پديد 
آورده کـه می توانـد خـط مـداوم تروريسـت های داخلـی و خارجـی و حلقـات افراط گـرا و متصلب سیاسـی ـ مذهبی را ايده ی سیسـتماتیك و سـاختاری بدهد تا به کشـتار 
مـداوم و حـذف و تـرور برنامه ريزی شـده ی نخبـگان مـا اقـدام کننـد. خیلـی خوش بینانـه و سـاده انگارانه اسـت که همگانـی شـدن بدگويی و بدخواهی نسـبت بـه رهبران 
سـنتی و يـا تـلاش بـرای تضعیـف جايـگاه و حرمت اجتماعی آن هـا را به معنی پیـروزی جبهـه ی ترقی خواهان، افزايـش اقتدار روشـنفكران، ظهور و تحكیـم رهبران جوان 
و مسـتلزم تلطیـف جريـان سیاسـت و يـا برداشـتن موانع پیشـرفت اجتماعی بدانیم. همچنین دور از منطق و عقل سـنجش گر اسـت کـه مجرای تغییر و تكامل پروسـه-ی 
گـردش نخبـگان و مسـیر جايگزينـی طبیعـی و ظهـور رهبـران جديـد را در تعامل اجتماعی و در بسـتر تحولات سیاسـی و زمانی، يكسـره کتمـان نمايیم. واقعیـت امروز و 
جـاری جامعـه ی هـزاره و افغانسـتان ايـن اسـت کـه مصرف نیـرو و ظرفیت هـای فكری، تبلیغاتی و سیاسـی بـرای نفی و حذف نیروهای سیاسـی سـنتی و يـا جلوگیری از 
رشـد و ظهـور نیروهـای جديـد، جـز آن کـه در درازمدت، به گسـیختگی قدرت، امـكان، ظرفیت و تمامیت سیاسـی جامعـه ی هزاره منجر گـردد، نتیجه ی عینـی و مطلوب 
ديگـری در پـی نخواهـد داشـت. بل کـه حتـا ايـن گسـیختگی می تواند به معنـای محرومیـت هزاره هـا از قدرت تأثیرگـذاری، انسـجام سـاختاری و تضعیف نهاد سیاسـی و 
بنیـاد اقتـدار اجتماعـی ـ مدنـی آن هـا تحـول پیـدا کند. بروز شـكاف های فعـال اجتماعی ناشـی از صف بندی های گروهی ـ سیاسـی، چنانچـه مبتنی بر احساسـات عوامانه 
و فراگیـر شـدن قضاوت هـا و موضع گیری هـای نـا خردورزانـه، سـمت گرايانه، فرقه گرايانـه، حرمـت شـكنانه و نظـم گريزانـه باشـد، می تواند فراينـد عقلانی و طبیعی رشـد 
اجتماعـی، بینـش سیاسـی و تغییـرات نظام منـد فرهنگـی ـ فكـری جامعه را دچـار اختلال و انقباض نمـوده و افكار جامعـه و الگوی رفتـاری جوانان را به سـمت تضادهای 
فزاينـده، پريشـانی های فـرو کاهنـده و چالش هـای مـداوم سـوق دهـد. بنابرايـن، آنچـه از شـهادت ده هـا جـوان در دوم اسـد می تـوان آموخت اين اسـت که حرکتـی بنام 
»جنبـش روشـنايی« می توانـد يـك مبـدأ تاريخـی در رونـد جنبش هـای عدالت خواهانـه و شـهروندمحور باشـد کـه با مبـارزه ی مدنی ـ شـهروندی مسـیر تاريخ سیاسـی، 
خطـوط مطالبـات شـهروندی و شـیوه ی رفتارهـای مدنـی را به عنـوان يـك انتخاب آگاهانـه، عقلانـی و کم هزينه برای تغییـر و دگرگونی و رسـیدن به حقوق اساسـی، رايج 
و همگانـی سـازد. درك مـا بايـد از هزينـه ی سـنگین جنبـش روشـنايی بـر يـك جمع بندی عینـی، واقع بینانه و راهگشـا باشـد تـا به مثابه يك خـط اسـتراتژيك و به عنوان 
يـك فراينـد نظم آفريـن، نهادمنـد، اخلاقـی، عقلانـی و ارزش مـدار، تبديـل بـه سـیرت اجتماعـی و بصیـرت سیاسـی جامعـه و نسـل جويای تغییر گـردد. پـس از چهل روز 
انـدوه و آشـفته گفتاری و پريشـان رفتاری، اکنـون زمـان بازبینـی، بازسـنجی و بازسـازی مجـدد نیـرو، فكر، منطـق، توان و تصمیـم ما برای ادامـه ی مؤثر و مـداوم اهداف و 
مطالبـات اجتماعـی ـ مدنـی می باشـد. آنچـه عجالتـاً می تـوان به عنـوان يـك آمـوزه از بررسـی و بازآمـوزی فاجعـه دوم اسـد مـورد تأمـل و تدبر و تفكـر قرارداد اين اسـت 
کـه: 1. اسـتوار کـردن يـك حرکـت دادخواهانـه و يـا ايجاد يك جريان سـیال سیاسـی ـ اجتماعی بر مفهـوم »خط قرمز«، ناگزير مسـیر حرکـت را با تنگناهـا و تصلب های 
رفتـاری، گفتـاری و مانورهـای سیاسـی محـدودی مواجـه خواهد سـاخت. 2. انسـداد مسـیر گفتگـو و چانه زنی، هـم در مواجهه بـا حكومت و هـم در برابر مخالفـان داخلی 
و دوسـتان پیرامونی مـان، تـوان سیاسـی، ظرفیـت تأثیرگـذاری، منطـق چانه زنـی و اسـتدلال و اسـتحكام بنیادهـای اعتبـار و اعتمـاد اجتماعـی مـا را به شـدت محـدود و 
مخـدوش می سـازد. 3. حیثیتـی نمـودن يـك مطالبـه ی سـیال سیاسـی، شـعاع گفتمان پويـا و منعطـف و حـوزه ی مانورهای گفتـاری و شـعاری و رفتاری مـان را به امری 
مقـدس، رازآلـود، ايدئولوژيـك و تعامل ناپذيـر تبديـل نمـوده و عمـلًا ضريـب شكسـت و گسسـت را بـالا 
می بـرد. در صـورت شكسـت، درجـه ی روحیـه ی جمعـی و هويـت سیاسـی و حیثیـت اجتماعـی مـا را 
به شـدت تضعیـف و تحقیـر می کنـد. ۴. در هـر حرکـت اجتماعـی، ايجـاد موج سـازی و تكیه بـر بسـیج 
احساسـات در مراحـل نخسـتین، امری ضروری اسـت، اما مبتنی سـاختن اهداف اجتماعـی و جنبش های 
اجتماعـی در درازمـدت، صرفـاً بـر بال احساسـات عمومـی و پندارهای عوامانـه، امری خطرنـاك و گمراه-

کننـده ای می باشـد. تـداوم يـك حرکـت بنیادين می بايد بـر الگوی معرفت و سـنجش و گسـترش آگاهی 
جمعـی و ارزش هـای اخلاقـی باشـد تا بتوانـد ضمانت، اصالـت و حقانیت يـك جنبش و اهداف انسـانی را 
تحقـق بخشـد. ۵. محـدود کردن يـك جنبش و محصور نمـودن اهـداف قربانیان يك حرکـت دادخواهانه 
بـه يـك خواسـت محـدود و کوتاه بـرد، عمر بیـداری اجتماعـی و ظرفیـت روح جنبش گـری و دادخواهی 
شـهروندان را تاريـخ-دار و مقطعـی و بـی دوام می سـازد. جامعـه ی مـا بـه دلیـل در پیـش رو داشـتن راهِ 
طولانـی مبـارزه ی شـهروندی و دادخواهانـه، نیازمنـد تعريـف و تدويـن اهـداف بلندمـدت، انسـانی و 
ارزش مدارانـه ی ملـی ـ سـكولار می باشـد که از مسـیر جنبش های سـیال و مداوم و مبـارزات مدنی مقاوم 
عبـور می کنـد. 6. بـه رسـمیت شـناختن تفاوت-هـا و صف بندی هـای سیاسـی ـ جريانـی در جامعـه و در 
بسـتر جنبش هـای اجتماعـی، فراينـد تـوان سیاسـی، شـكیبايی فكـری، پويايـی اجتماعـی و ظرفیـت 
مديريتـی حرکت هـای هـدف محـور را افزايـش می دهد. رشـد اخلاق سیاسـی، به غنای فرهنگ سیاسـی 
کمـك می کنـد. تلطیـف رونـد جامعه پذيـری سیاسـی جوانـان، ظرفیـت، سلاسـت و توسـعه ی فرهنـگ 
سیاسـی را فربه تـر می کنـد. رواج ادبیـات توهیـن و تحقیـر و تهمـت هـم بـه مخـدوش شـدن فرهنـگ 
سیاسـی جامعـه منجـر می شـود و هم مجـرای تعامـل، تكثر و تعـادل را میـان نیروهای متنـوع و متفاوت 
سیاسـی می بنـدد و درنتیجـه، شـريان فرهنگ سیاسـی و همسـاز گری مثبـت گروه-هـا و عناصر مختلف 

جامعه ی سیاسی را در راستای منافع مشترك، محدود و بل که مسدود می سازد.

آموزه های 
فاجعه دهمزنگ 

و بازپروری جنبش روشنايی

دهمزنگ خونین

اين است  آموخت  اسد می توان  دوم  در  از شهادت ده ها جوان  آنچه  بنابراين، 
روند  در  تاريخی  مبدأ  يک  می تواند  روشنايی«  »جنبش  بنام  حركتی  كه 
ـ  مدنی  مبارزه ی  با  كه  باشد  شهروندمحور  و  عدالت خواهانه  جنبش های 
شیوه ی  و  شهروندی  مطالبات  خطوط  سیاسی،  تاريخ  مسیر  شهروندی 
رفتارهای مدنی را به عنوان يک انتخاب آگاهانه، عقلانی و كم هزينه برای تغییر 
از  بايد  رايج و همگانی سازد. درک ما  و دگرگونی و رسیدن به حقوق اساسی، 
و  واقع بینانه  عینی،  جمع بندی  يک  بر  روشنايی  جنبش  سنگین  هزينه ی 
به عنوان يک فرايند نظم آفرين،  و  استراتژيک  به مثابه يک خط  تا  راهگشا باشد 
نهادمند، اخلاقی، عقلانی و ارزش مدار، تبديل به سیرت اجتماعی و بصیرت 
سیاسی جامعه و نسل جويای تغییر گردد. پس از چهل روز اندوه و آشفته گفتاری 
نیرو،  مجدد  بازسازی  و  بازسنجی  بازبینی،  زمان  اكنون  پريشان رفتاری،  و 
و مطالبات  اهداف  مداوم  و  مؤثر  ادامه ی  برای  ما  و تصمیم  توان  فکر، منطق، 

اجتماعی ـ مدنی می باشد. 

و اما اكنون میدان دهمزنگ خالی است، خالی از حضور مردم، درواقع دهمزنگ 
مرده اند، دهمزنگِ كه زمانِ در آن شور و حیات وجود داشت، و حالا میدان آكنده 
از تکه پاره های ناشناخته ای كه چیزی از آن باقی نمانده است. دهمزنگِ كه روی 
شن های خشک آن »گل های سرخ« رويیده بود تا باغ رؤيايی برای مردمِ همیشه 
در زير آفتاب های سوزان شوند؛ مردم كه با چهره های غبارآلود، اندوهگین و 
تركیده می كوشیدند تا در اين سرزمین خشک، »گل سبز« عدالت و آزادی برويند، 
كه قبل از جوانه زدن و شکوفه شدن، گل های سرخ دهمزنگ را پرپر كردند، در 
میان خون و خاكستر پامال شدند، »گل های رنج« بود لر در برگ برگِ »گل های 
سرخ« دهمزنگ معنا می شود.
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سردرگمی سیاسی 
شورای عالی مردمی

اتهام های بی پاسخ  
شورای عالی مردمی

»شورای عالی مردمی« كه خودشان را داعیه دار برحق قربانیان دهمزنگ 
در دوم اسد می داند، كمک های میلیونی را از داخل و خارج كشور بنام 
قربانیان دهمزنگ جمع آوری كرد، اما تا اكنون هیچ كاری برای قربانیان 
يک  نه  می برد،  سر  به  سیاسی  سردرگمی  در  نتوانست،  دهمزنگ 
مش  خط  و  برنامه  طرح،  دارای  كه  ساختند  سیاسی  مدرن  تشکیلات 
مشخص باشند، نه در بین مردم نفوذ توانستند كه با مردم در تماس باشند 
و نه يک كار فرهنگی و تحقیقاتی برای قربانیان دهمزنگ توانست كه 
برای »تاريخ فاجعه« ماندگار بماند و نه چشم انداز برای آينده دارد كه مردم 

امید وارد شوند. 

شـدن افـراد که به کـدام آدرس کار سیاسـی می کردنـد، در همايش سیاسـی) محور مردم 
افغانسـتان( معرفـی شـد. محـور بـا رهبـری رحمـت الله نبیـل و اسـپنتا کـه هـردو از افراد 
خـاص حامدکـرزی ريیـس جمهوری پیشـین افغانسـتان اسـت، تشـكیل شـدند.  افراد که 
جـزء رهبـران شـورايی عالی مردمی انـد و در اروپا و آمريـكا خود را جـزء تصمیم گیرندگان 
اصلـی جنبـش روشـنايی معرفـی می کننـد،   امروز بدون هیـچ وضاحت به مـردم و جنبش 
روشـنايی بـا نبیـل و اسـپنتا معاملـه سیاسـی می کننـد و بـا باج گرفتـن از ايـن آدرس  به 
دنبـال امتیـاز سیاسـی هسـتند. مـردم و خانـواده شـهدا نیز نگران ايـن اند که مبـادا خون 
فرزندانشـان پايمال و شـكوه جنبش روشـنايی زير سـؤال رود. اما برخلاف، شـورايی عالی 
مردمـی بـا سـكوت خود مهـر تأيید بـر اين می گـذارد که همكار بـا تیم کرزی و بـه دنبال 
کار سیاسـی اسـت. فروکاسـت خواسـت مردمی و معامله بـا تیم کـرزی بزرگ ترين جفا به 

جنبش روشـنايی و خون شـهدای دوم اسـد در دهمزنگ اسـت. 
2-  ايرانـی گرايـی اتهـام ديگـر اسـت کـه بـر شـورای عالـی مردمـی از آدرس مردم 
وارد اسـت. ايـران يكـی از کشـورهای بـوده کـه همواره نـگاه غامض به افغانسـتان داشـته 
و در ايـن میـان در شـرايط سـخت و دشـوار نه تنهـا کـه حامـی هزاره هـا نبـوده و بلكـه 
نگاهـی خصمانـه و برخـورد ابـزاری داشته اسـت. در پی ونـد بـه ايـن ادعـا می شـود بـه 
سـخنان يكـی از اعضای اين شـورا اشـاره کـرد: » فرزندان مـا در دو سـنگر در برابر داعش 
می جنگـد، يكـی در صـف اردو در افغانسـتان و ديگـر در سـوريه« ايـن کنـش سیاسـی و 
موقـف گیـری يكـی از افراد شـورای عالی مردمـی و آن هم در سـالروز شـهادت بابه مزاری 
کـه بزرگ تريـن همايـش جنبـش نیـز بـوده اسـتْ اسـتقلالیت و مردمـی بـودن آن را زير 
پرسـش جـدی می بـرد. اگر شـورايی عالـی مردمی از آدرس ايـران حمايت شـود و ايران از 
ايـن وضعیت اسـتفاده سیاسـی کنـد، جفا به خـون شـهدا و آرمـان عدالت خواهانه جنبش 

است.   روشـنايی 
3- غیـر شـفاف بودن مسـائل مالی و حیف ومیـل کمك های مهاجرين در کشـورهای 
اروپـا، امريـكا، اسـترالیا... يكـی ديگـر از اتهام هـای اسـت کـه بـر شـورايی عالـی مردمـی 
از  به حسـاب جنبـش روشـنايی  دالـر  اسـد، میلیون هـا  از تظاهـرات دوم  بعـد  واردنـد.  
ايـن آدرس هـا بـه دسـت آمدنـد. ابتـدا شـورای عالـی مردمـی بـه کمك کننده هـا و مردم 
گفتـه بـود کـه حسـاب دقیـق می دهـد. امـا بعـد از مدتـی، حتـی يـك مـورد هـم نـه به 
کمك کننده هـا و نـه بـه مـردم و خانـواده شـهدا پاسـخ ارائه کردند. شـورای عالـی مردمی 
بـا تمـام کمك هـای میلیونـی کـه شـد، امـروز نـه برنامـه مـدون فرهنگـی و سیاسـی 
دارد نـه اسـتراتژی تعريف شـده بـرای ادامـه عدالت خواهـی، بلكـه دچـار سـردرگمی و 
باج گیری هـای سیاسـی اسـت.  سـران شـورای عالـی مردمـی بـه برکـت خـون شـهدای 
دوم اسـد و حمايت هـای مالـی مهاجريـن سـفرهای خارجـی دارند و تمام هزينـه را  صرف 
لذت هـای شـخصی می کننـد. بـاری گفتـه می شـد کـه شـورای عالـی مردمـی بـه دنبـال 
ايجـاد تلويزيـون بنـام روشـنايی اسـت، امـا امـروزه نـه از تلويزيـون خبـری اسـت و نـه از 
سـفرهای ولايتـی بـرای انسـجام و طـرح مبـارزه باسیاسـت تبعیض آمیز. کسـانی که پیش 
از ايجـاد جنبـش حتـی موتـر هم نداسـتند، ولی اکنـون صاحب خانـه، موتـر زره و بالاتر از 
پنـج نفـر بـادی گارد شـده اند. وقتی که پول کمك شـده به جیب شـخصی مصرف شـود، از 
خـون شـهدا لذت جويی هـای فـردی گردد،  ديگـر امید بـرای عدالت خواهـی و آرمان بزرگ 
کـه بـرای جنبش روشـنايی ترسیم شـده بـود وجود نـدارد. زمانـی داعیـه عدالت خواهی به 
چكرهـای خارجـی فروکاسـت کننـد، مردم حـق دارند  به اين ها بی اعتماد شـوند. شـكايت 
خانواده هـای شـهدا از رهبـران جنبـش نیـز يكـی ديگـر از مسـائلی اسـت کـه شـورايی 
عالـی مردمـی را زيـر سـؤال می بـرد. بـه تعبیـر ابوطالـب مظفـری در دهمزنگ نـان آوران 
خانواده هـا قربانـی شـدند، امـا از تمـام پول هـای کمـك شـده، حتـی چنـد درصـد هم به 

آدرس خانواده شـهدا نرسـید. 
از سـوی ديگـر، اتهام هـای اخلاقـی و بی توجهـی در برابر آن شـكوه عدالت خواهی نیز 
مسـئله ی ديگـر اسـت کـه بر شـورای عالـی مردمـی واردند. امـا طرفـه رفتن از تمـام اين 
مـوارد، بـازی کـردن بـا احساسـات مردمـی، زير پـار کـردن ارزش هـای اجتماعی نـه تنها 
کـه خیانـت به جنبش روشـنايی اسـت، بلكـه جفا بـه تمـام جريان هـای عدالت خواهی اند. 
درنتیجـه بی پاسـخی شـورای عالـی مردمـی در برابـر تمـام ايـن اتهام هـا نشـان از 
بی ظرفیتـی، بی مسـئولیتی در قبـال خـون شـهدا،  آرمان هـای عدالت خواهانـه و نداشـتن 
يـك اسـتراتژی واضـح بـرای آينـده اسـت. تا هنـوز بیـش از پنجا بیانیـه مطبوعاتـی که از 
آدرس شـورايی عالـی مردمـی نشـر گرديـده،  به هیچ کـدام از اين اتهام پاسـخ ارائـه نكرده 
اسـت. ايـن نشـان می دهـد که سـران جنبـش يـا دچـار پراکندگی درونی اسـت، يـا تمام 
ايـن اتهام هـا واقعیت هـای نهفتـه در درون شـورای عالـی مردمی انـد و يا اينكه بی پاسـخی 

در برابـر تمـام رويدادهـا جزء مشـی سیاسی شـان اند.

 رضا لعلی
جنبش هـا و اعتراض هـای اجتماعـی معمـولاً در هـر کشـور بـر مبنايـی يك نارضايتـی سیاسـی و اجتماعی شـكل می گیرند. اين کـه موفقیت و 
پیـروزی جنبش هـا بـه کـدام مؤلفه هـا برمی گردند، موضوع بررسـی در اين يادداشـت نیسـت. امـا آنچه مهم اسـت، مردمی بودن و مسـئولیت پذيری 
يـك حرکـت اجتماعـی در قبـال آرمـان و اهـداف کـه بـرای رسـیدن بـه آن دسـت بـه مبـارزه میزنـد، اسـت. هر حرکـت سیاسـی و اجتماعـی و يا 
جنبش هـای اجتماعـی بـر اسـاس يـك هدف تعريف شـده شـكل می گیـرد و بر محـور آن می تواند بسـیج اجتماعـی را بـه وجـود آورد. در اين میان 
جنبـش روشـنايی کـه يكـی از جدی تريـن و مردمی تريـن اعتراض هـای اجتماعـی در تاريـخ افغانسـتان بود کـه در برابـر توزيع ناعادلانـه امكانـات دولتی، تبعیـض در برابر 
اقلیت هـای قومـی و به خصـوص هزاره هـا، و مهم تـر از همـه تغیـر لیـن بـرق پنج صد کیلـو ولت که از ترکمنسـتان وارد افغانسـتان می شـد؛ به وجـود آمد. اين لیـن برق که 
بالاتريـن هزينـه مالـی را داشـت و بـه کمـك بانك انكشـاف آسـیايی تطبیق می شـد، در داخل افغانسـتان به مداخله وزارت برق و دولت افغانسـتان از مسـیر بامیان) مسـیر 
اصلـی بـود( تغییـر کـرد و مسـیر سـالنك انتخـاب گرديد. مردم و به خصـوص رهبران جامعه هـزاره در برابر ايـن تصمیم حكومت واکنش جدی نشـان داد. ابتـدا معاون دوم 
رياسـت جمهـوری بـا ذکـر نامه ی به رياسـت جمهوری خواسـتار تطبیق ايـن لین برق از مسـیر اصلی)بامیان( شـد، بعدازآن نماينـدگان مردم در مجلس و سـرانجام محمد 
محقـق و کريـم خلیلـی اعتـراض و نارضايتی شـان را از تغیـر مسـیر لیـن بـرق اعلان کردنـد. هرچند ايـن اولین پـروژه ی بزرگ انكشـافی بود که می توانسـت هزارسـتان را 
از تاريكـی مطلـق نجـات داده و زمینـه را بـرای ايجـاد شـغل و رشـد اقتصـادی فراهم کنـد که قبـل از آن در مناطقی مرکزی افغانسـتان  هیـچ پروژه بـزرگ دولتی تطبیق 
نشـده بودنـد. امـا  ايـن پـروژه لیـن بـرق نیـز بايد که از مسـیر بامیان می گذشـت، نیـز با تأسـف از آدرس حكومـت مورد اغماض قـرار گرفـت و تطبیق نشـد. واکنش مردم 
در برابـر ايـن مسـئله اعتراض و سـرانجام تشـكیل شـورای عالـی مردم جنبش روشـنايی بود. جنبش روشـنايی ابتـدا از حمايت بزرگ مردمـی و رهبران سیاسـی برخوردار 
بودنـد. فعالیـن اصلـی جنبـش بـرای عدم سوءاسـتفاده سیاسـی از آدرس جنبش روشـنايی، شـورايی عالی مردمـی را ايجاد کـرد. در اين شـورا نمايندگان احزاب سیاسـی، 
فعالیـن اجتماعـی و نماينـدگان مجلـس حضـور داشـتند.  اين شـورا بـرای دادخواهی از تغیر مسـیر لیـن برق دو تظاهـرات بزرگ مردمـی را در کابل رهبری کـرد. هرکدام 
از ايـن حرکت هـای مردمـی، بزرگ تريـن رسـتاخیز اجتماعـی را رقـم زد کـه تاريـخ افغانسـتان در خاطره خـود نداشـتند. تظاهرات اول در بیسـت هفت ثـور 13۹۵ صورت 
گرفـت کـه تمـام رهبـران جامعـه هـزاره و ديگـر اقـوام افغانسـتان به خصوص دکتـر لطیف پـدرام) تاجیـك( و بعضـی از نماينـدگان مجلس)اقوام غیـر هزاره( حضـور فعال 
داشـتند. در تظاهـرات دوم اسـد باشـكوه اجتماعـی کـه در فضايـی کابـل خلـق کردنـد،  اما متأسـفانه در پايـان اعتـراض حمله انتحـاری معترضین را نشـانه گرفتنـد که با 
قربانـی شـدن صدهـا جـوان، فعـالان اجتماعی و دانشـگاهی پايان يافتنـد. بعد از دوم اسـد اتهام ها و بازار درگیری هـای درونی میان شـورای عالی مردمی، خانـواده قربانیان 
و مـردم آغـاز شـدند. هرچنـد شـورای عالـی مـردم تـا هنوز در هیـچ صورتش به مـردم پاسـخ گويی نداشـته و بلكه همـواره بیانیه هـای تكـراری و بی محتوايشـان به آدرس 
رسـانه ها ارسـال کردنـد،  امـا هرگـز بـه اتهام هـای مهـم که نیازمند پاسـخ شـورای عالـی مردمی بودند، جـواب ارائه نكـرده و بلكـه در برابر پرسـش های مردمی کـه بهترين 
فرزندانشـان در دهمزنـگ قربانـی شـدند سـكوت کردنـد. در میـان تمـام اتهام هـای که بر شـورای عالـی مردمی وارد اسـت، » وابسـتگی های سیاسـی«، »ايرانـی گرايی« و 

»فسـاد مالـی« اسـت کـه هیـچ گاه واکنـش از آدرس شـورا صـورت نگرفته انـد که در اينجـا به صورت کوتـاه به چند مـورد پرداخته می شـود: 
1- هـر جنبـش اجتماعـی بـا پشـتوانه های سیاسـی و اجتماعـی تعريف شـده ی به میـدان مبارزات سیاسـی می آيد. امـا جنبش روشـنايی که يك حرکـت مردمی بود، 
ابتـدا هدفـش اعتـراض در برابـر سیاسـت تبعیض آمیـز حكومـت بودنـد کـه وابسـتگی سیاسـی در آن به عنـوان خیانـت بـه آرمان هـای جنبش تلقـی می گرديد. بـر همین 
اسـاس شـورای عالـی مردمـی را نیـز سـاختند. امـا سـران شـورايی عالـی مردمـی هرازگاهـی کـه جهت گیری هـای کلان سیاسـی در سـطح ملـی و نزاع هـای درونـی بین 
رهبـران قومـی مطـرح می شـدند، بعضـی از اعضـای شـورايی عالی مردمـی در آن ديده شـده اند. خبرهای از درون شـورايی عالی مردمی نیـز به آدرس مردم درز کرده اسـت 
کـه بعضـی از افـراد کـه در رده هـای بـالای تصمیم گیـری هسـتند، نیـز از  آدرس های مشـخص پول دريافـت می کننـد. عینی ترين جهت گیـری رهبران جنبش و مشـخص 

 محمد احمدی
مسـیر  تغییـر  بـه  پیونـد  در  روشـنايی  جنبـش 
توتـاپ از سـالنگ بـه بامیـان- میـدان شـكل گرفـت کـه 
حـق شـهروندی و قانونـی مـردم بامیـان و درکل ولايـات 
مرکـزی افغانسـتان بودنـد. در طول يك ونیـم دهه از عمر 
حكومـت جديـد، بامیـان در تاريكـی بـه سـر می بـرد و ايـن ولايـت باسـتانی و 

توريسـتی افغانسـتان تـا هنـوز  بـرق نـدارد.
ايـن تبعیـض آشـكار حكومـت علیـه بامیـان و مـردم هزارسـتان باعث شـد 
کـه مـردم بـه خیابـان بیايند، عدالـت را از خیابان فريـاد بزنند، کاخ و قـدرت را از 
خیابـان بـه چالـش بكشـند، علیـه تبعیـض در خیابـان مبـارزه کنند، تاريـخ را در 
خیابـان رقـم بزننـد و از اينجا بـرای مغاره های تاريـك بامیان روشـنايی بخواهند.

دادخواهانـه  مدنی تريـن حرکـت  روشـنايی  جنبـش 
را در خیابان هـای داخـل و خـارج از کشـور بـه نمايـش 
گذاشـت و يـك حرکـت ضـد خشـونت و تبعیـض را بـا 
دسـته های گل معنـا کـرد. نیروی هـای امنیتـی را بـا دادن 
گل اسـتقبال کردنـد و اشـكِ سـربازان را جاری، سـربازانِ 
آن روز  و  نمی ريزنـد  اشـك  شـرايط  سـخت ترين  در  کـه 

اشـك ريختنـد.
حكومـت، امـا خیابان هـا را بـا »کانتینر« بـروی مردم 
بسـته کـرد، مثل کـه دروازه ی کاخ و قـدرت را بروی مردم 
بسـته اند، امـا جنبـش روشـنايی، هیچ گونـه حرکـتِ غیـر 
مدنـی را در برابـر »کانتینرهـا« نشـان نداد، حرکـت کاملًا 
مردمـی و خودجـوش بـود، هیـچ گـروه سیاسـی و رهبـر 

قومـی پشـت صحنه وجـود نداشـت کـه تظاهـرات خیابانـی مـردم را به طرف خشـونت سـوق دهند. جنبش روشـنايی نیـز به اين هدف شـكل نگرفتـه بود که از درونشـان رهبـران جديد 
ظهـور کننـد تـا جنبـش را در قبضـه گرفته و تجـارت سیاسـی نمايند.

 بعـد از تظاهـرات میلیونـی 27 ثـور، امـا کم کـم رهبـران قومـی و گروه هـای سیاسـی، دکان تجـارت سیاسی شـان را از آدرس جنبش روشـنايی باز کردنـد، آدرس مردمی گم شـد، 
ديگـر مـردم و خیابـان مطـرح نبـود، بلكـه دکان کريـم خلیلـی، صـادق مدبـر و شـورای عالـی مردمـی مشـتری پیداکرده بـود، هرکه بنـام خود دکان بـاز کرد و هـر گروه سیاسـی مطاع 
خـود را بـه حكومـت می فروخـت. خلیلـی بـا توجـه بـه زيرکی سیاسـی و تجارب کـه در خريدوفـروش کالای سیاسـی دارد، دکانش مشـتری بیش تـر پیدا کـرد و رفت وآمـد حكومت در 

اينجـا بیش تـر شـد، معاملـه صـورت گرفـت و خلیلـی در دقیقـه آخـر به نفـع حكومت کنار رفـت و از »خـط قرمز« عبـور کرد. 
»شـورای عالـی مـردم« در واکنـش بـه ايـن کار خلیلـی بـر تظاهـرات تأکیـد کرد، طـرح حكومـت را رد و ناقص خوانـد، تهديـدات امنیتـی را ناديده گرفـت، عجولانه و بـا هیاهو در 

دوم اسـد دسـت بـه تظاهـرات زد کـه منجر بـه خلـق فاجعه دهمزنـگ گرديد.
 »شـورای عالـی مردمـی« کـه خودشـان را داعیـه دار برحـق قربانیـان دهمزنـگ در دوم اسـد می دانـد، کمك هـای میلیونـی را از داخـل و خـارج کشـور بنـام قربانیـان دهمزنـگ 
جمـع آوری کـرد، امـا تـا اکنـون هیـچ کاری بـرای قربانیان دهمزنگ نتوانسـت، در سـردرگمی سیاسـی به سـر می برد، نه يك تشـكیلات مدرن سیاسـی سـاختند که دارای طـرح، برنامه 
و خـط مـش مشـخص باشـند، نـه در بیـن مـردم نفـوذ توانسـتند کـه بـا مـردم در تماس باشـند و نـه يـك کار فرهنگـی و تحقیقاتی بـرای قربانیـان دهمزنگ توانسـت که بـرای »تاريخ 

فاجعـه« مانـدگار بمانـد و نـه چشـم انداز بـرای آينـده دارد که مـردم امید وارد شـوند. 
»شـورای عالـی مردمـی« هـم مـردم را فرامـوش کردنـد و هم خـون قربانیـان دهمزنـگ را، صدای اعتراضـی مردم را خامـوش کردند، خیابـان را برای همیشـه از حضور مـردم خالی 
سـاختند و اکنـون حضـور حماسـی مـردم و خـون قربانیـان دهمزنـگ را در پـس دروازه هـای تیم کـرزی، دوسـتم... خلاصه کردنـد. تصمیم گرفتـه نمی توانند کـه باکی ها باشـند و باکی 

فاصلـه بگیرنـد. از آدرس يـك حرکـت میلیونـی و تاريخـی جنبـش روشـنايی با دانشـجويان کـه تظاهرات رسـتاخیز و تغییـر را راه اندازی کـرده بودند، گفت وگـو می کنند.
وقتـی نگاهـی بـه تاريـخ نهادهـای اجتماعـی و جنبش هـای سیاسـی اندازيـم، تنهـا چیـزی که در ايـن جنبش ها ديده می شـود خـط مش، طـرح، اهداف و چشـم انداز بـرای اکنون 
و آينـده اسـت کـه حیـات جنبش هـای سیاسـی نیـز روی همیـن موضـوع می چرخـد و اسـتمرار پیـدا می کننـد، هیچ گاهـی جنبش هـای سیاسـی و اجتماعـی با شـعار، فحش و دشـنام 

به حیاتشـان ادامه داده نتوانسـته اسـت.
نهادهـای اجتماعـی و سیاسـی بـا حرکت هـای زودگـذر تـوده ی مـردم فرق دارنـد، توده هـا درواقع  گروهی متشـكل از روابـط اجتماعی زودگـذر و خودانگیخته اسـت، امـا نهادهای 
اجتماعـی سیسـتم های هسـتند متشـكل از اصـول، قواعـد، مراسـم، عـادات و سـنت هايی کـه شـكل سـاخت های اجتماعی را معیـن و مشـخص می کند، نهـاد اجتماعی هرگونه سـاخت 
اجتماعـی منظـم اسـت کـه بـرای انجام دادن يـك وظیفه معیـن، مطابق قواعد مسـتقل از اراده اعضـای گروه و 

مشـخص از روابـط اجتماعـی خودانگیختـه، به وجود آمده اسـت.
چیزی که »شـورای عالی مردمی« ندارد درواقع همین تشـكلات مدرن سیاسـی ای اسـت که دارای طرح، 
برنامـه، اصـول و قواعـد می باشـد، هرکـس برای خود طـرح و برنامـه دارد و هرکس از آدرس خـود در گروه های 
سیاسـی ادغـام می شـوند و ايـن نشـان دهنده بی قاعدگـی و بی برنامگی »شـورای عالـی مردمی« اسـت، که اين 
شـورا نـه ثبـات دارنـد و نه اسـتمرار ثبات. اگر قرار باشـد که هرکـس به فكر خود باشـند، غارت گری، خشـونت 

و تباهـی، تنهـا وسـائل مداومـت زندگی می شـود و امید پیشـرفت به ياس مبدل می شـود. 
از سـوی ديگـر، »شـورای عالـی مردمـی« بـا شـعار عبـور تأکیـد بـر شـفافیت فضـای حقیقـی و مجـازی 
را پرکـرده بـود و گـوش فلـك را کـر. شـعر »تشـكیلات مـدرن سیاسـی« را در کوچـه و پس کوچه هـای شـهر 
زمزمـه می کردنـد، امـا نه تنهـا تشـكیلات و نهـاد مدرن سیاسـی سـاخته نتوانسـت که میـخ خلیلـی و محقق را 
از گذشـته محكم تـر زدنـد، آن هـا مثـل »شـورای عالی مردمـی« بی طـرح و برنامه نیسـتند که از باد »شـورای 

عالـی مردمـی« بلرزند.
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 قدريه آذرنوش
شـهر  خونیـن  میـدان  و  عدالـت  غربـتِ  ايسـتگاه  ده مزنـگ 
اسـت. در ايـن ايسـتگاه نفََس هـای زيـادی از تپـش بازماندنـد و 
خانواده هـای زيـادی به گلیـم غم نشسـتند. مادرانِ زيـادی بی صدا 
اشـك ريختنـد و »مَختـهَ« کردنـد. بـا ايـن حـال، ده مزنـگ آيینه ی حـق نمايی اسـت که 

عدالـت در انعـكاس نامـش طلـوع می کنـد.
ای تنهاتريـن راه! فريـاد خسـته و بغض آلـود را بشـنو و ببیـن چگونـه در نبـودن حق 
و عدالـت جـان مـان را مايـه گذاشـتیم و شـعار »درد مـا برق نیسـت فرق اسـت« را ضجه 
کشـیديم. کبوتـران بـر فـراز ده مزنگ می رقصیدنـد و میان آسـمان و زمین مـردد مانده اند 

در زمیـن بماننـد، عظمت و شـكوه آگاهـی يك نسـل را ببینند.
در آفتـاب سـوزان ده مزنـگ نفـس می کشـیديم و عدالـت را بلنـد فريـاد زديـم کـه 
سـاعت دو و نیـم بعدازظهـر با کمربند بهشـتی انتحارکننـده از میدان عدالت پـرواز کرديم 
و مـرگ را بـا تمام درخشـندگی و روشـنايی اش بـه نامم ضرب خواهـم زد. مطمئناً بعد من 
مـادرم افسـوس خواهـد خورد کـه چرا گذاشـت فرزنـدش آرزو شـیرين روشـنايی را کند. 
راسـتی مـادرم می دانـد کـه آن روز نهادهـای امینتـی از گرفتـن امنیـت معترضان سـرباز 

زدنـد و مسـئولیت جـان مـان را بـه دوش شـورای عالی مردم گذاشـتند!

تصمیـم عجولانـه شـورای عالـی مردمـی: بعـد از تظاهرات گسـترده 27 ثـور جنبش 
روشـنايی، حكومـت بـرای جلوگیـری از تظاهـرات دوم اسـد طـرحِ را بـه آدرس شـورای 
عالـی مردمـی فرسـتاد، تـا از تظاهـرات دوم اسـد جلوگیـری کند و بـاب مذاکـره بازگردد 
امـا شـورای عالـی مردمـی طـرح حكومت را ناقـص خوانـده و آن را رد کردنـد. به حكومت 
مكتـوب فرسـتاد و در ايـن مكتـوب تـا هشـت بجـه شـب اول اسـد بـرای تیـم گفت وگـو 
کننـده حكومـت وقـت داد تـا موضـع خويـش را در برابـر شـورای عالـی مردمی مشـخص 
کنـد. دو طـرف کنـار نیامـد، خواسـت شـورای عالـی مردمـی تغییـر بی قیدوشـرط مسـیر 
توتـاپ از سـالنگ بـه بامیـان بـود کـه تـا نـا وقت هـای شـب گفت وگـو و مذاکـره کردنـد 
درنهايـت بـه توافـق نرسـیدند. شـورای عالی مردمـی بر تظاهـرات مدنی خويـش تا تحقق 

خواستشـان تأکیـد کردنـد کـه قسـمت از اعلامیـه شـورای عالـی مردمی آمده اسـت:
»بنابرايـن شـورای عالـی مردمـی از تمامـی عدالت خواهـان در شـهر کابـل و سـاير 
ولايـات و نیـز تمامـی مـردم عدالت خـواه کشـور در سراسـر جهـان می خواهـد کـه مثـل 
همیشـه درصحنـه بـوده و کمـاکان بـه مبـارزات مدنـی خويـش ادامـه دهنـد. همچنـان 
بـا  از مـردم عدالت خـواه کابـل می خواهـد کـه فـردا دوم اسـد  شـورای عالـی مردمـی 
حضـور در خیابان هـای پايتخـت بـر عهـد خويـش بـرای تحقـق مطالبـات برحـق جنبش 
روشـنايی بـه خیابـان حضـور يابنـد و با خلـق يك حماسـه مدنـی بی مانند پايـان تبعیض 
سیسـتماتیك را اعـلام کننـد. مسـیرهای ده گانـه تظاهـرات روز سرنوشت سـاز دوم اسـد، 
قبـلًا اعلام شـده اسـت. تصريح می شـود که تأمیـن امنیت تظاهـرات روز تاريخی دوم اسـد 

 رحمان رضايی
جمعـی ای  کوشـش  هرگونـه  بـه  اجتماعـی  جنبش هـای 
اطـلاق می شـود که خـارج از نهادهای رسـمی باشـد. جنبش های 
اجتماعـی زمانـی شـكل می گیرنـد کـه برخـی از نارسـايی ها از 
درون سـاختار بـر آن هـا تحمیـل گردنـد؛ يعنـی در حالـت عـادی کـه وضعیـت زندگـی 
مطلـوب باشـد جنبش هـای اجتماعـی شـكل نمی گیرنـد. جامعـه شناسـان، جنبش های 
اجتماعـی را بـه گونه هـای مختلـف تقسـیم بندی کرده انـد: جنبـش کوچـك کـه تعـداد 
نفـرات آن کمتـر از صـد نفر باشـند و جنبش هـای اجتماعی بـزرگ که بیشـتر از هزارها 
از سـوی ديگـر می شـود جنبش هـای  يـاد می شـوند.  اعضايـی آن  به عنـوان  شـهروند 
اجتماعـی را به گونـه ای ديگـری نیـز دسـته بندی کـرد کـه از آن بـه جنبش هـای قانونی 
بـه آن عـده ای اطـلاق می شـوند  و غیرقانونـی يـاد می کنـد. جنبش هـای غیرقانونـی 
امـا  فعالیت هـای زيرزمینـی دارنـد،  بیشـتر  و  فراقانونـی می زنـد  کـه دسـت به کارهای 
جنبش هـای قانونـی با پذيرفتن قانون اساسـی آن کشـور کوشـش دارند تا خواسـت های 
خويـش را در قالـب فعالیت های مدنی و با اسـتفاده از ابزارهای دموکراتیك خواسـت های 
خويـش را بـا تجمـع اعتراضـی در خیابان هـا بـه دولـت و نهادهـای حامـی دموکراتیـك 
برسـانند. در جنبش هـای قانونـی اعضـا دنبـال دگرگونـی نظـام نیسـتند، و آنكـه دنبال 
بـه آن »جنبـش دگرگـون سـاز«  دگرگونـی نظـام عمـل می کنـد در جامعه شناسـی 
يـاد می کنـد. حـالا کـه مجـال بحـث بیشـتر در بـاب چگونگـی و چیسـتی جنبش هـای 
اجتماعـی نیسـت، بهتـر اسـت بـه يك بخشـی کوچـك »جنبـش اجتماعی« کـه ادبیات 

سیاسـی آن باشـد؛ بپردازيم:

ادبيات سياسی چيست؟
در بـاب تعريـف ادبیـات سیاسـی کـه ممكـن تعريف هـا و تعبیرهای گوناگون شـده 
باشـد امـا در اينجا می شـود بـه تعريف که از سـوی مشـروطیت آمده پرداخـت: »ادبیات 
سیاسـی، آن چنـان ادبیاتـی اسـت کـه به صـورت حكومـت و اشـرافیت پنجه می کشـد و 
تمـام مظاهـر معنـوی آن هـا را به بـاد حملـه می گیـرد«. و در گنجینه عروضـی نیز آمده 
اسـت: »معنـی خُـرد را بـزرگ گردانیـدن و معنـی بـزرگ را خُـرد و نیكـو را در خلعـت 
زشـت و زشـت را در خلعـت نیكـو نمايانـدن«؛ عبـارت از ادبیـات سیاسـی اسـت. يعنـی 
اين هـا می خواهـد ايـن را بگوينـد که ادبیات سیاسـی نوعـی نـوآوری در وضعیت موجود 
اسـت و گام گذاشـتن به سـوی وضعیـت مطلـوب. ايـن ديگر گونـی در ادبیـات سیاسـی 
می توانـد پی آيندهـای در کنـش کارگـذاران نیـز داشـته باشـند. مثـلًا زمانی کـه در يك 

بـه عهـده حكومـت و مشـخصاً پلیـس اسـت. شـورای عالـی مردمی جنبـش روشـنايی از حكومت می خواهـد که بـرای تأمین امنیـت و حفظ نظـم عمومی، فردا دوم اسـد، 
13۹۵ را رخصتـی عمومـی اعـلام کنـد.«

گارنیزيـون کابـل بـه شـورای عالـی مردمـی اخطار داده بود کـه در تظاهرات دوم اسـد هر اتفاقی امنیتی که رخ داد حكومت مسـئول نیسـت، تهديدات امنیتی کشـور 
بالاسـت، امـكان وقـوع حمـلات انتحـاری وجـود دارد، امـا در مقابل شـورای عالی مردمی ايـن تهديدات امنیتی را دسیسـه ی شـورای امنیت، ارگ و سـپیدار عنـوان کرد و 

تأکیـد داشـت که بـرای تحقق عدالـت در خیابان هـا می رويم.
از سـوی هـم محمـد کريـم خلیلـی و صـادق مدبـر، کـه بـا شـعار توتـاپ »خـط قرمز« ماسـت وارد میـدان شـده بودنـد، سـخنرانی های تند و آتشـین علیـه حكومت 
انجـام می دادنـد، حكومـت را متهـم بـه تبعیـض قومـی- نـژادی کردنـد و توتـاپ را حـق مسـلم و قانونی مـردم مناطق مرکـزی و بامیان دانسـتند، بـر تطبیـق آن تأکید و 
پافشـاری کردنـد، توتـاپ بـرای خلیلـی »خـط قرمز« شـده بـود و برای مدبـر حیثیت، و اما در شـامگاه اول اسـد خلیلـی و مدبر به صـورت مرموز کنـار رفتنـد، تظاهرات را 
تحريـم کردنـد، بـر شعارهايشـان خـط بطلان کشـیدند و خودشـان اولین کسـانی شـدند کـه از »خط قرمـز« عبور کردنـد و مـردم را تنها گذاشـتند. گمانه زنی هـا اين بود 

کـه خلیلـی روی چنـد چوکـی کلیـدی با حكومـت معامله کرده اسـت.
 شـورای عالـی مردمـی نیـز تظاهـرات را بـه تعويـق نینداخـت، از يـاران نیمـه راه گلايه کـرد، از تهديدات امنیتـی هراس نكـرد و مردم را بـه خیابان هـا آورد که منجر 

بـه خلـق فاجعه ی بـه بزرگی ده مزنگ شـد.
دومیـن تظاهـرات جنبـش روشـنايی زمانـی اتفـاق افتـد کـه نارضايتـی و عـدم اعتمـاد در میان اعضـای برجسـته جنبش موج مـی زد، هريـك از اعضای ايـن جنبش 
به نوعـی درصـدد ترغیـب مـردم و کشاندنشـان بـه خیابـان بـود و بی باکانـه تـلاش می کردنـد و هیچ چیـزی جلـو تصمیـم  عجولانـه و غیرمنطقی شـان را گرفتـه نتوانسـت. 
هیاهـوی تظاهـرات چنـان در شـهر کابـل پیچیـد کـه فضاهـای مجـازی و غیرمجـازی را در گـروه خـود گرفت و بـه هراندازه که دلشـان خواسـت هیجـان ايجـاد کردند و 

تصمیم هـای احساسـاتی و بی برنامه شـان را خـوراك مـردم نمودنـد.
ناديـده گرفتـن تهديـدات بلنـد امنیتـی بـا توجـه بـه پیشـنه خونیـن تاريخـی کشـور و تشـويق مردم کـه درنتیجـه منجر بـه سـرکوب روحیـه عدالت خواهـی مردم، 

خامـوش شـدن صـدای اعتـراض مـردم و خلـق فاجعه دهمزنگ شـد.
بـا توجـه بـه پیشـینه حمـلات انتحـاری در کابـل و وقـوع حـوادث خونیـن انتحـاری نهادهای امنیتی و کشـفی کشـور بـه شـورای عالی مردمـی هشـدار داده بود که 

میـزان تهديـدات امنیتـی بـالا اسـت و شـواهد و مـدارك به دسـت آمده اسـت که در 2 اسـد امـكان حملـه انتحاری وجـود دارد.
شـورای عالـی مردمـی هشـدارهای نهادهـای امنیتـی کشـور را ناديـده گرفـت و با توجه به دانسـتن سیاسـت حذف در 2 اسـد مـردم را به خیابان کشـاند و بـا قربانی 
شـدن 88 نفـر و زخمـی شـدن 3۰۰ نفـر فضـای شـهر تاريك تـر از هـر زمانـی گرديدنـد. بعـد همین شـورای عالـی مردمی کـه متشـكل از چند شـخص عقده منـد بودند 
خويشـتن را داعیه دار جنبش بزرگ روشـنايی پنداشـتند و در سـكوی قضاوت قبل از وقت انگشـت اتهام را به سـوی شـورای امنیت دراز کردند بدون اينكه تحقیقات در 
ايـن بـاب کـرده باشـند. امـا اکنـون کـه يك سـال از ايـن فاجعـه و از آن داعیه می گـذرد، اين جمع بـدون هیـچ برنامه و دسـت آوردی به ابزارهـای کهنه ای چنـگ می زند 

فرافكنـی می کننـد. مسـئول پاسـخ بـه اينكـه چـرا تظاهـرات دوم اسـد به روزهـای ديگر انتقـال نكرد و يـا باب مذاکره بسـته شـد، از جمله پرسـش های بدون پاسـخ اند.

کشـور حكومت هـای چپ گـرا در رأس حاکمیـت امـور قـرار دارد، برخـی از اصطلاحـات خاصـی وجـود دارنـد کـه منـوط بـه آن رژيـم می شـود و در ديگـر باورهـای 
سیاسـی جايگاهـی ندارنـد. و يـا می شـود از ادبیـات سیاسـی لیبـرال دموکراسـی يادکـرد کـه منحصر به ايـن ايدئولوژی اسـت. با اسـتناد به ايـن ايدئولوژی ها می شـود 
جنبش هـای اجتماعـی را نیـز بـه تحلیـل گرفـت کـه فاقـد يك ادبیـات منوط بـه خودش بـوده نمی توانـد. جنبش هـای اجتماعی نیـز يك سـری کلیدواژه هـا دارند که 

مـا می توانیـم از آن تعبیـر ادبیات سیاسـی داشـته باشـیم.
 بـه يـاد داشـته باشـیم کـه واژگان سـطحی و کوچه بـازاری در يـك سـاختار سیاسـی و يـا يـك جنبـش اجتماعـی جـدای از اينكـه اصلیـت و عمـق آن نهـاد را 
بـه نمايـش می گـذارد خطرناکی هـای خـودش را نیـز دارنـد. مثـلًا برخـی از سیاسـت مداران رده اول يـك کشـور اگـر واژه هـای سـطحی و تكـراری را در نوشـتار و 
سـخنرانی هايش اسـتفاده می کننـد، گـواه آن اسـت کـه کنش های شـان نیـز بـر پايـه همان ها اسـتوار اند. اگر خواسـته باشـیم مثـال عینی در ايـن باب بزنیـم اما خوب 
اسـت کـه بـه آن سـخنرانی رئیس جمهـور غنـی اشـاره کنیم کـه گفتـه بـود: »شـوهر زنـی در منطقه دو سـال گـم بود، بـرای تجارت بـه چین رفتـه بـود، او در مكتوب 
بـه شـوهرش نوشـته بـود کـه مـن ترجیـح میتـم بـا يك گاو عروسـی کنم تـا با تـو، زود پس بیـا«. و يـا در زمان کمپین اسـتاد محقـق به آقای غنـی »روده قـاغ« و به 
جنـش تبسـم »کوچه بـازاری«،... يادکـرده بـود. ايـن سـخنان اگـر در دايره ای -حتا- شـوخی هم باشـد ولی زمانی کـه از يك مرجع رسـمی چنین واژگانـی به مخاطب 
داده شـود، نشـان از تهـی بـودن يـك ادبیـات سیاسـی منسـجم و اساسـی اسـت که حتـا از لابه لای آن می شـود کنش يـك سیاسـت گر را نیز اسـتخراج کـرد. اگر قرار 
باشـد برنامـه ای جديـدی بـه وجـود آيـد شـكی در آن نیسـت، يك سـری کلیدواژه هـای نیـز با خـود دارنـد و ايـن کلیدواژه ها متضمـن شـكل گیری »ادبیات سیاسـی« 
آن سـاختار سیاسـی و يـا جنبـش اجتماعـی اسـت. بـا اين حال اگر خواسـته باشـیم يك جهشـی به جنبش هـای اجتماعـی و خاصتاَ ادبیـات خلق شـده در متن جنبش 
روشـنايی داشـته باشـیم؛ دسـت آورد مـان چـی خواهـد بـود؟ آيا جنبـش روشـنايی که يكـی از جنبش هـای بـزرگ اجتماعی در تاريخ کشـور اسـت، توانسـت ادبیات 

نیـك خلـق کنـد؟ اکنون کـه از ديگـر دسـت آورد هـای جنبـش روشـنايی بگذريم، اساسـاً دسـت آورد اين جنبـش در باب خلـق ادبیات تازه چیسـت؟

ادبيات جنبش روشنايی
بی مهابـا می شـود نفـس جنبـش روشـنايی را کـه يـك داعیـه عدالت خواهانه و انسـانی بود، بايـد سـتود. رويكـرد دموکراتیك و خواسـت های جنبش روشـنايی بر 
هیچ کسـی پوشـیده نیسـت. خلـق شـكوه و بردبـاری در ايـن جنبـش نیز از يادهـا نرفته و تـا نهايت در سـینه ای تاريـخ اجتماعی قرار خواهد داشـت. در اين شـكی هم 
نیسـت کـه »جنبـش روشـنايی« در شـكوه و ظهـورش نه تنهـا کـه يـك نمونـه بـود، بلكـه کمك بزرگـی بر دموکراسـی ای نوپـای ايـن جغرافیا نیز بـود. کم تر کسـی از 
شـكوه و بلنـدای ايـن جنبـش شـاکی اند. بـه روايتـی می شـود جنبـش روشـنايی را بهترين ممثـل ارزش هـای مردم سـالار عنوان کرد و سـتود. نظـم، شـعارها، برخورد 
نیـك بـا نیروهـای نظامـی )تقديـم دسـته های گل بـه سـربازان(،... همـه و همـه در جنبش روشـنايی خصوصـاً در تظاهرات 27 سـنبله و 2 اسـد 13۹۵ وجود داشـت. 
پیام هـای روشـن و درخـور يـك کشـور مردم سـالار را می شـود در جنبـش روشـنايی به خوبـی ديـد کـه در ايـن باب بحثـی هم وجود نـدارد. يعنـی تا زمانی کـه فاجعه 
ده مزنـگ خلـق نشـد و برخـی از نخبـگان سیاسـی از پیكـر ايـن جنبـش جـدا نشـده بـود، وضعیـت به سـوی بهبـودی يـك نظـم نويـن در جغرافیـای بنام افغانسـتان 
درحرکـت بـود. امیدهـای زيـادی وجـود داشـتند کـه چنیـن حرکت های گیريم که پاسـخ قناعـت بخش از سـوی دولت پیـدا نكند، ولی بـرای دموکراسـی و ارزش های 
نويـن يكدسـت آورد بـزرگ اسـت. در ابتـدای کار کـه اکثـر نخبـگان فكـری و فرهنگـی نیـز در بدنـه ای ايـن جنبش بـزرگ بـود امیدواری های وجـود داشـتند که اين 
حرکـت غیـر سـاختارمند، بتوانـد کمـك بـر ادبیات سیاسـی اين جغرافیا داشـته باشـد. انگار که ايـن امیدواری يك آرمـان بود و بعد از يك سـال که اکنـون می خواهیم 
در لابـه لای نوشـتار، گفتـار و شـعارهای جنبـش روشـنايی کمتـر تغییری در حوزه ادبیات سیاسـی آن می بینیم. پرسـش که خلق می شـود اين اسـت کـه؛ چرا جنبش 
بـه ايـن بزرگـی و نهايـت دموکراتیـك نتوانسـت کمـكِ گرچنـد هـم انـدك بـه کاروان خشـك »ادبیـات سیاسـی« داشـته باشـد؟ مگر چه شـد کـه اين همـه ممكن ها 
ناممكن شـد؟ واقعاً ريشـه ای اين عقیم شـدن را کدام ناخدای از آب بحر بیرون کشـید؟ ... اگر خواسـته باشـیم پاسـخ به اين همه پرسـش ها داشـته باشـیم نیك اسـت 
کـه بـه کارگـذاران پوپولیسـت کـه بعـد از فاجعـه دوم اسـد اين جنبـش اجتماعی را به يك شـورای غیر مشـروع بنام »شـورای عالی مردمـی« تقلیل دادنـد و دروازه ای 
آن را بـه روی همـه ای نخبـگان فكری-فرهنگـی بسـتند ربـط دهیـم. ايـن جماعـت که نه خودشـان تـوان خلق ادبیـات سیاسـی را در درون شورای شـان داشـتند و نه 
هـم بـر ديگـران امـان دادنـد؛ عامـل اصلی عقیم سـازی خلق واژگان جديـد در جنبش روشـنايی گرديـد. اکنون که سـر و تهی اعلامیه ها، شـعارها و متن های رسـمی ای 
کـه »شـورای عالـی مردمـی« بیـرون داده، بی پالیـم حتـا يـك مورد هم نمی شـود يافـت که بـه درد دموکراسـی و ارزش های انسـانی مدرن بخـورد. بااين حال اسـت که 
می شـود جنبـش روشـنايی را در فاجعـه دوم اسـد تمام شـده خوانـد. آنچـه در دور و اطـراف دوم اسـد گذشـت اما می شـود برخـی از واژگان را يافت که هـم پرورنده ای 
دموکراسـی اسـت و هـم در غنامنـدی ادبیـات سیاسـی کمـك. مثـلًا يكـی از آن نمونه هـا را می شـود خود همیـن »جنبش روشـنايی« را يادکـرد که کمـك بزرگی در 
ادبیـات سیاسـی-اجتماعی ايـن کشـور اسـت. ولـی چیـزی کـه اصلًا از سوراخ شـان دود بیرون نشـد، »شـورای نـام نهاد عالـی مردمی« بود کـه خیلی از سـاده دلان آن 
شـورا را بـا جنبـش روشـنايی اشـتباه گرفتـه بودنـد. اکنون اگر خواسـته  باشـیم، ادبیات سیاسـی اين چند تـن را که در شـورای عال مردمی اسـت و داعیـه دار جنبش 
بـزرگ روشـنای قلمـداد می کنـد تحلیـل کنیـم، جـز فحـش، دشـنام، اتهـام و واژگان غیـر اخلاقـی چیـزی ديگـری را نمی شـود فهرسـت کـرد. بـا ايـن حـال، جنبش 
روشـنايی در يـك دايـره ای کلـی کـه تمامی نخبـگان فرهنگـی را در خود داشـت، اما در خلق ادبیـات سیاسـی دموکراتیـك و عدالت خواهانه جايگاهش محفوظ اسـت. 
انتقـاد تنـد کـه اکنـون بـه شـورای عالـی مردمی کـه هیچ گونه مشـرعیت مردمـی ندارد وارد اسـت ايـن می تواند باشـد که؛ خالـق ادبیات نفـرت و دشـنام همین ها اند.

تظاهرات دوم اسد، 
معقولیت داشت؟

ادبیات سیاسی جنبش 
روشنايی
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استاد دانش و 
جنبش روشنايی

 فراز و فرود در خیابان

وضعیـت اسـتثنايی ازنظـر اگامبـن را تشـكیل می دهـد. تبارشناسـی اين اصطـلاح به دوره 
روم باسـتان برمی گـردد. در روم باسـتان هـر زمـان کـه خطـری نظـم موجـود را تهديـد 
می کـرد، توصیـه نهايـی سـنا صـادر می شـد. بديـن ترتیب بر اسـاس ايـن توصیـه از همه 
مـردم می دانسـتند کـه وضعیـت بحرانـی حاکـم اسـت. ايـن وضعیـت يـا براثـر جنگ ها و 

شـورش های داخلـی و يـا بـر اسـاس جنگ هـای خارجـی و حمـلات بربرهـا بـر روم. 
در وضعیـت اسـتثنايی يـا يوسـتیتیوم چنـد محور اساسـی وجـود دارد که بـه نحوی 
اگامبـن در مقـالات بعـدی بـه آن هـا پرداختـه اسـت و ما تنهـا  ايـن مفاهیم بـرای کنايی 
سـاختن وضعیـت موجـود وام می گیريـم. »نـزاع گیگانـت هـا بـر سـر خـلاء«، »ضیافـت، 
عـزا و آنومـی«. ايـن مفاهیـم تنهـا می تواننـد وضعیـت موجـود را به صورت لفظـی توصیف 

کننـد، نـه تبیین. 
چهره هـا و نـوع سیاسـت ورزی رايـج در کشـور را اکنـون پـس از يـك سـال از آن 
رخـداد بـزرگ اگـر به دقـت مـورد واکاوی قـرار دهیـم به درسـتی درخواهیم يافـت که چرا 
اسـتاد دانـش بـه نحوی و به نوعـی از نحوه رفتار سیاسـی جنبـش فاصله گرفـت. هنوز هم 
ممكـن اسـت کمـی زود باشـد ولـی در آينـده بیشـتر و بهتر روشـن خواهد گرديـد که در 
وضعیـت اسـتثنايی کـدام نـوع کنش سیاسـی می توانـد در راسـتای منافع عـام مفید واقع 
شـود؛ پرخـاش، نفـرت پراکنـی، کوبیـدن بر طبـل جدايی ها و احساسـاتی عمل کـردن، يا 

سـنجش، دقـت، مـدارا و منطقی عمـل کردن؟
تفسـیر شـرايط فعلی و سیاسـت ورزی اسـتاد دانش در اين شـرايط، در کنار هزاران 
مخاطـره و ريسـك پذيری، بـا اصطلاحات آگامبن و اشـمیت به خصـوص اصطلاحاتی چون  
»وضعیـت اسـتثنايی«، »ضیافـت«، »عـزا«، »آنومی« و... تنهـا از باب تنگناهايی اسـت که 
گاهـی آدمـی را در خـود می فشـارد. امـا روشـن کننده بسـیاری از اهداف و اسـتراتژی های 
يـك سیاسـت ورزی سـنجش گرانه و معتدلانـه اسـت. سیاسـت در نـگاه جديـد بیـش از 
آن کـه تأمین کننـده منافـع شـخصی باشـد، مديريـت منافـع جمعـی اسـت. سیاسـت مدار 
حـق نـدارد ترجیحـات ذهنـی و خصلت هـای شـخصی خـود را در سیاسـت ورزی دخالت 
دهـد. ارجحیت هـای مبتنـی بـر منافـع فـردی و مقـدم داشـتن آن هـا بـر مصلحت هـای 

جمعـی هیـچ جايگاهـی در سیاسـت ورزی عقلانی امـروز ندارد. 
امـا در جامعـه ای مثـل افغانسـتان کـه سیاسـت ورزی جـز برمـدار منافـع فـردی و 
شـخصی نمی چرخـد، تضمیـن سـلامت منافـع جمعـی کاری اسـت بـس دشـوار. درجايی 
کـه وضعیـت اسـتثنايی تبديـل به قاعـده شـده و قواعـد عقلانـی سیاسـت ورزی از میـان 

رخـت بربسـته اسـت، بـازی قاعده منـد، يـك معجـزه اسـت.

حـس کننـد کـه واقعاوًاقعن مـورد تبعیـض و حذفِ برنامه ريزی شـده قـرار دارنـد. مردم را 
بـارِ ديگـر بـه شـكوهمندی حضـور در جنبـش تبسـم بـه خیابان ها کشـاند. حضـور مردم 
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 محمد هدايت 
سیاسـت و سیاسـت ورزی در افغانسـتان همـواره 
اسـت.  بـوده  همـراه  بی اعتمادی هـا  و  ترديدهـا  بـا 
همان گونـه کـه هیـچ عرصـه ای در کشـور مـا قاعده مند 
از  به کلـی  سـرزمین  ايـن  در  سیاسـت  اسـت،  نشـده 
قاعـده و قانـون بـه دور اسـت. در نـگاه عامه مردم سیاسـت يعنـی دروغ، فريب، 
نیرنـگ و دغـل کاری. حتی برداشـت سیاسـتمداران و سیاسـت بازان کشـور نیز 
بـر همیـن ديـدگاه از سیاسـت اسـتوار اسـت. بـه همیـن خاطـر بی اعتمـادی 
و بی قاعدگـی و درنهايـت بی ثباتـی از مهم تريـن ويژگی هـای سیاسـت ورزی 
افغانـی اسـت. چـون پدرکشـی ها و برادرکشـی های شـاهان و شـاهزادگان و 
نامردی هـا و نامرادی هـای سیاسـی در وضعیت هـای اضطـراری پـس از آن هـا، 
هنـوز ادامـه دارد. افـكار عمومی و وجـدان جمعی مـا نیز درباره سیاسـتمداران 
و سیاسـت بازان مشـحون از شـك و ترديـد و حتـی تـوأم بـا تنفر اسـت. ترديد 
نسـبت بـه سیاسـتمداران در افغانسـتان، نـه اسـتثنايی بلكـه يك قاعده اسـت. 
اسـتاد دانـش به عنـوان معـاون ريیس جمهـور و به عنوان يك سیاسـتمدار 
در عرصـه سیاسـی افغانسـتان مسـتثنا از قاعـده فـوق نیسـت. بنابرايـن رفتـار 

سیاسـی وی نیـز می توانـد موردترديـد، ابهـام و حتـی مـورد مذمـت قـرار گیرد. 
يكـی از مـواردی کـه درکنـش سیاسـی اسـتاد دانـش طـی يك سـال اخیر بیـش از هـر موضوع ديگر مطرح شـده اسـت و تا حـدودی در دايـره ابهام باقی مانده اسـت، 
نـوع رابطـه وی بـا جنبـش روشـنايی بـوده اسـت. ايـن موضـوع از آن حیـث اهمیـت دارد کـه سـرآغاز حرکت مدنـی اعتراضـی مردمان هـزاره تبار نسـبت به تغییر مسـیر 
لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت ترکمنسـتان تنهـا توسـط اسـتاد دانش عمومـی گرديد و پیش از آن کسـی به اهمیـت و هم چنین تغییـر غیرقانونـی و هدفمندانه مسـیر اين لین 
از بامیـان بـه سـالنگ نشـده بـود. اسـتاد دانـش هم چنیـن تـا يـك روز قبل از تظاهـرات 27 ثـور 13۹۵ که بـه شـكل آرام و کاملًا مدنـی برگـزار گرديد، به صـورت دوام دار 
و همـگام بـا همـه جناح هـای سیاسـی و نهادهـای مدنـی و مردمـی، البتـه در داخـل حكومت، تلاش کـرد که مسـیر انتقال برق ترکمنسـتان به افغانسـتان پس از سـالنگ 
بـه بامیـان تغییـر کنـد. علی رغـم اين کـه برداشـت واقع بینانـه ای از نیت هـای نهفتـه در پشـت ذهنیـت رهبـران حكومـت داشـت و آن را در چندين جلسـه محـدود اظهار 
هـم کـرد و  همـه از معـادلات پشـت پـرده نیـز خبـر داشـتند ولـی احتمـال قوی وجود داشـت که ايـن کار صـورت بگیرد. بـه همیـن خاطری بارهـا در جلسـات متعددی 
ايـن نكتـه را بیـان کـرد و قـول داد کـه اگـر همـه بـه همین شـكل متحدانـه و يكپارچه ايـن مطالبه برحـق را از حكومـت مطرح کننـد، او هم در کنـار آن ها خواهـد بود و 
هرگـز بـه قبولـی مسـیر سـالنگ تـن نخواهـد نداد. ايشـان به صراحت بیـان می کرد که اگـر حكومـت تصمیم هم بگیـرد و قرارداد را از طريق سـالنگ با شـرکت قـراردادی 

منعقـد کنـد، حداقـل قبـول نخواهـد کرد و با مـردم نیـز در میان خواهد گذاشـت. 
تـا ايـن تاريـخ حرکت هايـی از سـوی بسـیاری از جناح هـای سیاسـی باهـدف بهره بـرداری از حرکـت مدنـی و خودجـوش مردم شروع شـده بود ولـی تا تاريـخ 27 ثور 
چنـدان آشـكار نبـود و تـا حـدودی می شـد کـه چنیـن حرکت هايـی را طبیعی دانسـت و چندان مشكل سـاز نبـود. امـا از تاريخ 27 ثـور 13۹۵ به بعـد حـوادث و اتفاقاتی 

رخ داد کـه به راسـتی وضعیـت عمومـی کشـور و مـردم مـا را به سـمت نامعلـوم و حتی به سـمت فروپاشـی نظام سـوق می داد. 
يـك روز پیـش از تظاهـرات 27 ثـور میـان حكومـت و نمايندگان مردم توافق شـده بـود که تظاهرات بـه تعويق بیفتد و يك هیئـت باصلاحیت متشـكل از نمايندگان 
ولسـی جرگـه و نیـز جناح هـای سیاسـی مهـم بـا هیئـت جانـب حكومـت در مـدت 1۵ روز مذاکـره کنـد. اگـر ايـن مذاکره نتیجـه قناعـت بخش در پـی نمی داشـت، بايد 
تظاهـرات و حرکت هـای اعتراضـی مدنـی ديگـر صـورت می گرفـت. حتی نماينـدگان مردمی بـا توافق همه جناح های سیاسـی تعیین شـده بودنـد و در انتخـاب نمايندگان 
نیـز جدال هـای سـختی صـورت گرفتـه بـود. ولـی متاسـفانه يـك روز پیش از تظاهـرات 27 ثـور به صورت مرمـوزی اعلام گرديد کـه تظاهرات صـورت می گیـرد و برخی از 
نماينـدگان کـه به عنـوان عضـو تیـم مذاکره کننـده بـا دولت تعیین شـده بودند نیـز اعلان کردند کـه مذاکـره را نمی پذيرند و تظاهـرات در تاريخ تعیین شـده يعنـی 27 ثور 
برگـزار خواهـد شـد. در ايـن تاريـخ و در ايـن تصمیـم يـك نقطـه گنگ و مبهـم هنوز حداقل بـرای ذهنیت مـردم و افكار عمومـی وجـود دارد که چه دلايلی وجود داشـت 

کـه به يك بـاره تصمیـم گرفتـه شـد تا تظاهـرات صـورت بگیرد و بـاب مذاکره با حكومت بسـته شـود؟ 
بـه هـر صـورت از آن روز بـه بعـد اسـتاد دانـش عمـلًا از جنبش و مناسـك رسـمی جنبـش فاصله گرفت. امـا هیچ گاه علیـه جنبش و يا اشـخاص منسـوب به جنبش 
موضـع نگرفـت. حتـی در سـخنرانی هايی کـه بعدهـا ارائـه کـرد و هرکـدام بـه نحوی نقطـه عطف در زندگی ايشـان به حسـاب می آيـد همـواره از جنبش يادکـرد و بر اصل 
مطالبـات و خواسـته های بنیـادی آن پافشـاری کـرده اسـت. وی حتـی در سـخنرانی کـه بـه نمايندگی از افغانسـتان در سـازمان ملـل ارائـه داد از جنبش نام بـرد و نیز در 

سـخنرانی کـه بـه مناسـبت سـالگرد شـهید مـزاری ارائـه کرده اسـت نیز از جنبـش نام برده شـده اسـت و از مطالبـات برحق حرکـت مدنی حمايت کرده اسـت. 
امـا به راسـتی چـرا اسـتاد دانـش از جنبـش فاصلـه گرفـت با اين کـه خـودش در آغـاز راه همان چیزهايـی را می خواسـت که جنبـش می خواهـد. مهم ترين خواسـته 
جنبـش برگردانـدن مسـیر لیـن انتقـال بـرق ترکمنسـتان بـه افغانسـتان معـروف بـه تو تاپ اسـت. اگرچـه بعدها حرف هـا و مطالبات بسـیاری توسـط جنبش مطرح شـده 

اسـت امـا مهم تريـن و خواسـت مرکـزی آن همیـن مسـئله بـود و تاکنـون نیز از سـوی آن ها بـر آن تأکیـد می گردد. 
در پاسـخ بـه ايـن پرسـش نمی تـوان به صـورت آشـكارا همه چیـز را عیـان گفـت و نوشـت. زيـرا مـا در وضعیتی هسـتیم کـه گوش هـا چندان بـه واقعیت هـا و حقايق 
بدهـكار نیسـتند و توهـم توطئـه حـرف اول را می زنـد. ادبیـات گفتـاری و اسـتدلال های سیاسـی مـا سـخت سـخیف اند و بـه دوراز عقلانیت گفتمانی. شـايد به جای شـرح 
يكايـك ماجراهـای صـورت گرفتـه کـه البتـه روزی و روزگاری بايـد شـرح داده شـود، بهتريـن راه حـل فعـلًا تمسـك به ادبیـات جـورج آگامبن باشـد. وضعیت اسـتثنايی. 
وضعیـت اسـتثنايی اگامبـن و پیـش از او اشـمیت می توانـد بخشـی از منطـق سیاسـت فعلـی و نیـز سیاسـت ورزی اسـتاد دانـش را، هرچنـد به صـورت مبهـم، بیـان کند. 
ابهـام از آن  جهـت اسـت کـه نمی خواهیـم تمـام مفاهیمـی را کـه اگامبـن از ايـن اصطـلاح مـراد می کنـد، بـر وضعیـت فعلـی و يا سیاسـت ورزی هـای دوران خـود حمل 
کنیـم. ولـی می توانیـم بـا الهـام از برخـی زوايـای ايـن اصطـلاح حداقل بـه برخی از زوايـای سیاسـت ورزی در عصـر فعلی که به درسـتی وضعیـت اسـتثنايی در آن تبديل 

به قاعـده شـده اسـت، بپردازيم. 
وضعیـت اسـتثنايی اگامبـن در سـاده ترين و در يـك تفسـیر اولیـه بـه مفهـوم »تعلیـق قانـون« اسـت. يوسـتیتیوم يـا همـان تعلیـق و وقفـه قانـون مفهـوم مرکـزی 

 عباس عارفی
يكـم( در يـك تعريـف سـاده، جنبش هـای اجتماعـی بـر مبنای ضـرورت جامعه، بـا اهـداف و منافع مشـترك و جمعـی در برابـر بی عدالتی ها، 
نابرابری هـا و انحصارگرايـی در جامعـه شـكل می گیـرد. هـدف جنبش هـای اجتماعی اصلاح سـاختارهای اسـت که امكانـات و فرصت هـا را به طوربه 
طـور نابرابـر و ناعادلانـه توزيـع می کننـد. جنبش هـای اجتماعـی در جوامـع چنـد قومیچندقومـی برآيندِ وضعیتی اسـت کـه در آن اسـتبداد قومی، 
تعصـب، تبعیـض، حـذف سیسـتماتیك و انحصـار قـدرت توسـط قوم/قبیلـه ی خاص به اوج خود رسـیده باشـد، تـا آنجاآن جا کـه زندگـی را در کامِ 
اقلیت هـای قومـی و گروه هـای بیـرون از حلقـه ی تعريف شده يتعريف شـده ی  خـودی تلـخ می کنـد کـه آنـگاه اعتـراض و طغیـان در برابرِ همچـون وضعیـت از ضرورت های 
اولیـه اقلیت هـای محـروم پنداشـته می شـود. از آنجـای کهآنجای کـه افغانسـتان نیز يك کشـور چنـد قومیچندقومـی و با پیشـینه ی تاريخی تاريـك و مملو از پلشـتی های 
سیاسـی، تعصـب، تبعیـض، انحصـار و حـذف سیسـتماتیك اقلیت هـا بـوده اسـت، و دارای چنديـن شـكاف های اجتماعـی فعـال بوده که بـه نوعـی همه گی بـر يكديگر بار 
شـده تـا اين کـه وضعیتـی را بیـرون داده کـه در آن سرنوشـت همـه ی مـردم بـه تعلیق اسـت، و نفس کشیدنكسـیدن دشـوار شـده، و همه روزه شـهروندان عـادی بی هیچ 
جـرم و گنـاه در شـاهراه ها و خیابان هـا سـلاخی می شـوند. چنانچهچنان چـه کـه در ايـن چنـد سـال اخیـر »دره میـدان« و »دره غوربند« به دره هـای مرگ بـرای هزاره ها 
شـهرت يافتـه اسـت. در ولايـت غـور چهـارده شـهروند عـادی را بـه جـرم ملیّـت هزاره گـی  شـان، و در ولايـت غزنـی »تبسـم« را بـا يارانـش بی هیـچ جرمـی سـر بريدند. 
خـون تبسـم سـكوت تاريخـی مـردم را شكستاندشكسـتاند و بـه حرکـت واداشـت؛ »جنبش تبسـم« را شـكل داد داد کـه در آن از همـه ی اقوام صـدا بلند شـده بودند تا به 
ادامـه کارِ کارگـزارانِ دسـتگاهِ تعصـب و تبعیـض کـه باعـث مـرگ انسـان افغانی می شـوند، نه! بگوينـد. جنبش تبسـم به معنـای واقعی يك جنبـش کاملًاکاملـن مردمی و 
خودجـوش بـود کـه مـردم توانسـتند از ديوارهـای ارگ بـالا بروند و به ارگ نشـینان بفهماننـد که از تاريـخ عبرت بگیرند، وگرنه باخشـمبا خشـم مردمـی طرف اندطرف اند 
کـه از سـلاخی بـه سـتوه آمده اندآمـده انـد. جنبـش تبسـم به مردم يـاد داد کـه خیابان ها سـنگرهای شكسـت ناپذير برای دادخواهی اسـت. جنبـش تبسـم در خیابان های 
بی رمـقِ کابـل روح بخشـید، مردمـی را کـه تـا همیـن چنـد دهـه قبل می بايسـت به گورسـتان برونـد را از ديوارهـای بلندِ تبعیـض گذراند و به ارگ رسـاند، ولـی در درون 
ارگ جنبـش توسـط چنـد نفرنـف خـاص بـا خواسـته های فـردی و منطقه ايمنطقه يـی از حرکـت بازماند و فرونشسـت. اما، خون تبسـم و يارانـش در ارگ يكـی از بت های 
قومـی کـه ديرزمانـی بـود بـرای خـودش شـهرت و منزلت اجتماعی کمايـی نموده بود، را دفن شكستاندشكسـتاند و برای همیشـه دفن نمـود که تا ابد بوريا و سـتاره هايش 
بـه يـاد و خاطـره ی تاريـخ باقـی خواهـد ماند. نتايـج عمده جنبش تبسـم؛ پیونـد زدن مردم بـا خیابان بـود، خیابان های کـه ديرزمانی از حضـور اعتراضی مـردم خالی بود. 
دوم( جنبـش روشنايیجنبش روشـنايی يـك ضـرورت تاريخی بود. يك سـنتز که در نتیجهدر نتیجه يك وضعیت اسـتثنای  تاريخی و شـرايط خاص شكل گرفتهشـكل 
گرفتـه بـود. ضرورتـی کـه می بايسـت حداقـل رهبـران قـوم هـزاره در آن هم صداهمصـدا و هماهنـگ می بودنـد. البتـه در نخسـت چنیـن هـم بود؛ همـه ی رهبـران هزاره 
در مصـلای شـهید مـزاری جمـع شـدند، روی ريگ هـا نشسـتند و گفتنـد کـه »توتـاپ خـط قرمـز« مـا اسـت، خـطِ قرمـزِ که کم رنـگ بـود و بعد بی رنگ شـد تـا اين که 
در میـدان دهمزنـگ ايـن خـط قرمـز بـا خـون صـد انسـان ثبـت تاريـخ شـد. پـروژه انتقال لیـن بـرق پنج صـد کیلـو وات بـرق ترکمنسـتان از مسـیر بامیان محـور اصلی 
شـكل گیری جنبـش روشنايیجنبش روشـنايی بـود. امـا، آن چـه کـه بـه جنبشـجنبش  روشـنايی  امیـدواری خلـق کردکـرد تـا روی مردم حسـاب بـاز کنند، شـكوهمندی 
حضـور خیابانـی مـردم در جنبـش تبسـم ببـود. جنبـش تبسـم الهام بخش جنبش روشـنايی بـود. مردم نیـز کم کم به قـدرتِ حضورشـانحضور شـان در خیابان هـا امیدوار 
می شـدند. حضـور مـردم در خیابـان در واقعـدر واقـع نمايـش آگاهـی مردم نسـبت به وضعیـت بود. جنبـش روشـنايی برآيند خِـرَد تاريخی مـردم و نسـلِ دانش آموخته ی 
بـود کـه تبعیـض سیسـتماتیك و نابرابـری را بـا همه ی وجودشـان لمس نمـوده بودند. جنبش روشـنايی با محوريت انتقـال پروژه توتاپ از مسـیر بامیان، انبـوه از داده های 
سیاسـی و تاريخـی را در بیـن جوانـان پخـش کـرد و آگاهـی تاريخـی تولید نمـود تاجريانیتا جريانـی را به وجود آورند کـه تعدادِ زيـادی از مردم سرکوب شده سرکوب شـده 

به هر صورت از آن روز به بعد استاد دانش عملاً از 
جنبش و مناسک رسمی جنبش فاصله گرفت. 
اما هیچ گاه علیه جنبش و يا اشخاص منسوب به 
جنبش موضع نگرفت. حتی در سخنرانی هايی 
كه بعدها ارائه كرد و هركدام به نحوی نقطه عطف 
در زندگی ايشان به حساب می آيد همواره از جنبش 
يادكرد و بر اصل مطالبات و خواسته های بنیادی 
آن پافشاری كرده است. وی حتی در سخنرانی كه 
به نمايندگی از افغانستان در سازمان ملل ارائه داد 
از جنبش نام برد و نیز در سخنرانی كه به مناسبت 
سالگرد شهید مزاری ارائه كرده است نیز از جنبش 
نام برده شده است و از مطالبات برحق حركت 
مدنی حمايت كرده است. 
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 غرجستانی

پيش درآمد
عدالـت و میانه روی چیزی نیسـت که کسـی در گفتار مخالف 
آن باشـد و ايـن موضـوع بـرای بسـیاری افـراد از ابعـاد گوناگـون فـردی و اجتماعـی حائز 
اهمیـت اسـت، هرچنـد تحقـق ايـن مقولـه در مقـام عمـل و کـردار بسـی دشـوار اسـت. 
اصـولاً زيربنـای قـوام دولت هـا را دادگـری و رعايـت عدالـت اجتماعـی تشـكیل می دهـد. 
همـه  و  همـه  فرق گـذاری  نهادينه سـازی  و  متفـاوت  رويه هـای  و  تبعیـض  بیدادگـری، 
مؤلفه هـای هسـتند کـه در تمـام جوامع، اديـان و فرهنگ ها جـزو ضد ارزش ها تلقی شـده 
و می شـود. از سـوی ديگـر در مقولـه حكومـت و حكومـت داری عدالت، عدالـت اجتماعی، 
دادگـری و رويـه منصفانـه بـا ديگران مفاهیم ارزشـی ای هسـتند کـه در تمـام فرهنگ ها، 

پذيرفته شـده اند.  آيین هـا  و  جوامـع 
برمبنـای همیـن مفاهیـم ارزشـی اسـت کـه زمامـداران و کسـانی کـه بـه نحـوی بر 
انسـان های ديگـر حـق حاکمیـت پیـدا می کنـد چـه از طريـق اعمال نظـر و آرای مـردم و 
چـه به صـورت وراثتـی و يـا از طريـق زور و غلبـه بـه اين گونـه مفاهیم، ارزش قائل شـده و 
بـه نحـوی تـلاش می کنند کـه هر نوع رفتـار و کـردار خود را بـر مبانی ای عیار سـازند که 

بـر پايـه ايـن مفاهیم ارزشـی قابل سـنجش و داوری باشـد. 
يكـی از مفاهیـم ارزشـی کـه بـه نحـوی منبعـث از عدالت اجتماعی اسـت، انكشـاف 
و سـازندگی زيربناهـای اقتصـادی، فرهنگـی و بهداشـتی در تمـام نقـاط و بـرای تمـام 
کتله هـای قومـی و سـمتی اسـت. ايـن مهم در کشـورهای که از لحـاظ جغرافیايـی و تكثر 
قومـی متنـوع هسـتند، ازنظـر افـكار عمومـی دارای اهمیت و ضريب بسـیار بالا می باشـد. 
در افغانسـتان بـا توجـه به جغرافیايـی متعدد و مربوط يـك يا چند گروه قومی، انديشـه ی 
رفتـار تبعیض آمیـز در وجـود برخـی از زمامداران درگذشـته وجـود داشـته و در برهه های 
از تاريـخ به صـورت صريـح در قالـب کـردار زمامـداران تبـارز يافتـه اسـت. نمونـه ی چنین 
چالشـی را می تـوان در احـداث شـاهراه های ارتباطی جـاده ای به صورت حلقوی درگذشـته 
و طراحـی و اولويت بنـدی احـداث خـط آهـن نیـز به صـورت حلقـه ای در حـال حاضـر، 
حـذف ولايـات محـروم دايكندی و غور و بیشـتر ولسـوالی های هزاره نشـین از ماسـترپلان 
بیست سـاله بـرق کشـور، سـاخته نشـدن شـاهراه شـرق و غـرب )سـرك گردنديـوال( در 
طـی ۵۰ سـال به خصـوص در 1۴ سـال اخیـر همـه و همه باعث بدبینی شـده و برداشـت 
همگانـی حاکـی از يـك نـوع اعمال تبعیض سیسـتماتیك علیـه اين مناطق و سـاکنان آن 
می باشـد. هرچنـد در دوران حكومـت وحـدت ملـی کـه چنـد سـال از عمـر آن می گذرد، 
قدم هـای در جهـت زدودن ايـن محرومیـت صـورت گرفتـه اسـت )ازجملـه قـرارداد 6۰ 
کیلومتـر سـرك گـردن ديـوال بـه ادامـه ۴۰ کیلومتـر قبلـی از سـمت بهسـود به طـرف 
پنجـاب و آغـاز ايـن پـروژه از طـرف هـرات به سـمت ولايت غور و آغاز کار سـرك شـمال 
ـ جنـوب فیـز دوم بـه طـول 178 کیلومتـر از ولسـوالی يكولنـگ ولايـت بامیـان به طـرف 
ولسـوالی دره صـوف ولايـت سـمنگان( امـا نیازمنـد نظـارت و پیگیری بیشـتر بـوده و تا به 

فرجـام رسـیدن ايـن پروژه هـا زمانـی زيـادی را در بـر خواهـد گرفت.  
نكتـه قابل توجـه اينكـه شـايد هیـچ پـروژه ی انكشـافی يـا پروسـه ی سیاسـی بـرای 
افغانسـتان به انـدازه تغییـر مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از دشـت الـوان پلخمـری تـا 
ارغنـدی کابـل باعـث اعتـراض بخشـی از شـهروندان، تظاهرات متعـدد و پرداخـت هزينه 
سـنگین انسـانی )بیـش از 8۵ شـهید و 3۰۰ زخمـی( در حادثه دوم اسـد 13۹۵ در تداوم 

اعتـراض مـردم بـه تغییـر مسـیر ايـن لین بـرق، باعـث جاروجنجال نشـده باشـد.  
مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنسـتان )کـه در يك مقطـع کوتاه زمانـی به نام 
توتـاپ ياد می گرديد(، توسـط شـرکت فیشـنر کـه تهیه کننده ماسـترپلان بـود، به دلايلی 
تخنیكـی و اقتصـادی کـه وجـود داشـت، مسـیر بامیـان ـ میـدان وردك تعیین شـده بود، 
امـا در سـال 2۰13م توسـط شـرکت برشـنا و چنـد اداره ديگـر بـه مسـیر سـالنگ تغییر 
داده می شـود. ايـن تغییـر بـه هر دلیلی و توسـط هـر اداره ی انجام شـده باشـد، ازنظر افكار 
عمومـی مـردم ذی نفـع کـه نسـبت بـه دهه های پیـش از لحـاظ فكـری، بالا رفتن سـطح 
سـواد و تحلیـل مسـائل از ابعـاد مختلـف تفاوتـی زيـاد کرده انـد، بـر مبنای تحقـق تئوری 
محرومیـت نسـبی تعبیـر شـده و آن را در راسـتای اعمـال تبعیض سیسـتماتیك علیه اين 

مـردم تفسـیر می نمايند. 
اينـك جهـت روشـن شـدن افكار عمومـی روزشـمار تاريخی و سیاسـی اين پـروژه را 

به طور فشـرده بیـان خواهیـم کرد. 

لين برق ۵00 كيلوولت؛ سرنوشت عبرت آموز پروژه های انكشافی! 
در ايـن بخـش تـلاش می گـردد تـا گزارشـی از تاريخچه و نحـوه ی تهیه ماسـترپلان 
بـرق و هم چنیـن تغییـر مسـیر لیـن انتقـال بـرق ۵۰۰ کیلوولت از دشـت الـوان پلخمری 
تـا ارغنـدی کابـل و موضع گیری هـای صـورت گرفتـه پیرامون اين پـروژه از برج دلو سـال 
13۹3 تـا آخـر جـوزای 13۹۵ به صـورت روزشـمار ارائـه گـردد. طبیعـی اسـت کـه ثبـت 
چنیـن موضوعـی عـلاوه بـر ثبـت يـك موضـوع تخنیكـی ـ اقتصـادی، دارای بـار معنايـی 
در حـوزه عدالـت اجتماعـی، سیاسـی و عبرت گیـری از حـوادث مثبـت و منفـی آن نیـز 

می باشـد.    
در بـرج دلـو 13۹3 و پـس از چند ماه شـروع بـه کار حكومت وحـدت ملی بحث لین 
پـروژه بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از پلخمـری بـه کابـل مطـرح شـد. پیش ازايـن تاريـخ تعدادی 
از اسـاتید دانشـگاه ها کـه چنـد تـن از انجنیـران برق نیـز در میـان آن ها حضور داشـتند، 
پروژه هـای ملـی را از ابعـاد مختلـف موردبحـث و بررسـی قـرار می دادند. نتیجـه اين بحث 
و بررسـی بـرای نخسـتین بار در مـورد لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت در 8 دلـو 13۹3 در برخی 

از رسـانه ها منتشـر شد. 
پـس از انتشـار اين گونـه گزارش هـا و ملاقـات شـماری از اسـاتید دانشـگاه بـا معاون 
دوم رياسـت جمهـوری جناب اسـتاد دانـش پیرامون برخـی موضوعات ازجملـه پروژه لین 

تغییـر مسـیر را به عنـوان »خیانت ملـی« قلمـداد می نمايند. 
پـس از اوج گرفتـن اعتراضـات و رسـانه ای شـدن نامه معـاون دوم رياسـت جمهوری 
در تاريـخ 1۹/1۰/13۹۴ اداره امـور رياسـت جمهـوری در مكتـوب شـماره 13۰۴۴ خطاب 
بـه وزارت انـرژی و آب صـادر نمـوده کـه رونوشـت آن نیـز بـه دفتـر معـاون دوم رياسـت 
جمهـوری ارسـال شـد. در بخشـی از ايـن مكتوب چنین نگاشـته شـده بـود: “جلالت مآب 
رئیس جمهـوری اسـلامی افغانسـتان بعـد از مطالعـه يادداشـت يادشـده هدايـت داده اند تا 
ايـن يادداشـت بـا جنـاب وزيـر صاحب انـرژی و آب و جناب رئیس صاحب شـرکت برشـنا 
شـريك گـردد تـا بـا جلالت مآب معـاون دوم مقـام عالی رياسـت جمهوری ملاقـات نموده 

و در مـورد ايـن موضـوع مهـم باهـم به نتیجه برسـند.” 
طبـق ايـن مكتوب، در تاريخ 21/1۰/13۹۴ وزير انرژی و آب و ريیس شـرکت برشـنا 
بـا حضـور در دفتـر کار معـاون دوم رياسـت جمهـوری، روی موضوع لین انتقـال برق ۵۰۰ 

کیلوولـت گفتگو کردند. 
در پايـان ايـن جلسـه اسـتاد دانـش معـاون رئیس جمهور سـه موضوع را مطـرح کرد 
کـه موردتوافـق واقع شـد. -1 پروسـیجر پروژه فعلًا متوقف شـود. -2 يـك کمیته تخنیكی 
تحـت رياسـت وزارت انـرژی و آب و متشـكل از نماينـدگان وزارت انـرژی و آب، شـرکت 
برشـنا، وزارت هـای مرتبـط و نماينـده دفتر مقام معاونت دوم رياسـت جمهـوری و نماينده 
دفتـر اسـتاد محقـق يك بـار ديگـر موضـوع را ازنظـر تخنیكـی و اقتصـادی بررسـی نمايد. 

-3 بعـد از ارائـه نظـر کمیتـه تخنیكـی، موضوع در جلسـه کابینه مطرح شـود. 

جلسات كميته تخنيكی / جدی 1394 
اولیـن جلسـه کمیتـه ی تخنیكـی بـا رياسـت وزيـر محتـرم انـرژی و آب علـی احمد 
عثمانـی در تاريـخ 21/1۰/13۹۴ برگـزار گرديـد. ايـن جلسـه کـه بـا اشـتراك نمايندگان 
دفتـر معـاون دوم رياسـت جمهـوری، نماينده دفتر معاون دوم رياسـت اجرائیه، مسـئولان 
شـرکت برشـنا و برخی از مسـئولان وزارت انرژی و آب و نماينده بانك انكشـاف آسـیايی 
برگـزار گرديـده بـود، نماينـده بانـك انكشـاف آسـیايی در بخـش انـرژی )اسـد علـی ام 
پاکسـتانی( پرزنتیشـن را پیرامـون موضـوع لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت و ترجیـح مسـیر 
سـالنگ ارائـه کـرد. ارقـام و اعدادی که از سـوی ايشـان پیرامـون فاصله دو مسـیر و مقدار 
هزينـه آن هـا ارائه شـد، به گونه ی وارونـه و غیرواقعی بیـان گرديد کـه موردقبول هیچ يك 
از شـرکت کنندگان قـرار نگرفـت و بحـث مفیدی انجام نشـد. پس ازاينكـه پیرامون موضوع 
توافـق حاصل نشـد، فیصلـه گرديد که جلسـه ی بعدی به صـورت تخنیكی و بـا چهارچوب 
و معیارهـای مشـخص بـا ارزيابی اسـناد مختلف پـروژه در تاريـخ 28/1۰/13۹۴ در وزارت 

انـرژی و آب برگـزار گردد. 
جلسـه دوم کمیتـه تخنیكـی در تاريـخ 28 جـدی 13۹۴ تحت رياسـت معین انرژی 
وزارت انـرژی و آب و بـا شـرکت نماينـدگان دفتـر معاون دوم رياسـت جمهـوری، نماينده 
دفتـر معاون دوم رياسـت اجرائیه، نماينـده وزارت امور خارجه، نمايندگان )2 نفر( شـرکت 
برشـنا و ۵ نفـر از وزارت انـرژی و آب برگـزار گرديـد. در ايـن جلسـه در مـورد چارچوب و 
گـزارش کاری کمیتـه توافـق صـورت گرفـت کـه هر ادعـای که در هـر بخـش تخنیكی يا 
اقتصـادی صـورت می گیرد، بايد مسـتند باشـد. هرچند در اين مورد سـه سـند موردتوافق 
قـرار گرفـت کـه بـر مبنای آن ها اسـتدلال شـود. -1 ماسـترپلان بیست سـاله برق کشـور، 
-2 سـند سـروی اولیـه شـرکت فیشـنر و -3 سـند سـروی دوم شـرکت فیشـنر. البتـه 
بیشـترين اسـتناد اعضـای کمیتـه بـه سـند دوم فیشـنر که به صـورت مقايسـه ای میان دو 

مسـیر بامیان و سـالنگ انجام شـده اسـت، صـورت گرفت. 
در تاريـخ 18/11/13۹۴ اداره تـدارکات ملـی نامـه عنوان شـرکت برشـنا می نويسـد 
کـه بنـا بـود پروژه تـدارك تجهیـز، ديزاين و سـاختمان لین بـرق ۵۰۰ کیلوولت از دشـت 
الـوان پلخمـری تـا ارغنـدی کابـل پـس از بررسـی وزارت اقتصـاد و ارائـه گـزارش آن در 
تاريـخ 21/1۰/13۹۴ در جلسـه کمیتـه تـدارکات ملـی ارائه شـود اما شـرکت برشـنا طی 
ايمیـل مـورخ 2۴/1/2۰16م )۴/11/13۹۴( چنیـن نگاشـته اند: »پروژه مذکور که از مسـیر 
سـالنگ بـه کابـل انتقال می شـد اکنون نظر بـه دلايل معـاون دوم رئیس صاحـب ج.آ.آ. تا 
زمانـی کـه موضوع مسـیر لیـن حل نگرديده باشـد الـی تصمیـم نهايی کمیتـه محترم که 
به منظـور بررسـی ايـن پروژه گماشـته شـده تا ايـن کمیته نظريـات و پیشـنهادات خويش 
را در رابطـه بـا مسـیر لیـن چـی از طريـق سـالنگ و يـا چـی از مسـیر بامیـان بـه معاون 
صاحـب دوم و رئیـس صاحـب جمهـور ارائـه بدارند، پروژه مذکـور به تعويق گرفته شـود«. 
حضـور  بـا   2۰/12/13۹۴ مـورخ  پنج شـنبه  روز  تخنیكـی  کمیتـه  نهايـی  جلسـه 
نماينـدگان دفتـر معاون دوم رياسـت جمهوری، نمايندگان شـرکت برشـنا، نماينده وزارت 
خارجـه و سـه نفـر از طـرف وزارت انـرژی و آب تحـت رياسـت معیـن انـرژی ايـن وزارت 
برگـزار گرديـد. در ايـن جلسـه نمايندگان شـرکت برشـنا و برخی از اعضای شـرکت کننده 
از وزارت انـرژی و آب نسـبت بـه موضوعـات توافـق شـده قبلـی نـكات جديـدی را مطرح 
کردنـد کـه ايـن امر باعث بحث بیشـتر شـد و منجـر به تهیه گـزارش نهايـی در اين تاريخ 
نگرديـد. طبـق توافـق اعضـا بنـا شـد کـه جلسـه دوم نهايـی در روز شـنبه يعنـی مـورخ 
22/12/13۹۴ در دفتـر معیـن وزارت انـرژی و آب تدويـر گـردد. در تاريـخ 22/12/13۹۴ 
جلسـه بـه مدت 6 سـاعت متوالـی برگزار گرديـد و گزارش نهايـی بعد از اصلاحـات نهايی 

در سـه نسـخه آمـاده و توسـط اعضاء امضا شـد. 

ارائه گزارش كميته تخنيكی به كابينه ج.آ.آ 
پـس از تكمیل گزارش کمیته تخنیكی، تعیین سرنوشـت مسـیر لیـن ۵۰۰ کیلوولت 
در دسـتور کار کابینـه بـرای روز ۴ شـنبه مـورخ 2۵/12/13۹۴ قـرار گرفـت. پس ازاينكـه 

انتقـال بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از دشـت الـوان پلخمـری تا ارغندی کابل، ايشـان به خاطر روشـن شـدن ايـن موضوع چنديـن بار ازجمله 2۹ دلو 13۹3رئیس پیشـین شـرکت برشـنا )محترم 
عبدالـرزاق صمـدی( را در دفتـر کار خويـش در صـدارت عظمی خواسـت و در اين مورد خواسـتار توضیح شـد.

بـر بنیـاد خواسـته های اسـتاد دانـش معـاون دوم رياسـت جمهوری در پیوند با روشـن شـدن وضعیت مسـیر لین بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از ابعاد اقتصـادی، تخنیكی و اجتماعی، شـرکت 
برشـنا خواهـان يك جلسـه روی اين موضـوع گرديد. 

لين برق ۵00 كيلوولت و تدوير جلسه در شركت برشنا 
جلسـه با مسـئولان شـرکت برشـنا روز دوشـنبه مورخ 3/12/13۹3 از سـاعت 2 تا ۵ پس از چاشـت در سـالن کنفرانس شـرکت برشـنا با حضور سـه نفر از نمايندگان پارلمان ولايت 
بامیـان، نماينـدگان دفاتـر اسـتاد دانـش و اسـتاد محقق و تیم اسـاتید با مسـئولان و رئیس شـرکت برشـنا تشـكیل گرديد. در اين جلسـه که در حدود سـه سـاعت را احتوا نمـود، دو طرف 

اسـتدلال های خـود را داشـتند و در پايـان بدون کـدام توافق جلسـه پايان يافت. 

نخستين نامه به رياست جمهوری در مورد مسير لين برق ۵00 كيلوولت 
پـس از طـرح موضـوع لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت در سـطح بالا معاون با اسـتفاده از گزارش تحقیق و ماسـترپلان که شـرکت فیشـنر بـرای برق افغانسـتان تدارك ديده بـود، خلاصه ی 
از مطالعـه و سـروی تخنیكـی شـرکت فیشـنر در 8 صفحـه به عنـوان يـك نامـه و يادداشـت از طـرف معـاون دوم رياسـت جمهـوری خطـاب بـه رئیس جمهـوری ج.آ.آ مبنـی بر عبـور لین 
بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از مسـیر بامیـان نوشته شـده بـود و خدمـت ايشـان ارائـه گرديـد. ريیس جمهـور ج.آ.آ باملاحظـه محتويـات ايـن نامـه، در همـان زمـان از اين طـرح اسـتقبال نمود که 
می بايسـت لیـن سـوم بـرق )لیـن اول لیـن 22۰ کیلوولـت فعلی اسـت که از کشـورهای تاجیكسـتان و ازبكسـتان واردشـده و از سـالنگ ها عبـور می کند و لیـن دوم منظور لین برق کاسـا 
1۰۰۰ اسـت و لیـن سـوم، لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت اسـت کـه از ترکمنسـتان جهـت تأمین مصـرف داخلی وارد می شـود( از مسـیر بامیـان عبور نمايـد. در همـان زمان محتـوای اين نامه 
بـا برخـی تغییـرات جزئـی در تاريـخ 1۵ ثـور 13۹۴ تحـت عنـوان »اسـتقبال ريیس جمهـور از گزينـه بامیان بـرای انتقال برق شـمال به کابل« در سـايت معـاون دوم رياسـت جمهوری در 

بخش ديدگاه منتشـر شـد. 

اهميت تهيه و تدوين ماسترپلان برق كشور 
طبـق اسـناد موجـود، ماسـترپلان بـرق کشـور نخسـتین بار در سـال 13۵۹ ش در حـدود 36 سـال پیـش تهیـه و تدوين شـده بـود امـا جنبه عملـی به خـود نگرفت. در سـال 1383/ 
2۰۰۴م در هنـگام تدويـن اسـتراتژی انكشـاف ملـی افغانسـتان، سـكتور انـرژی بـرق به عنـوان اولويـت مهـم انكشـافی موردتوجـه دولـت افغانسـتان قـرار گرفـت و دومین ماسـترپلان برق 
افغانسـتان توسـط بانـك جهانـی تدويـن گرديـد امـا بـه دلايلـی مورداسـتفاده قـرار نگرفت. حكومـت افغانسـتان جهت تأمین برق شـهر کابـل به تكاپـو افتاد تـا اين که در سـال 1387ش / 
2۰۰8م بـه دلیـل رشـد جمعیـت، افزايـش مصرف کننـدگان و بهبـود نسـبی وضعیت اقتصادی کشـور، وزارت انرژی و آب از بانك انكشـاف آسـیايی درخواسـت نمود تا ماسـترپلان سـكتور 
انـرژی افغانسـتان را ترتیـب نمايـد. پـس از جلسـات متعـدد بین الوزارتـی بـا حضـور نماينـدگان جامعـه بین المللی فیصلـه گرديد که بانك انكشـاف آسـیايی بامنظـوری ۵7۰ میلیـون دالر 

به عنـوان نهـاد اصلـی تمويل کننـده ی سـكتور انرژی افغانسـتان عمـل نمايد. 
بانـك انكشـاف آسـیايی در 6 نوامبـر سـال 2۰1۰م / 1۵ عقـرب 138۹ جهـت تدويـن اسـتراتژی سـكتور انـرژی، شـرکت فیشـنر )Fichtner( آلمانی را به عنوان شـرکت مشـاور برای 
مطالعه و تدوين ماسـترپلان 2۰ سـاله برق افغانسـتان اسـتخدام می کند. بر بنیاد اين قرارداد شـرکت فیشـنر آلمانی ماسـترپلان 2۰ سـاله برق کشـور را برای سـال های 2۰12 تا 2۰32م 

بـا هزينـه يك میلیـون و پنجصـد هـزار دالـر آمريكايـی بـا پول فقرزدايی کشـور جاپـان از طريق بانك انكشـاف آسـیايی، طی دو سـال و چند مـاه تهیه و ترتیـب نمود. 
در اکتوبر 2۰11 / میزان 13۹۰ شرکت فیشنر طرح ماسترپلان برق افغانستان را بر مبنای مشاهدات ماهواره ای و معلومات ـ هرچند ناقص ـ وزارت انرژی و آب ترتیب داد. 

در مورخ ۵ اسد 13۹1 خورشیدی/ 26 جولای 2۰12م رئیس جمهور وقت طی فرمانی شماره ۴۵، وزارت انرژی و آب را موظف نمود تا: 
- طی مدت سـه ماه، به همكاری مسـتقیم د افغانسـتان برشـنا شـرکت از شـروع کار برای شبكه سـازی برق در شـهر کابل و سـاير شـهرهای بزرگ کشـور به شـورای وزيران گزارش 

ارائـه نمايد. 
- طی مدت شش ماه راه های خودکفايی کشور از درك تأمین انرژی برق در طويل المدت را به شورای وزيران ارائه نمايد. 

- طـی مـدت شـش مـاه پروسـه انتقـال بـرق بـه جنـوب، شـرق و مناطق مرکزی کشـور به شـمول بامیـان و دايكنـدی را مـورد ارزيابی فنـی و تخنیكی قـرار داده طرح های مشـخص 
بـه شـورای وزيران ارائـه نمايد. 

هم چنیـن در مصوبـه شـماره 31 مـورخ عقرب سـال 13۹1 شـورای وزيـران، وزارت انرژی و آب به همكاری شـرکت برشـنا موظف گرديد تا پلان تفصیلی شبكه سـازی برق شـهر کابل 
و شـهرهای بـزرگ را بـا در نظـر داشـت تـوازن توزيع برق در شـهرهای کشـور و تولید انـرژی برق از منابع مختلـف طور همه جانبه ترتیب و به جلسـات بعدی شـورای وزيـران ارائه نمايد. 

در دسـامبر 2۰12م / قـوس 13۹1 در جلسـه ی کـه رياسـت آن را وزيـر انـرژی و آب وقـت و رئیـس شـرکت برشـنا به عهده داشـتند، مسـوده گزارش نهايی شـرکت فیشـنر درباره ی 
ماسـترپلان بـرق به جانـب افغانسـتان ارائـه گرديـد. در تاريـخ 21 حمـل سـال 13۹2 / 1۰ آپريـل 2۰13 در يـك محفـل عمومـی در تـالار کنفرانـس وزارت انـرژی و آب اين ماسـترپلان با 
توضیحـات توسـط دو تـن از نماينـدگان شـرکت فیشـنر )ولكـر و رول انـد( و بـا حضور وزيـر انرژی و آب، معینان، روسـا و تعـداد از کارمندان اين وزارت، مشـاور رياسـت جمهـوری وقت در 
امـور انـرژی، وزارت هـای مالیـه، اقتصـاد، معادن و انكشـاف دهات، شـرکت برشـنا، اسـتادان پوهنتون هـای کابل و پول تخنیـك، نماينده پـروژه گاز شـبرغان و دونرهای کـه در بخش انرژی 
همـكاری دارنـد، ارائـه گرديـد. بديـن ترتیـب ماسـترپلان 2۰ سـاله بـرق افغانسـتان توسـط وزير انـرژی و آب باهـدف خودکفايی در تولیـد و توزيع بـرق معرفی گرديـده و مـورد تأيید قرار 

گرفت. 
طبـق ايـن ماسـترپلان، افغانسـتان تـا سـال 2۰32م بـه 3۵۰۰ مـگاوات برق ضـرورت خواهد داشـت، در اين ماسـترپلان پیش بینی شـده بـود که می بايسـت سال به سـال از میزان برق 
وارداتـی کاهش يافتـه و در آينـده کشـور بـه سـمتی حرکـت کنـد کـه بتوانـد برق تولیـدی آن از منابـع داخلی عـلاوه بر تأمیـن برق مصرفـی داخلی، مـازاد آن را صـادر نمايـد. مرحله اول 
ايـن ماسـترپلان شـامل تولیـد بـرق از طريـق اعمـار بندهـای آب کنر، کجكی، کوکچـه، احداث نیـروگاه گازی شـبرغان و انتقال لین ولتـاژ بلند )kv ۵۰۰( از کشـور ترکمنسـتان می گرديد 

و پروژه هـای ديگـر مرحله به مرحلـه در ايـن ماسـترپلان در نظـر گرفته شـده بود. 

فرمان شماره 4۵ رياست جمهوری و تصميم شورای وزيران 
همان گونـه کـه اشـاره شـد در تاريخ ۵ اسـد 13۹1 خورشـیدی فرمان شـماره ۴۵ رياسـت جمهـوری خطاب به وزارت انـرژی و آب، در مـورخ ۹/2/13۹2 / 28 اپريل 2۰13م در پاسـخ 
بـه ايـن فرمـان وزارت انـرژی و آب باهمـكاری شـرکت برشـنا طـرح پـلان تفصیلـی شبكه سـازی برق شـهر کابل و شـهرهای بـزرگ کشـور را به شـورای وزيران ارائـه نموده و تحـت عنوان 

مصوبـه شـماره 6 به تصويب رسـاند. 
ازآنجـای کـه از مصوبـه فـوق برداشـت های گوناگـون درزمینـه ی تغییـر مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت و عـدم آن صـورت گرفته اسـت )برخـی معتقد هسـتند که تغییر مسـیر لین 
بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از بامیـان بـه سـالنگ بـه نحـوی از ايـن مصوبـه مسـتفاد اسـت درحالی کـه دولت مـردان قبلـی منكر چنیـن اسـتنباطی می باشـند(، بخشـی از مصوبه شـماره 6 مورخ 

۹/2/13۹2 کـه بـه نحـوی بـا موضـوع مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت مربـوط اسـت، عیناً نقـل می گردد تـا موضوع بیشـتر روشـن گردد. 
 ۵۰۰KV 1 پروسـه انتقـال بـرق بـه جنـوب و جنـوب غـرب کشـور: در مرحلـه اول وزارت انـرژی و آب روی انتقال و رسـانیدن بـرق مكفی به کابـل با تمديد لیـن انتقال ولتـاژ بلند-«
از آقینـه - اندخـوی - شـبرغان - پلخمـری الـی ارغنـدی کابـل به شـمول احداث و سـاختمان يك باب سـب ستیشـن در ارغندی کابـل پلان که بودجه آن از طرف بانك انكشـاف آسـیايی 

تعهـد گرديـده اسـت، بـا درنظرداشـت و تطبیـق ايـن برنامـه، برنامه برق رسـانی بـه ولايات جنوبـی و جنوب غربی کشـور طور ذيـل برنامه و تأمیـن انرژی بـرق می گردد.« 
در پاراگـراف 2 و 3 ايـن مصوبـه، پروسـه انتقـال بـرق بـه شـرق و ولايت نورسـتان مطرح شـده اسـت و در پاراگـراف ۴ و ۵ نحوه تأمین بـرق ولايت هـای بامیان و دايكندی مطرح شـده 

اسـت امـا نحـوه برق رسـانی و تأمیـن آن بـرای ولايت غور در اين طرح هیچ اشـاره ی نشـده اسـت. 
» -۴ ولايـت بامیـان: غـرض تأمیـن بـرق ولايـت ايـن وزارت دو برنامـه را روی دسـت داشـته کـه در کوتاه مـدت بـرای ولايـت بامیـان دسـتگاه های کوچك آبـی و پنل هـای آفتابی را 
پـلان نمـوده کـه کار نصـب پنل هـای آفتابـی بـه ظرفیـت يـك مگاوات از کمـك مالی کشـور نیوزرلند آغـاز يافتـه و دو دسـتگاه مايكروهايدل به اسـاس کمك مالی بانك انكشـاف آسـیايی 
در مرحلـه ديزايـن قـرار دارد و در درازمـدت تمديـد لیـن ولتـاژ بلنـد از سـب استیشـن جبل السـراج بـه ولايـت بامیان، شـبكه توزيعـی و احداث يك باب سـب استیشـن شـامل برنامه های 
ايـن وزارت بـوده و هم چنـان اسـتفاده از لیـن انتقـال بـرق کـه از دره يوسـف )دره صـوف( بـه عینـك لوگـر و آهن حاجـی گك به سیسـتم عمومی برق کشـور )گريـد( وصل خواهـد گرديد 

در تأمیـن بـرق مرکـز بامیـان و ولسـوالی های هم جوار آن اسـتفاده خواهد شـد. 
بر علاوه از يك مگاوات برق آفتابی کمك کشور نیوزرلند، نصب پنل های آفتابی به ظرفیت 3MW که قیمت آن 18 میلیون دالر می گردد، ضرورت می باشد.« 

»-۵ ولايـت دايكنـدی: وزارت انـرژی و آب غـرض برق رسـانی مرکـز ولايـت دايكنـدی يك پايه ديـزل جنراتور را تـدارك نمـوده و در کوتاه مدت سـروی و مطالعه دسـتگاه های کوچك 
آبـی را تكمیـل و در لیسـت پیشـنهاديه پروژه هـا بـه وزارت محتـرم مالیـه پیشـكش کـه بنـا بر عـدم موجوديت وجـوه مالی به سـال 13۹2 منظور نگرديده اسـت و در سـال های بعـد اکیداً 
پیشـنهاد می گـردد کـه بـا دريافـت و منظـوری بودجـه موردنیـاز ايـن وزارت در احداثـان اقـدام خواهـد نمـود و در صـورت ضـرورت مبـرم و لزوم ديـد غرض تأمیـن برق ولايـت دايكندی 

نصـب پنل هـای آفتابـی بـه ظرفیت 3MW کـه بودجـه آن 18 میلیـون دالر می گـردد، ضرورت می باشـد. 
در درازمدت تمديد لین ولتاژ بلند از ولايت بامیان الی دايكندی، احداث يك باب سب استیشن و تمديد شبكه های توزيعی شامل برنامه های اين وزارت گرديده است.« 

چنانچـه در ايـن طـرح تفصیلـی ديـده می شـود باوجوداين کـه لین برق ۵۰۰ کیلوولت و انتقال آن به کابل مطرح شـده و در ماسـترپلان 2۰ سـاله برق کشـور کـه 21 حمل 13۹2 )1۹ 
روز قبـل از ارائـه طـرح تفصیلـی برق رسـانی بـه ولايـات مختلف کشـور( بـه تأيیـد وزارت انرژی و آب و سـاير نهادهای مرتبط رسـیده بود و شـرکت تهیه کننده ماسـترپلان مسـیر بامیان را 
بـرای انتقـال ايـن لیـن بـرق پیشـنهاد کـرده بـود، امـا در طرح پلان برق رسـانی بـه ولايت بامیـان موضوع انتقال برق از سـب استیشـن جبل السـراج بـه بامیان در آينده مطرح شـده اسـت. 

ايـن موضـوع حاکـی از ايـن اسـت کـه نويسـندگان طرح فوق، ماسـترپلان بیست سـاله برق کشـور را عمـداً مدنظر قرار نـداده و يا از جزئیـات آن بی خبـر بوده اند.!   

لين برق ۵00 كيلوولت و تصميم ادارات مربوط 
در ماسـترپلان 2۰ سـاله بـرق کشـور، مسـیر انتقـال لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت وارداتی از ترکمنسـتان از مسـیر بندر آقینـه، جوزجان، بلـخ، پلخمری، کابل و سـپس به سـمت جنوب 
و جنـوب شـرق پیش بینـی گرديـده بـود. البتـه شـرکت فیشـنر مسـیر اين لین برق را در نسـخه نخسـتین ماسـترپلان 2۰ سـاله برق کـه در ۴۵1 صفحـه ترتیب شـده بود، از دشـت الوان 
پلخمـری تـا ارغنـدی کابـل، مسـیر بامیـان - میدان وردك را پیشـنهاد کرده بود. در اين مسـیر دو سـب استیشـن يكی در دشـت الـوان پلخمری و ديگری در آشپشـته جهـت وصل انرژی 

 )۴3۴۹7-۰12-Afg-tacr-annex1( .تولیـدی از زغال سـنگ در ايـن محـل در نظر گرفته شـده بـود
پـس از تأيیـد ماسـترپلان 2۰ سـاله بـرق کشـور در تاريـخ 21 حمـل 13۹2 / 1۰ آپريـل 2۰13 توسـط وزارت انـرژی و آب و شـرکت برشـنا، در خـلال سـال های 2۰13 - 2۰1۴م 
)13۹1 - 13۹2( نماينـدگان طرف هـای ذی ربـط ازجملـه معیـن انـرژی و آب، رئیس شـرکت برشـنا، وزارت مالیه، بانك انكشـاف آسـیايی، مؤسسـه DFID، بانك جهانـی و USAID برای 
بحـث و نظـارت از جريـان پیشـرفت کار ترتیـب ماسـترپلان در شـهر اشـتوتگارت آلمـان چهار بار باهـم ملاقات نمودند. بر اسـاس مكتـوب شـماره ۴36/2۰82 مـورخ 18/1۰/13۹1 وزارت 

انرژی و آب عنوان رياسـت جمهوری اسـلامی افغانسـتان چنین نگاشـته شـده اسـت: 
مقام محترم رياست جمهوری اسلامی افغانستان! 

 Power Dector Master Plan - Invitation to :بـه تأسـی از مكتـوب 1163 مـورخ 3/1۰/13۹1 وزارت محتـرم امور خارجه جهت برگزاری ورکشـاپ و جلسـه کاری تحـت عنـوان
Final Workshop Working Sessions کـه قـرار اسـت از تاريـخ 21 - 2۵ جنـوری 2۰13 مطابـق بـا 2 - 6 دلـو 13۹1 در کشـور جرمنـی برگـزار گـردد و از هفت تـن کارمندان دولت 

هريك: 
-1 محترم انجنیر غلام فاروق قاضی زاده معین انرژی اين وزارت، 

-2 محترم عبدالرزاق صمدی رئیس اجرائیوی شرکت برشنا، 
-3 محترم انجنیر شكیب نثار رئیس عملیاتی شرکت برشنا، 

-۴ محترم دوکتور وحیدالله پوپلزی رئیس برنامه های مديريتی، 
-۵ محترم نیك محمد محبی نماينده وزارت محترم مالیه، 

-6 محترمه انجنیر ضیاگل سلجوقی رئیسه نظارت بر تطبیق پروژه های انرژی،
-7 انجنیر محمدهاشم عالمی کارمند نظارت بر تطبیق پروژه های انرژی و 

-8 محترم عبدالقهار خان مدير هماهنگی کمك ها، دعوت به عمل آورده است تا در نشست متذکره اشتراك نمايند. 
وزارت محترم امور خارجه ذريعه مكتوب نمبر فوق به اشتراك ايشان در نشست متذکره ابراز موافقه نموده است، مصارف را بانك انكشاف آسیايی می پردازد. 

با احترام 
الحاج محمد اسماعیل 

وزير انرژی و آب 
 در همیـن ارتبـاط در تاريـخ 2۴/1۰/13۹1 از طـرف معاون اول و 
سرپرسـت رياسـت جمهوری محترم مارشـال محمدقسـیم فهیم چنین 

حكمی صادر شـده اسـت: 
ملاحظه شد: 

سـفر ذوات مندرج پیشـنهاد وزارت انرژی و آب به کشـور جرمنی 
جهـت اشـتراك در برگـزاری ورکشـاپ و جلسـه کاری کـه از تاريخ 21 
الـی 2۵ جنـوری 2۰13 در آن کشـور دايـر می گـردد بـا اجـرای جیـب 

خـرج هفـت تـن داخـل بودجـه ادارات مربوط منظور اسـت. 
هیئـت موظـف اسـت گـزارش سـفر خويـش را بـه رئیس جمهـور 

جمهـوری آ.آ ارائـه نماينـد. 
مارشال محمدقسیم فهیم 

معاون اول و سرپرست رياست جمهوری آ. آ

در آخريـن دور ملاقـات جوانـب فـوق به خصـوص شـرکت برشـنا، 
وزارت انـرژی و آب، وزارت مالیـه و بانك انكشـاف آسـیايی با مسـئولان 
شـرکت فیشـنر در تاريـخ 13 و 1۴ فبـروری 2۰13م/ 2۵ و 26 دلـو 
13۹1در اشـتوتگارد جرمنـی، از شـرکت مذکور خواسـتند کـه علاوه بر 
مسـیر دوشـی - بامیان - وردك، مسـیر سـالنگ را نیز مطالعه نموده و 
امـكان احـداث لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت در اين مسـیر را نیز به شـكل 

مقايسـوی بـا مسـیر دوشـی - بامیـان - وردك بررسـی نمايد.  
شـرکت فیشـنر موقـف خـود را در پايـان بررسـی مقايسـه ای دو 

مسـیر چنیـن بیـان نمـوده اسـت: 
بـه دلايـل زير مسـیر بامیان برای تمديـد لین بـرق ۵۰۰ کیلوولت 

دارد:  برتری 
- پیچیدگی اراضی مسیر سالنگ 

- موجوديت لین برق 22۰ کیلوولت 
- فقدان تفاوت قابل ملاحظه در قیمت 

- سكتگی بزرگ در روند تأمین برق کابل در صورت مواجه شدن همزمان هردو لین انتقال 2۰۰ و ۵۰۰ کیلوولت با خطرات. 
امـا در نامـه ی شـرکت فیشـنر در اول فیبـروری 2۰16م )1 حـوت 13۹۴( کـه در جـواب نامـه و درخواسـت شـرکت برشـنا مبنـی بـر تبییـن دلايل انتخاب مسـیر سـالنگ خطاب به 

رئیـس شـرکت برشـنا محتـرم قـدرت الله دلاوری و محتـرم داکتـر قیومـی مشـاور رئیس جمهـور در امـور زيربناها نوشته شـده، چنین آمده اسـت:
پس از تهیه و تدوين ماسـترپلان برق افغانسـتان، شـرکت برشـنا )DABS( و بانك انكشـاف آسـیايی )ADB( درخواسـت کردند که مسـیر سـالنگ انتخاب شـود. در حالی در سـال 

2۰12 در ماسـترپلان بخـش انرژی افغانسـتان دو مسـیر موردمطالعـه قرارگرفته بود: 
1. از دشت الوان پلخمری تا کابل )ارغندی( از کريدور سالنگ، 

2. از دشت الوان پلخمری تا کابل )ارغندی( از مسیر بامیان. 
شرکت فیشنر در اين نامه سه صفحه ای خود يك امتیاز وبرتری و چهار نقطه منفی برای مسیر سالنگ بیان می کند: 

1- هزينه مسیر سالنگ کمتر است زيرا طول لین کوتاه تر است )+(. 
2- عبور سه لین انتقال برق امكان ندارد )-(. 

3- دسترسی در زمستان ها به مسیر لین برق سالنگ که در برخی نقاط تا ۴۵۰۰ متر ارتفاع دارد، مشكل است )-(. 
۴- خطر حوادث طبیعی زياد است و مثل قمار می ماند )-(.

۵- عبور چندلین برق از يك مسیر خطر کلی قطعی برق را افزايش می دهد )-(. 
اما برای مسیر بامیان پنج مزيت وبرتری و دو نقطه منفی را يادآوری کرده است: 

1- بالاترين نقطه ارتفاع در مسیر بامیان 3۵۰۰ متر است که نسبت به سالنگ کمتر است )+(. 
2- علاوه براين، در صورت انتخاب مسیر بامیان در آينده امكان عبور لین ديگر از سالنگ وجود خواهد  داشت )+(. 
3- عرضه برق در شهر کابل از خط ديگر نیز تأمین می شود که اين امر ريسك قطعی برق را کاهش می دهد )+(. 

۴- در آينده می توان از منابع حرارتی يا آبی که در نزديك اين لین قرار دارد، برق تولید نموده و به شبكه سراسری وصل کرد )+(. 
۵- اين مسیر ولايت بامیان را به شبكه سراسری برق افغانستان وصل می کند )+(. 

6- به خاطر طولانی تر بودن مسیر بامیان، هزينه ساخت لین برق نیز افزايش می يابد )-(. 
7- گفته شده که مسیر بامیان نسبت به سالنگ ناامن تر می باشد )-(. )نامه شرکت فیشنر، 1 فیبروری 2۰16، صص 1 و 2( 

به هرحـال پـس از انتشـار گـزارش مقايسـه ای شـرکت فیشـنر، وزارت انـرژی و آب و شـرکت برشـنا در جلسـه اشـتوتگارت خاطرنشـان نمودنـد که به منظـور رفع نیازهای عاجل شـهر 
کابـل بـه انـرژی بـرق، لازم اسـت تـا مسـیر انتقـال لین ۵۰۰ کیلوولت از مسـیر سـالنگ صورت گیـرد. در ماه اپريل سـال 2۰13م / حمل 13۹2 يك تیم ديزاينران شـرکت فیشـنر مسـتقر 
در افغانسـتان کار ديزايـن لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از مسـیر سـالنگ را آغـاز نمود. در مـاه جون 2۰13 / جـوزای 13۹2 معین وزارت مالیه افغانسـتان و رئیس شـرکت برشـنا تفاهم نامه ی 

اجرايـی شـدن پروژه متذکره را از مسـیر سـالنگ به امضاء رسـانیدند. 
در مـاه اکتوبـر سـال 2۰13/ میـزان 13۹2 مذاکـره بـه ارتبـاط مسـیر سـالنگ میان وزارت مالیه افغانسـتان و بانك انكشـاف آسـیايی صـورت گرفت. در مـاه نوامبر 2۰13 در روشـنی 

تعهـد 1۰۴ میلیـون دالـری USAID و 13 میلیـون دالـری کشـور جاپـان، هیئت مديـره بانك انكشـاف آسـیايی پروژه مذکـور را رسـماً تأيید نمود. 
پـس از تهیـه اسـناد داوطلبـی لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت و علیرغـم مخالفـت و اعتـراض معاون دوم رياسـت جمهـوری جناب اسـتاد دانش، معـاون دوم رياسـت اجرائیه جناب اسـتاد 
محقـق، معـاون پیشـین رياسـت جمهـوری جنـاب اسـتاد خلیلی و برخی از وکلا، اما مسـئولان شـرکت برشـنا بـدون توجه به ايـن اعتراضـات کار خود را دنبال نمـوده پروژه را بـه داوطلبی 

گذاشت. 
زمـان منظـوری آغـاز تـدارکات اين پـروژه در تاريـخ 1۴/12/2۰13، تاريـخ تأيیدی شـرط نامه 27/11/2۰1۴، تاريخ تأيیـدی اعلان داوطلبی مـورخ 17/12/2۰1۴ صورت گرفته اسـت. 
زمـان اعـلان داوطلبـی ايـن پـروژه دو بـار تمديدشـده اسـت. يكـی از 2۵/2/2۰1۵ تـا 17/3/2۰1۵ و ديگـری از 17/3/2۰1۵ تـا 7/۴/2۰1۵م کـه درمجمـوع در طـی ايـن مدت شـش آفر 
)پیشـنهاد( دريافـت گرديـد کـه آفرگشـايی تخنیكـی در تاريـخ 7/۴/2۰1۵ و آفرگشـايی مالـی در تاريـخ 12/1۰/2۰1۵ انجام شـد. پـس از ارزيابی آفرها دو شـرکت هنـدی و افغانی به طور 

 .)KAPATARU POWER TRANSMASSION LTD 2- RGM International Group LLCJV 1-( .مشـترك برنـده اعـلام می شـود
پـس از مشـخص شـدن شـرکت برنـده، در نوامبـر سـال 2۰1۵م/ عقـرب سـال 13۹۴ بانك انكشـاف آسـیايی نامه ی عـدم اعتراض به تفويـض قرارداد را صادر نمود. با مشـخص شـدن 
شـرکت برنـده، اسـناد ايـن پـروژه در تاريـخ 16/۹/13۹۴ جهـت اعطـای قـرارداد پـروژه تـدارکات تجهیزات، ديزاين و سـاختمان توسـط شـرکت برشـنا بـه دفتـر اداره تـدارکات ملی روان 

می شـود. ايـن اداره ملاحظـات خـود را در شـش بنـد نوشـته و جهـت تصمیـم نهايی به کمیسـیون تـدارکات ملی می فرسـتد. 
پـروژه لیـن ۵۰۰ کیلوولـت در جلسـه مـورخ 2۴/۹/13۹۴ کابینـه ج.آ.آ مطـرح می شـود و طبـق فیصله شـماره 631 بنا می شـود که وزارت اقتصاد سـريعاً يك بررسـی مجـدد از لحاظ 
تخنیكـی و حقوقـی و رونـد داوطلبـی آن را انجـام دهـد. وزارت اقتصـاد بـر بنیـاد فیصله کابینـه، پس از يك ماه گـزارش و ملاحظات بررسـی خـود را در تاريخ 23/1۰/13۹۴ به کمیسـیون 

تـدارکات ملـی می فرسـتد و برخـی ملاحظـات خـود را منعكس می سـازد. ازجملـه در ملاحظه شـماره ۴ چنین آمده اسـت: 
“پـروژه متذکـره قبـل از اطلاعیـه عـام جهـت منظـوری بـه کمیسـیون محتـرم تـدارکات ملـی ارسـال گرديده اسـت. درحالی کـه مطابق بنـد 3 مـاده ۴3 قانـون تـدارکات و حكم 81 
طرزالعمـل تـدارکات اداره نمی توانـد الـی سـپری شـدن دو هفتـه بعـد از نشـر اطلاعیـه تصمیـم اعطـای قرارداد و يا رسـیدگی بـه اعتراضـات داوطلبان، قـرارداد را بـا داوطلب برنـده عقد و 
يـا غـرض منظـوری بـه کمیسـیون تـدارکات ملـی ارجـاع نمايـد، کـه موضوع بـا نماينـده اداره محترم در جريان گذاشـته شـد و در پاسـخ چنیـن ابـراز نمودند: مطابـق به ماده شـماره ۴3 

دسـتورالعمل بـرای داوطلبـان منـدرج شـرط نامه اطلاعیـه نتايـج ارزيابـی آفرهـا بعـد از عقد قـرارداد صـورت می گیـرد، موضوع طـرف قناعت قـرار نگرفت.” 
مهم تريـن نقطه نظـر وزارت اقتصـاد ايـن بـود کـه بـا توجـه بـه اينكـه مسـیر پـروژه از سـاحات مرتفـع و کوهسـتانی می گـذرد، امـا شـرکت برنـده )KPTL هنـدی( نه تجربـه تطبیق 
پـروژه در مناطـق کوهسـتانی را دارد و نـه تجربـه کار در افغانسـتان را. هرچنـد شـرکت افغانـی شـريك شـرکت هنـدی تطبیـق پروژه های کوچـك و متوسـط در مراکز ولايات گرمسـیر را 

دارد امـا تجربـه تطبیـق پـروژه مطابـق شـرط نامه در مناطـق کوهسـتانی را نـدارد. گـزارش وزارت اقتصاد مشـعر 
اسـت کـه باوجودايـن ملاحظـات در ارزيابـی تخنیكـی، موافقـت بانك انكشـاف آسـیايی نسـبت به تطبیـق پروژه 

حاصل شـده اسـت. 
پـس از ارائـه نظـر وزارت اقتصـاد، در 12 جـدی 13۹۴ موضـوع تأيیـد قـرارداد پـروژه لیـن ۵۰۰ کیلوولت از 
دشـت الـوان پلخمـری بـه ارغنـدی کابل با شـرکت های برنـده در کمیته تـدارکات ملـی )اعضای کمیتـه تدارکات 
ملـی عبارت انـد از: رئیس جمهـور، معـاون دوم رياسـت جمهـوری، رئیـس اجرائیـه، وزيـران مالیه، اقتصـاد، عدلیه 
و ناظـر ولسـی جرگه ج.آ.آ( مطـرح گرديـد کـه بسـان گذشـته با پرسـش معـاون دوم رياسـت جمهـوری از رئیس 
جديـد شـرکت برشـنا )قـدرت الله دلاوری( روبـرو می شـود کـه مسـیر ايـن لیـن بـرق از کـدام مسـیر می گـذرد؟. 
رئیـس شـرکت برشـنا جـواب می دهـد کـه مسـیر ايـن لین از سـالنگ تعیین شـده اسـت. اين پاسـخ بـا واکنش و 
اعتـراض معـاون دوم رياسـت جمهـوری مواجه می شـود که پیش ازاين با شـرکت برشـنا مطرح شـده بـود و بنا بود 
ايـن لیـن بـرق از مسـیر بامیـان بگـذرد و رئیس جمهور نیـز از آن به گونـه ای در اوايل سـال 13۹۴ اسـتقبال کرده 
بـود. ريیـس شـرکت برشـنا بـه دلیـل اينكه تازه بـه اين رياسـت منصوب شـده اسـت، از موضوع اظهـار بی اطلاعی 
می کنـد. طبـق درخواسـت معـاون دوم ريیس جمهـوری پروسـه داوطلبـی پـروژه لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت جهت 

بررسـی بیشـتر متوقف شـده و از اجنـدای کمیتـه تـدارکات ملی خارج می شـود. 
بـا اعتـراض معـاون دوم رياسـت جمهـوری در جلسـه کمیتـه تـدارکات ملـی نسـبت بـه تغییـر مسـیر لیـن 
بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از مسـیر بامیـان ـ میـدان وردك بـه سـالنگ مرحلـه ی جديـد اعتراضـات کلیـد می خـورد. 
پـس از اعتـراض معـاون دوم رياسـت جمهـوری در کمیتـه تدارکات ملی نامه مسـتدل و مسـتند ايشـان در تاريخ 

18/1۰/13۹۴ خطـاب بـه شـرکت برشـنا رسـانه ای می شـود.  

اعتراضات فراگير 
پـس از رسـانه ای شـدن اعتـراض معاون دوم رياسـت جمهـوری، اعتراضات جنبه گسـترده تر به خـود گرفت. 
در تاريـخ 1۵/1۰/13۹۴ تعـدادی از نماينـدگان پارلمـان بـا برگـزاری يك کنفرانـس خبری در تالار ولسـی جرگه 
خواسـتار عـدم تغییـر مسـیر لیـن ۵۰۰ کیلوولـت از مسـیر بامیـان ـ میـدان وردك به مسـیر سـالنگ می شـوند و 

روزشمار تاريخی و 
سیاسی لین برق 

۵00 كیلوولت )توتاپ سابق(
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جلسـه کابینـه تشـكیل گرديـد، بـه خاطـر اين که زمـان بحث روی هـر موضـوع در کابینه 
محـدود اسـت و بحـث تعییـن مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت يـك بحـث مهـم، احیانـاً 
جنجالـی و زمان گیـر، ايـن موضـوع از اجنـدای جلسـه خـارج می شـود تـا در يك جلسـه 
محدودتـر بـا حضـور رئیس جمهـور، اسـتاد دانـش معـاون دوم رياسـت جمهـوری، داکتـر 
عبـدالله ريیـس رياسـت اجرائیه، اسـتاد محقق معـاون دوم رياسـت اجرائیه، وزيـر انرژی و 

آب و ريیـس شـرکت برشـنا موردبحـث قـرار گیرد. 
ايـن موضـوع تقريبـاً بیش از سـه هفته معطـل ماند تا اينكه در جلسـه شـورای عالی 
اقتصـادی کـه روز سه شـنبه مـورخ 17/1/13۹۵ در ارگ رياسـت جمهـوری برگزارشـده 
بـود، مطـرح گرديـد. پـس از طـرح موضـوع بنا می شـود که جلسـه پیرامـون اين پـروژه با 
مديريـت داکتـر عبـدالله و بـا شـرکت معـاون دوم رياسـت جمهـوری، معاون دوم رياسـت 
اجرائیـه، شـرکت برشـنا و وزارت انـرژی و آب بـه پرسـش های موجود پاسـخ قناعت بخش 

شود.  داده 

داكتر عبدالله عبدالله و لين برق ۵00 كيلوولت 
طبـق فیصلـه ی کـه در جلسـه 18 حمـل 13۹۵ صـورت گرفتـه بـود، جلسـه داکتر 
عبـدالله پیرامـون لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت با حضـور معاون دوم رياسـت جمهوری اسـتاد 
دانـش، اسـتاد محقـق معاون دوم رياسـت اجرائیـه، علی احمـد عثمانی وزير انـرژی و آب، 
داکتـر قیومـی مشـاور رئیس جمهـور در امـور زيربناهـا، نمايندگان شـرکت برشـنا هر يك 
انجینـر ننگیالـی، داکتـر پوپلـزی و میرويـس عالمـی و توسـلی غرجسـتانی مشـاور امـور 
اقتصـادی معـاون دوم رياسـت جمهـوری سـاعت 2 بعـد از ظهـر روز دوشـنبه مـورخ 3۰ 

حمـل 13۹۵ در قصـر سـپیدار برگـزار گرديد. 

پـس از دو سـاعت بحـث بنـا شـد کـه اسـتاد دانـش و اسـتاد محقـق در مشـوره بـا 
وکلاء، رهبـران احـزاب، مـردم و برخـی از اسـاتید دانشـگاه ها در خصـوص ايـن موضـوع 
صحبـت نمـوده و پـس از اخـذ نظـرات آنـان در جلسـه دوم کـه بنا شـد بـا داکتـر عبدالله 
گرفتـه شـود و سـپس نتیجـه ی آن بـرای رياسـت جمهوری ارسـال گردد، نظريـات مطرح 

گرديـده و توحیـد گردد. 
امـا بـه دلايلـی داکتـر عبـدالله جلسـه دوم را دايـر نكـرد و موضوع بـه اداره رياسـت 

جمهـوری منعكـس گرديد. 

جلسه كابينه در 11 ثور 139۵ 
 همان طـوری کـه اشـاره شـد بنا بـود يك جلسـه ديگر نیـز پیرامون ايـن موضوع در 
محـل کار داکتـر عبـدالله داير شـود و سـپس نتیجه آن با رئیس جمهوری شـريك سـاخته 
شـود، امـا داکتـر عبدالله پس از موضع روشـن اسـتاد دانش و اسـتاد محقـق پیرامون عدم 
تغییـر مسـیر بامیـان، ايـن جلسـه را به اصطـلاح خـود »کأن لـم يكـن« اعـلام می کنـد و 
دوسـیه مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت بـه دفتر رياسـت جمهـوری ارجاع داده می شـود. 
جلسـه کابینـه ج.آ.آ بنـا بـود کـه در روز پنجشـنبه نـه ثـور 13۹۵ برگزار شـود امـا تا روز 
شـنبه يـازده ثـور ۹۵ بـه تأخیـر افتـاد. تعییـن مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت کـه قبلًا 
در کمیتـه تـدارکات ملـی براثـر اعتـراض معـاون دوم رياسـت جمهـوری متوقف شـده بود 
و کمیتـه تخنیكـی ای در ايـن مـورد تشكیل شـده و نظـرات خـود را طـی 12 صفحـه ارائه 

کـرده بـود، به صـورت موضـوع متفرقـه در اجنـدای کابینـه مـورخ 11 ثـور 13۹۵ مطرح می شـود. 
پـس از فیصلـه ايـن موضـوع در کابینـه، اعتراضـات ادامـه می يابـد و در تاريـخ 13 ثـور 13۹۵ اعلامیـه معـاون دوم رياسـت جمهـوری، اسـتاد خلیلی و اسـتاد محقق 

پیرامـون موضـوع صـادر گرديد. 
بـا صـدور اعلامیـه اسـتاد دانـش معـاون دوم رياسـت جمهـوری و عكس العمـل اسـتاد خلیلـی و اسـتاد محقق و صـدور اعلامیه هـای آنـان در پیوند به فیصلـه 11 ثور 
کابینـه در مـورد تعییـن مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از سـالنگ، اعتراض اولیه عمومی شـكل گرفت. مسـجد باقرالعلوم در سـرك کاتـب به عنوان پايـگاه و محل تجمع 

اعتراض کننـدگان بـه تغییـر مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان به سـالنگ تبديل شـد. 
در اين قسمت تنها به فهرست روزشمار حوادث اکتفا می گردد.

1۴/2/13۹۵، شـرکت نماينـدگان معـاون دوم رياسـت جمهـوری در کمیتـه شـورای عالـی مردمـی و مخالفت برخـی از اعضای کمیته بـا حضور نمايندگان ايشـان در 
ايـن کمیته. 

1۵/2/139۵، تشكيل جلسه رايزنی بنا به تقاضای استاد خليلی در دفتر ايشان. 
 

16/2/۹۵، تشكیل جلسه رايزنی بنا به تقاضای استاد محقق در منزل ايشان.
1۹ ثور 13۹۵، ملاقات شارژدافیر سفارت جاپان در افغانستان پیرامون لین برق ۵۰۰ کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی با معاون دوم رياست جمهوری.  

1۹ ثور 13۹۵، صدور اعلامیه شماره 2 معاون دوم رياست جمهوری پیرامون اعتراضات مردمی نسبت به پروژه لین برق ۵۰۰ کیلوولت. 
2۰ ثور 13۹۵، ملاقات سفیر آمريكا در افغانستان با معاون دوم رياست جمهوری پیرامون لین برق ۵۰۰ کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی.   

2۰ ثـور 13۹۵، گـرد هم آيـی بـزرگ مردمـی در مصـلای شـهید وحـدت ملـی و سـخنرانی رهبـران و شـخصیت های سیاسـی و مردمـی در اعتـراض به تغییر مسـیر 
لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولت. 

2۰ ثور 13۹۵، اعلام روز 27 ثور 13۹۵ به عنوان روز تظاهرات طی اعلامیه شماره 6 توسط شورای عالی مردمی و تعیین مسیر ده گانه.  
21 ثور 13۹۵، تظاهرات مردمی در ولايت غور به حمايت از عبور لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان. 

22 ثور 13۹۵، ارائه پیشـنهاد اولیه تشـكیل کمیسـیون مشـترك جهت بررسـی اعتراضات مردمی و مسـیرهای سـالنگ و بامیان از سـوی اداره رياسـت جمهوری به 
دفتـر اسـتاد دانـش معـاون دوم ريیس جمهوری و اسـتاد محقـق معاون دوم رياسـت اجرائیه. 

2۵ ثور 13۹۵، خروج اعتراضی نمايندگان از صحن پارلمان و پیوستن به اعتراضات مردمی. 
2۵ ثـور 13۹۵، توافـق اولیه پیرامون تشـكیل کمیسـیون مشـترك 13 نفری میان اسـتاد دانش و اسـتاد محقق با ارگ رياسـت جمهـوری و تعلیق فیصله 11   1-
ثـور کابینـه و جلسـه مشـورتی بـا وکلا در شـام همیـن روز در دفتـر ارتباطات مردمـی کارته ۴ و نظر مثبـت 31 تن از وزيران و نمايندگان مردم با تشـكیل اين کمیسـیون. 
)از مجمـوع 13 نفـر، هفـت نفر به شـمول محمد اکبری، سـید سـعادت منصور نادری، انجنیر محمدناصر احمدی، احمد بهزاد، اسـدالله سـعادتی، سـیدعبدالقیوم سـجادی، 

برنـا کريمـی از مردم مـا بودند(.  
26 ثور 13۹۵ ملاقات سفیر آلمان در افغانستان با معاون دوم رياست جمهوری پیرامون لین برق ۵۰۰ کیلوولت و بررسی اعتراضات مردمی.   

26 ثـور 13۹۵، صـدور حكـم ۵1۹ رياسـت جمهوری پیرامون تشـكیل کمیسـیون مشـترك در شـش ماده و تعلیـق فیصله 11 ثـور کابینه تا گزارش کمیسـیون ملی 
فـوق. متـن مـاده سـوم ايـن فرمـان: »پروسـه ی اجرايـی و تدارکاتـی مرتبط به پروژه، تا روشـن شـدن نتايج کار کمیسـیون موظـف، به حالت تعلیـق قرار می گیـرد. تمامی 
اقدامـات، اجـراآت و تعديـلات لازم در اسـناد پـروژه ی تمديـد لیـن انتقـال بـرق ۵۰۰ کیلوولـت از پلخمـری الـی ارغنـدی و پروسـه تدارکاتی پـروژه در روشـنی يافته ها و 

پیشـنهادهای کمیسـیون توظیف شـده در ايـن حكم صـورت می گیرد«. 

26 ثـور 13۹۵، حضـور معـاون دوم رياسـت جمهـوری و معـاون دوم رياسـت اجرائیه در شـورای عالـی مردمـی در باقرالعلوم و ابلاغ حكم رياسـت جمهـوری در مورد 
تشـكیل کمیسـیون مشـترك و رد ايـن تشـكیل ايـن کمیسـیون از طرف شـورای عالـی مردمی و اصـرار بر انجـام تظاهـرات در روز 27 ثور. 

26 ثور 13۹۵، صدور اعلامیه شماره 1۰ شورای عالی مردمی موسوم به جنبش روشنايی در مورد اصرار بر تظاهرات در 27 ثور. 
26 ثور 13۹۵، تظاهرات مردم در ولايات پروان و پكتیا در حمايت از عبور لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر سالنگ. 

27 ثور 13۹۵، برگزاری تظاهرات باشكوه مردمی در اعتراض به تغییر مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان به مسیر سالنگ. 
27 ثـور 13۹۵، صـدور پیام هـای تشـكرآمیز از طـرف مقامـات دولتـی ازجملـه داکتر محمد اشـرف غنی، رئیس جمهور، اسـتاد دانش معـاون دوم رياسـت جمهوری و 

اسـتاد محقـق معـاون دوم رياسـت اجرائیـه بیانیه هايـی را پس از حضور باشـكوه، مسـالمت آمیز و تاريخـی مردم در تظاهـرات 27 ثور. 
   

صحنه های از تظاهرات باشكوه 27 ثور 139۵
2۹ ثـور 13۹۵، تشـكیل کمیسـیون ملـی مشـترك 11 نفـره بـا ترکیـب جديـد جهـت بررسـی مسـیر لیـن بـرق ۵۰۰ کیلوولـت توسـط حكم شـماره ۵77 رياسـت 

جمهوری. 
3۰ ثور 13۹۵، آغاز به کار کمیسیون مشترك جهت بررسی مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت. 

3 جوزا 13۹۵، حضور دو بانوی بايسكل سوار بامیانی و تقديم دو عدد »الیكین« به نشانه اعتراض به عدم انكشاف توسعه متوازن به آرك رياست جمهوری. 
۴ جوزا 13۹۵، اعلام نظر کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت. 

۴ جـوزا 13۹۵، صـدور حكـم شـماره 628 رئیس جمهـوری پـس از اعلام نظر کمیسـیون ملی بررسـی، در تأيید و نحوه برق رسـانی بـه مناطق مرکـزی ازجمله بامیان. 
در متـن حكـم رئیس جمهوری چنین آمده اسـت: 

»به منظـور تعهـدات حكومـت وحـدت ملـی در راسـتای تحقـق عدالـت و انكشـاف متـوازن همـه ی مناطـق کشـور، تأمیـن 
شـفافیت در طـرح و تطبیـق پروژه هـای انكشـافی و فیصله کمیسـیون موظف ملی بررسـی مسـیر انتقـال لین بـرق ۵۰۰ کیلوولت 

از پلخمـری الـی ارغنـدی، مراتـب آتی منظور اسـت: 
1- به منظـور حفـظ منافـع علیـای کشـور، تأمین وحدت ملـی و ثبات افغانسـتان پروژه انتقـال لین بـرق 22۰ کیلوولت )دبل 
سـرکت( بـه ظريفـت 3۰۰ مـگاوات از مسـیر دوشـی بـه مناطق مرکزی کـه توانمندی تأمیـن برق تمامـی ولايات مرکـزی را دارد، 

به شـرح ذيل اجـرا گردد.
- اعمـار شـبكه لیـن انتقـال بـرق 22۰ کیلوولت )دبل سـرکت( به ظرفیت 3۰۰ مگاوات از منطقه ی دوشـی الـی مرکز بامیان، 

شـروع پروژه ماه سـرطان سـال جاری و بهره برداری آن در ماه قوس سـال 13۹8. 
- اعمار ستیشن برق در مرکز بامیان، شروع پروژه ماه سرطان سال جاری و بهره برداری آن در ماه قوس 13۹8.

- اعمـار شـبكه توزيـع بـرق در ولايـت بامیـان بـرای حداقـل 2۰۰۰۰ )بیسـت هزار( خانواده، شـروع پروژه ماه سـرطان سـال 
جـاری و بهره بـرداری آن در مـاه قوس سـال 13۹8. 

- نهادهـای ذی ربـط وظیفه دارنـد تـا طـرح شـبكه انتقـال بـرق بـه ديگـر مناطق مرکـزی و سـاير ولايـات را الی 6 مـاه آينده 
غـرض تصويـب به کابینـه تقديـم نمايند.

حین احداث فابريكه برق حرارتی در اشپشته بامیان، لین انتقال ۵۰۰ کیلوولت از اشپشته الی ارغندی اعمار شود.« 
حـال مـردم منتظـر اسـت کـه وعده هـا و تعهـدات رئیس جمهـور بـه مناطق مرکـزی چه  زمانـی، چگونـه و به شـكلی تحقق 
پیـدا خواهـد کـرد. هرچنـد برخـی از تعهـدات ازجمله لین بـرق 22۰ کیلوولت، احداث سـب استیشـن و احداث شـبكه توزيع برق 
در بامیـان در مرحلـه تدارکاتـی بـوده و تـا حـدودی کارهايـش پیشـرفته اسـت، اما اين بخـش از فرمـان ريیس جمهـور »نهادهای 
ذی ربـط وظیفه دارنـد تـا طـرح شـبكه انتقـال بـرق به ديگـر مناطق مرکـزی و سـاير ولايـات را الی 6 مـاه آينده غـرض تصويب به 

کابینـه تقديـم نماينـد« تاکنـون در هاله ی از ابهام قـرار دارد. 
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تـا دقیقـه ۹۹ بـا شـور تمام ايسـتاد بود و سـوگند يـاد کرده بود کـه تا آخريـن لحظه عمر 
روی ايـن اعتـراض ايسـتاده خواهد بود. آن های که در جلسـات اولیه در مسـجد باقرالعلوم 
شـرکت می کردنـد بیانیه هـای داغ و پرشـور سـعادتی را حتمـاً بیـاد دارنـد کـه می گفـت: 
“هـر کـه از جنبـش مـی رود، خـدا پشت وپناه شـان، مـا اينجـا عهد بسـته ايم که تـا آخرين 

لحظـه حیاتمـان از آن خواسـت مان دفـاع می کنیم”. 
متـن اعتراضـات: خلیلـی وقتـی ديـد صبـر مـردم از حـق تلفی ها ديگر بسـر رسـیده 
اسـت، تـا ايـن عقده هـا را بـه خیابـان نريزنـد قابل کنتـرل نیسـت، در مسـجد و مصلی در 
بیـن مـردم آمـد. جلیقـه پوشـیده بـه دهمزنـگ رفـت. از انبـوه جمعیـت بهـت زده شـد و 
حـرف گفـت. گفـت: “خیـزش مردمـی )جنبـش روشـنايی( غیـر از عدالت چیـزی ديگری 
نمی خواهـد” آن هـای را کـه علیـه جنبش سـخن گفته بود کـور و کر خوانـد. وی در ادامه 
سـخنانش افـزوده بـود: » تـا زمانـی که خواسـت مردم کـه عبور لین بـرق پـروژه توتاپ از 
مسـیر بامیـان اسـت، تحقـق نیابـد، اعتراضات مدنـی به شـكل محكم تری ادامـه می يابد«.

خلیلـی در سـخنرانی اش تأکیـد کـرد بـود که مـردم از تهديد و فشـار تـرس ندارند و 
آماده انـد در ايـن راه قربانـی بدهند.

بعد از تظاهرات پرشـكوه 27 ثور که وی از آن روز شـگفت زده شـده بود از سیاسـت 
ماکیاولیسـتی اش کار گرفتـه در مصلـی بابه کنار ديگر اعضای جنبش روی خاك نشسـت 
و از حضـور گسـترده مـردم در تظاهـرات 27 ثور تشـكر  کرد و از سـاير شـهروندان کشـور 

نیز خواسـت بـه اين جنبـش بپیوندند.
خلیلـی آن روز وعده هـای رهبران حكومت را پوشـالی خواند و گفـت از آغاز حكومت 
وحـدت ملـی تاکنـون هیـچ پـروژه انكشـافی در مناطـق مرکزی طرح و آغاز نشـده اسـت 
و پروژه هايـی کـه هم اکنـون زيـر کار هسـتند توسـط حكومـت قبلـی آغازشـده اند. وی بـا 
خطـاب قـرار دادن دولت مـردان گفتـه بـود: »هیـچ راهـی جز تـن دادن به خواسـت مردم 
بـرای حكومـت وحـدت ملـی نمانـده اسـت«. بعـد از نشسـت مصلا تمام سـران هـزاره در 
دفتـر وی جلسـه برگـزار کردنـد و جهـت ادامـه اعتراضـات توافـق نظر صـورت گرفت. اين 
مسـئله باعـث شـد » تیم ارگ« سـراغ تك تك آدم هـا را بگیرنـد و ازجمله آقـای خلیلی با 
گروهـش به تنهايـی بـا افـراد موظف شـده ارگ نشسـت. معاملات سـر گرفـت و در فردای 
کـه قـرار بـود تظاهـرات برگـزار گـردد و همـه منتظـر کـه تصمیـم جمعـی چه می شـود، 
تیـم وی اعلامیـه انصـراف از تظاهـرات را صـادر کرد و اين مسـئله باعث شـد حقارت ها در 
ذهـن و روان جنبشـی ها تبلـور کنـد. رهبـری کـه در دقیقـه ۹۹ بـه مردم اش پشـت کرد 
مـردم و جوانـان را در میدان دهمزنگ تنها گذاشـت؛ اين اسـت سیاسـت ماکیاولیسـتی در 
دقیقـه ۹۹ . جوانـان پـای عهدشـان ايسـتادند، و در ايـن راه قربانـی دادنـد. خـون اين 86 
جـوان مـا بجـای اينكه ريشـه درخت اسـتبداد را بشـكند، به برکـه خون خلیلـی ريخت تا 
تقـی خلیلـی بـه سـفارت اش باقـی بمانـد و خـودش به کرسـی شـورای عالی صلح برسـد. 
اگـر ايـن امـت فروشـی نیسـت، نتیجـه آن کنفرانس هـا و نشسـت های که با »کمیسـیون 
دولـت« گرفتنـد کجا شـد؟ چـرا بامیـان صاحب بـرق نشـد؟ چـرا اعتراضـات عالی جنابان 

بعـد از رسـیدن به شـورای عالـی صلح خاموش شـد؟

خونیـن رقـم خـورد. شـبی که می شـد کمـی هم بـه جـان انسان هاانسـان  ها اهمیـت داد، 
ولـی اهمیـت ندادنـد. درسـت نیسـت ما قربانـی را متهـم کنیم که چـرا قربانی شـده، ولی 
کسـانی کـه آن شـب بـا جـان مردم قمـار زدنـد هرگز قابل بخششـقابل بخشـش نیسـتند. 
چراکهچـرا کـه بی شـمار انسـان های شـهید، زخمـی و گم شـده در میدان دهمزنـگ، فقط 
تـنِ خودشـانخود شـان نبودند کـه پاره پارهپاره پاره شـدند، بلكـه بیش تر از تـن آن ها، تنِ 
جامعـه تكه تكـه شـد. سـران جنبش روشنايیجنبش روشـنايی در شـبِ قبل از روز 2 اسـد، 
بـا سـرمايه های بـزرگ مـردم کـه نتیجـه ی سـال ها زحمـت و رنج جمعـی بودنـد، معامله 
نمودنـد. گذشـته از داغ عاطفـی پاره پارهپـاره پـاره شـدن تـنِ يـك جـوان بـرای خانواده، 
فامیـل و جامعهجامعـه ، جـای خالی يك فـرد دانش آموختـه به عنوانبه عنوان يك سـرمايه 
اجتماعـی جبران ناپذيـر اسـت. يـك فـرد دانش آموخته در سـطح لیسـانس و ماسـتر، فقط 
يـك فـرد نیسـت، بلكـه يك سـرمايه اجتماعی اسـت کـه در پی سـاختن آن نیـرو و زمانِ 
زيـاد بـه مصـرف رسـیده اسـت. وقتی يك ماسـتر بـرای خواسـته های فـردی و بی تدبیری 
تعـداد خـاص کشـته می شـود، يعنی سـرمايه ی جمعی يـك جامعه نابودشـدهنابود شـده 
اسـت. درسـت کـه انتحـاری مردم را به خون کشـاند، ولی سـران جنبش از وقـوع همچون 
رخـداد بی خبـر نبودنـد. بعـد ازبعـداز 2 اسـد، سـران جنبـش روشـنايی از رابطه شـانرابطه 
شـان بـا تیـم حامدکرزيحامردکـرزی و به خصـوص شـخص رحمت اللهرحمـت الله نبیـل 
انـكار می کردنـد، ولـی گـذر زمـان چـه خـوب همه چیـز را روشـن می کنـد و از پشـتِ 
پنهان کاری هـا، انـكار و دروغ هـا روشـنايی مـی آورد. در ايـن شـكی نیسـت کـه مسـئله ی 
اصلـی در افغانسـتان رقابـت بیـن پشـتون ها اسـت. دو قبیلـه ی پشـتون با همديگر بر سـر 
قـدرت منازعـه دارنـد و بـرای سـبوتاژ نمـودنِ همديگر از هیچ نـوع عمل دريـغ نمی کنند، 
چـرا بايـد فكـر نكنیـم که انتحـاری در روز 2 اسـد، برنامه تیم کـرزی نبوده تـا تیم غنی را 
بـه چالـش بكشـاند؟ حرف احمدضیا مسـعود در رابطه به دسـت داشـتن دولـت در رخداد 
دهمزنـگ چقـدر حقیقـت بـوده می توانـد؟ ولـی بخشـی از واقعیـت ايـن همین اسـت که 
بزرگ تريـن حرکـت و جنبـش تجربـه تاريخی مـردم ما را نیـز بازيچه ی رقابت هـای درون 
قومـی پشـتون ها کردنـد کـه درنتیجهـدر نتیجـه آن انسـان های زيـاد در خـون غلتیدن و 
خانواده هايخانـواده هـای زيـاد در سـوگ نشسـتند. بـا اين همـه جنبش روشـنايی نیازمند 
بازسـازی  اسـت، چگونـه؟ و کی هـا؟ و اکنـون يـك سـال از آن روز خونین گذشـت و خون 
آنـآن  عزيزانـی کـه در میـدان دهمزنـگ ريخـت، هنـوز نخشـكیده اسـت. يـاد آن عزيزان 

گرامـی باد!

 جلیل سحر

کريـم خلیلـی در سـال 132۹ خورشـیدی در قـول خويـش حصـه اول بهسـود ديـده به جهـان گشـود، خواندن و نوشـتن را آنجا يـاد گرفت و 
سـپس رهسـپار کابـل شـد و شـامل يكـی از مدارس دينی شـد. ايـن درزمانی بـود که تفتیـش و شـورش حكومت خلقی هـا ای مـردم و مخالفین و 
فعالیـن شـدت گرفتـه بـود و افـراد زيـادی از نزديـكان وی توقیف شـدند. کريم خلیلـی در جوانی جسـور بود و به شـدت فعال، اين مسـئله باعث که 
خـود وی نیـز تحـت تعقیـب قـرار گرفـت. مجبـور شـد کابل را تـرك کند. رفتنـد در بهسـود و پروان سـنگر نبرد و جنـگ راه انـدازی کردند. بديـن لحـاظ وی از آموزش و 

تحصیـل پیشـرفته و آکادمیـك بازماند و کريم جسـور مرد سـنگر شـد. 
از بانیـان سـازمان نصـر شـد و مبارزاتشـان را جدی تـر و فراگیـر  سـاختند. کريـم خیلـی از همـان بـدو تأسـیس سـازمان نصـر بنـا بـر زيرکـی، جسـارت و فهمی که 
داشـت همیشـه در مرکـز ثقـل معامـلات سیاسـی حضـور داشـت و دخیـل بود و هنـوز نیز بر سـفر صفـره کاروان پیروز اسـت. کارنامه سیاسـی وی باشـد سـر جايش، چه 
در بامیـان اسـت، چـه در کابـل و چـه در اسـلام. فرصـت بحـث روی ايـن مـوارد نیـز می رسـد. در اين نوشـته کوتـاه اشـاره داريم عمل کـرد مد و جـذر دار وی بـا جنبش 

عدالت خواهـی روشـنايی. 
پـس از مـزاری، رهبريـت جامعـه هـزاره بـه کريـم خلیلـی رسـید. وی در مـدت کوتـاه رهبريـت وقتی با گـروه طالبـان در بامیـان روبرو می شـود زمینـه را غیرممكن 
می بینـد از اينكـه بـا طالبـان کار کنـد و شـريك قـدرت باشـد، بامیـان را بـا بـودا و يكاولنـگ و طـول عـرض اش بـه طالبـان فروخت. پـس از خیانـت بامیان و شـكل گیری 
نظـام پسـا طالبانی کـه بـه تشـخیص وی مانـدگاری ايـن نظـام متصـور بود، با زيرکـی تمام و تعريـف اصطـلاح “کاروان پیـروز” در دوران پس از مـزاری و نظام پسـاطالبانی 
همیشـه شـريك سـفره دولـت و قـدرت بـوده اسـت. امـا به طـور کلـی کارنامه وی بـه حیث يـك رهبر سیاسـی و مردمـی در پرتو تاريخ سـیاه و ناکام اسـت. گرچنـد وی با 
زيرکـی اش هیچ گاهـی از کاروان پیـروز بازنمانـده اسـت ولـی مهـم پی آمـد کار و نتیجه اسـت که ايشـان در تمـام زمینه ها ناکام بوده اسـت، صـرف در زمینـه منحل کردن 
شـاخه ای نظامـی حـزب وحـدت کـه ايـن مسـئله نیز ضررهای هنگفتـی را برای جامعـه هزاره رقم اسـت و امروز ما هسـتیم و گلوگاهی پرخطـر جغرافیای هزاره نشـین. در 
مدت زمـان کـه ايشـان در قـدرت شـريك کـرزی بـود، اضافه تر از 1۰۰ میلیارد دالر برای توسـعه و بازسـازی داخل افغانسـتان شـد، وی به حیث سـومین فـرد اين مملكت، 
بـرای ملـت و مردمـی بايـد پاسـخگو باشـند، بخصـوص بـرای جغرافیـای پر ظلمـت هزاره نشـین که با ايـن کمك هـای جامعه جهانی چـه کردند. هزينه سـاخت تمـام اروپا 
پـس از جنـگ جهانـی دوم بـه ۵۰ میلیـارد دلار نرسـید ولـی ايـن پـول هنگفـت از لحـاظ توسـعه، انكشـاف و اقتصاد نتوانـت افغانسـتان را آباد و به سـوی يـك تغیر مثبت 

پیـش ببـرد. علـت اش نیـز همیـن رهبران دولـت و حكومت انـد که يـا دزد اند و يـا بیكاره. 
خلیلـی بـه حیـث میـراث دار بابـه مـزاری بـه پیشـگاه تاريـخ مـردم مـا شـرمنده و شرم سـار اسـت. وی بـا فرصت هـای ايجادشـده جديـد کـه کسـی حتـا خوابش را 
نمی ديـد چـه کـرد و ايـن فرصت هـای ايجادشـده را چگونـه مديريـت کـرد؟ مـردم مـا از فرصت های ايجادشـده چقدر سـود بردنـد و در اين مدت چـه طرح هـا، برنامه های 
اسـتراتژيك و چشـم انداز بـرای رفـع ظلمـت در ايـن خـاك و مـردم مـا رويـش بحث شـد؟ به طور فشـرده میتـوات گفت جـواب هیچ کـدام از ايـن پرسـش ها قناعت بخش 
و امیدوارکننـده نبـوده و نیسـت. می آيیـم روی مسـئله جنبـش روشـنايی. جنبـش روشـنايی از يـك مسـئله جبريت و ظلمت بر خواسـته اسـت و از يك حقارتـی که علیه 
آرام تريـن و مدنی تريـن مـردم از سـوی حكومت شـان می خواهـد رقـم بخـورد. بـدون هیـچ ترديدی علـت شـكل گیری اعتراض و ايجـاد جنبش روشـنايی، حكومتی اسـت 
کـه سـومین گرداننـده آن جنـاب خلیلـی بودنـد کـه در طـول نزديـك به 1۴ سـال حضـور در رهبريـت دولت نتوانسـت حتی يك پـروژه حیاتی بـرای مناطق هزاره نشـین 
طرح ريـزی و اجـرا کنـد. همـه ای ايـن ناديـده انگاری هـا و رواداری تبعیـض حاکمیـت علیه مـردم و جغرافیايی هزاره نشـین باعث گرديده اسـت شـورش مدنـی و يا جريان 
اعتـراض بـه راه بی افتـد کـه يكـی آن جنبـش روشـنايی اسـت که مشـخص در زمینه ای دسـت بـرد حكومت به پلان توزيع برق کشـور اسـت کـه ولايات مرکـزی را دارند 

از انـرژی بـرق محـروم می کنند. 
در جوامـع کـه افـكار و انديشـه های زيسـت جمعـی بـه شـكل سـنتی کار می کنـد، در آن جامعـه امـر رهبريـت مردمـی معنـی پیـدا می کنـد و وقتـی کسـی می آيد 
بـر سـكو و يـا کرسـی رهبريـت يـك جامعـه و مـردم تكیه می زنـد، کوچك تريـن حرکت و اندك ترين سـخن او بـر روی تمـام آن جامعـه اثر گزار اسـت. افغانسـتان، قلمرو 
زيسـت مـا، يكـی از سـنتی ترين جوامـع بشـری امـروز اسـت که معـادلات و معاملات بسـتگی به رفتار جمعـی ندارد و يا می شـود گفـت رفتارهای جمعی تـوده که حاکمی 
در قبـال آن پاسـخ گو باشـد و از آن بترسـد يـك امـر قبول شـده اجتماعی نیسـت، اينجا در رأس سـنت ها رهبر اسـت و معـادلات و معاملات بسـتگی به رهبـر دارد. در اين 
میـان خلیلـی بـه حیـث يـك رهبـران جامعه هـزاره افغانسـتان تا هنوز همیـن رفتارها را داشـته اسـت، بجای اينكـه حرف تـوده را بشـنود و تصامیم سیاسـی اش برمبنای 
آن اتخـاذ کنـد، تـك رو بـوده اسـت. اينجـا مسـئله، مسـئله لا ادراکی سیاسـی و مشـكل فهم وقايع نیسـت، بـل برخوردهای رهبـران مبتنی محـور منافع شخصی شـان دور 

می زنـد - مسـیری را کـه مـدان طـی کرده اند. 

ارتباط خليلی با جنبش روشنايی. 
ايـام نخسـت: اعتـراض توسـط جوانـان دلسـوز مـردم مـا در ايـن زمینـه از اداره امور نشـأت گرفت، مسـئله با اسـتاد دانش و آقـای خلیلـی در میان گذاشـتند، دانش 
کارش را کـرد، زورش نكشـید و ارجـاع داد بـه مـردم، امـا خلیلـی کاری نكـرد. وقتی نسـل سـومی متعهد شـدن که در اين زمینه می ايسـتند که کسـی نبايد بـه پلان برق 
دسـت بـرد بزننـد، سـعادتی نماينـده وی در خانـه بهـزاد حضـور داشـت. عهـد و پیمان بسـتند کـه ديگر ظلـم و ناروايـی را لااقل در ايـن زمینه نبايـد قبول کرد. سـعادتی 

ايـن واقعیـت تاريخـی را نیـز بازنمايـی می نمـود کـه خیابان هـای کابـل در عـدم حضـور مـردم خطرناك اسـت. مـردم در جنبـش روشـنايی در برابر چشـمان همه ی 
مـردم دنیـا بـه خیابان هـا آمدنـد و بـه رونـد تبعیـض و نابرابـری اعتـراض نمودنـد؛ اعتـراض بـه جريـان تاريـخ که داشـت جانجـان  همـه ی مـردم و به خصـوص اقلیت های 
قومـی را می گرفـت. جنبـش روشـنايی در اعتـراض بـه گذشـته، حـال و آينده شـكل گرفت. فريـاد جمعی و مردمـی در برابـر بی عدالتی و نابرابری شـد، اما خیلـی زود اين 

صـدا مردمی خامـوش کردند.
سـوم( اکنـون مـا بـا دو سـیماينوع جنبشـجنبش  روشـنايی طرف اسـتیم؛ يكی جنبش روشـنايی که در نخسـت بـرای دادخواهی و حق طلبی شـكل گرفـت و همه ی 
مـردم از گروه هاگـروه هـا و قشـرهای مختلـف از جنبـش دادخواهانـه روشـنايی حمايـت کردنـد. تظاهـرات 27 ثـور، مثال ايـن مدعا اسـت. بعد ازبعـداز 27 ثور تا 2 اسـد، 
امـا وضعیـت روزبـه روز تغییـر کـرد و پیچیـده شـد. تعدادی خودشـان کنار رفتنـد و تعـدادی به نوعیبه نوعی کنـار زده شـد. در چهره اينـوع دوم جنبش روشـنايی،  عبارت 
از تعـداد افـراد خـاص اسـت کـه حرکـت بـزرگ مردمـی را بـه نفـع خودشـان انحصـار نموده اندنمـوده انـد. درسـت اسـت که جنبـش نیازمنـد مديريـت بود و می بايسـت 
شـورای عالـی مردمـی متشـكل از اقشـار مختلـف مـردم بـه آن وضعیتی که پس از 2 اسـد، بـه وجود آمده بـود، رسـیدگی می کردند. ولـی نفـرت پراکنینفرت پراکنی بیش 
از انـدازه از آدرس جنبـش روشـنايی همـه را بدبیـن نمـود و مـردم را بـار ديگـر چندپـاره کردنـد. البتـه در تخريـب و فروپاشـی تجربه روشـنايی طرفداران کريـم خلیلی و 
محمـد محقـق خیانـت بزرگ تـر از عوامـل داخلـی مرتكـب شـدند، ولـی اينجـا بیشـتر بـه عوامل داخلـی فروپاشـی تجربه روشـنايی تمرکز شـده اسـت. جنبش روشـنايی 
اکنـون در صحنـه سیاسـی و همچنـان در نـزد افـكار عمومـی عملًاعملن شكست خوردهشكسـت خورده اسـت. چون به هـدف اولیه اش که همانـا انتقال لین بـرق از بامیان 
بـود، نزديـك نشـده کـه هیـچ، بلكـه تبعیـض و نفـرت را بیش تـر از قبل ترويـج نموده اسـت. نفـرت و بدبینی را نسـبت به قـدرت درونی نموده اسـت؛ طـوری کهطوری که 
هرکسـیهر کسـی در بدنـه قـدرت اسـت، انـگار مـزدور اسـت و بايـد دشـنام داده شـود. البتـه اين يكايـن يـك امر عـادی در همـه ی جوامع سرکوب شـده اسـت. مردمی که 
به صورتبـه صـورت متواتـر در تاريـخ از سـوی قـدرت حاکـم سـرکوب می شـوند، نگاه شـاننگاه شـان به قـدرت منفی اسـت. بااين همهبـا اين همه قـدرت يك امر خواسـتنی 
بـرای همـه و در واقعـدر واقـع داشـتن اش نیـاز همـه اسـت. قـدرت نسـبت مـا را بـا واقعیت هـای اجتماعـی زمـانِ ما تعییـن می کنـد. يكی از دلايـل شكسـت های جنبش 
روشنايیجنبش روشـنايی ترويـج ادبیـات نفـرت بـود کـه نسـبت بـه افـرادی کـه در نهـادِ قدرت حضـور دارنـد، تولید شـد. جنبـش روشنايیجنبش روشـنايی هر نـوع نقد را 
بـا دشـنام پاسـخ داد. به جايبـه جـای تعريـف درسـت و مفیـد از واقعیت هـای اجتماعـی معطـوف به قـدرت، از قدرت امـر منفـور تعريف نمود، ولی خودشـان دنبـال همین 
امـر منفـور بـه هـر دروازه ی سـر زدنـد. ايـن تعريـف پاردوکسـیكال از قـدرت، مردم را نسـبت به همه چیـز و همه کـس بدبین نمـوده و از جنبـش روشنايیجنبش روشـنايی 
نیـز دور سـاخته اسـت. حرکت هـای عوام فريبانه سـران جنبش روشـنايی نیز نقشـی در فروپاشـی ايـن تجربه در نزد مردم داشـت. اکنـون جنبش روشنايیجنبش روشـنايی 
ديگـر آن جنبشـجنبش  مردمـی بـا اهـداف و منافـع مشـترك و جمعـی نیسـت، بلكـه يـك جريـان تقلیـل يافتهتقلیل يافتـه در کنتـرل تعداد آدم هـای خاص اسـت که به 
نـام جنبـش روشـنايی بـرای خودشـان بـازی می کننـد. اگـر از روز 2 اسـد در میـدان دهمزنگ بگويیـم؛ شكسـتِ جنبش روشنايیجنبش روشـنايی در شـبِ قبـل از آن روز 

خلیلی 
و عبور از 

خط قرمز

 فراز و فرود در ...

اعتراض توسط جوانان دلسوز مردم ما در اين زمینه از اداره امور 
نشأت گرفت، مسئله با استاد دانش و آقای خلیلی در میان 
گذاشتند، دانش كارش را كرد، زورش نکشید و ارجاع داد به مردم، 
اما خلیلی كاری نکرد. وقتی نسل سومی متعهد شدن كه در 
اين زمینه می ايستند كه كسی نبايد به پلان برق دست برد بزنند، 
سعادتی نماينده وی در خانه بهزاد حضور داشت. عهد و پیمان 
بستند كه ديگر ظلم و ناروايی را لااقل در اين زمینه نبايد قبول 
كرد. سعادتی تا دقیقه ۹۹ با شور تمام ايستاد بود و سوگند ياد كرده 
بود كه تا آخرين لحظه عمر روی اين اعتراض ايستاده خواهد 
بود. آن های كه در جلسات اولیه در مسجد باقرالعلوم شركت 
می كردند بیانیه های داغ و پرشور سعادتی را حتماً بیاد دارند كه 
می گفت: »هر كه از جنبش می رود، خدا پشت وپناه شان، ما 
اينجا عهد بسته ايم كه تا آخرين لحظه حیاتمان از آن خواست 
مان دفاع می كنیم

ازصفحه7
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 الیاس طاهری
از شــكل گیری »جنبــش روشــنايی« حــدود يــك و نیم ســال 
ــت های  ــه سیاس ــراض ب ــر اعت ــه خاط ــت ب ــن حرک ــذرد. اي می گ
ــرای  ــی ب ــزی کشــور و دادخواه ــال مناطــق مرک ــت در قب حكوم
برگردانــدن لیــن بــرق ۵۰۰ کیلوولــت ترکمنســتان بــه مســیر اصلــی آن )بامیان-میــدان 

وردك(، شــكل گرفــت.
پــس از فیصلــه ی دهــم ثــور کابینــه حكومــت وحــدت ملــی کــه در آن خــط انــرژی 
۵۰۰ کیلوولــت از بامیــان- میــدان وردك بــه ســالنگ ها تغییــر کــرد، جنبــش روشــنايی 
در آغــاز بــا راه انــدازی تظاهرات هــای گســترده و مردمــی بــه میــدان آمــد و از حكومــت 
خواســت تــا ايــن فیصلــه کابینــه اش را لغــو کــرده و ايــن پــروژه ی ملــیِ انكشــافی را از 

مســیر قبلــی آن کــه شــرکت »فیشــنر« آلمــان تأيیــد کــرده اســت، تطبیــق کنــد.
امــا حكومــت بــه ايــن اعتراضــات مــردم و جنبــش روشــنايی هیــچ اعتنايــی نكــرد 
ــا  ــن راهپیمايی ه ــه ی اي ــا دامن ــداد. بعده ــت ن ــخ مثب ــا پاس ــته های آن ه ــه خواس و ب
گســترده تــر شــد و شــهروندان افغانســتانی مقیــم در کشــورهای اروپايــی و غربــی نیــز در 
حمايــت از خواســته های جنبــش روشــنايی بــه خیابان هــا ريختنــد و بــه آدرس حكومــت 

ــد. ــد کردن ــی افغانســتان صــدای اعتراضــی شــان را بلن ــای بین الملل و کمــك کننده ه
از همــان آغــاز پیــدا بــود کــه حكومــت هیــچ تصمیــم و اراده يــی بــرای تطبیــق ايــن 
پــروژه ی ملــی از مســیر بامیــان- میــدان وردك نــدارد. پــس از قــوت گرفتــن اعتراضــات 
مردمــی کــه در رأس آن »شــورای عالــی مردمــی جنبــش روشــنايی« بــه شــمول برخــی 
ــار  ــیدن حص ــا کش ــد و ب ــر ش ــت ناگزي ــت، حكوم ــرار داش ــا ق ــنتی هزاره ه ــران س رهب
ــش ارگ  ــرد و پی ــا در گ ــیدنِ آن ه ــع رس ــا مان ــرات کننده ه ــیر تظاه ــری در مس کانتین
رياســت جمهوری گرديــد. از طــرف ديگــر حكومــت بعدهــا اعــلام کــرد کــه حاضــر اســت 

ــه ايــن مشــكل نقطــه ی پايــان بگــذارد. از راه گفت وگــو و مذاکــره ب
ــت های  ــی از نشس ــد. در بعض ــاد ش ــورد ايج ــن م ــا در اي ــیون ها و کمیته ه کمیس
ــل  ــه دلی ــد؛ ب ــرکت نمی کردن ــنايی ش ــش روش ــده گان جنب ــیون ها  نماين ــن کمیس اي
اينكــه گويــا کمیســیون های ايجــاد شــده دولتــی اســت و حكومــت بــا فريــب و نیرنــگ 
ــی  ــه مســیر اصلــی و اول ــرق ب ــدن لیــن ب ــرای برگردان و وقت ســوزی، هیــچ تصمیمــی ب

ــدارد. آن ن
ــنا  ــرکت برش ــت و ش ــای حكوم ــی، نماينده ه ــث تلويزيون ــا و مباح در گفت وگوه
ــای  ــه کرســی نشــاندنِ گفته ه ــر ب ــس ب ــر ک ــنايی ه ــش روش ــای جنب ــم نماينده ه و ه
ــچ راه  ــت: »هی ــنايی« می گف ــش روش ــه »جنب ــی ک ــا جاي ــد. ت ــد می کردن ــان تأکی ش

ــان نیســت.«  ــول آن ــل قب ــروژه قاب ــق پ ــدان وردك در تطبی ــان- می ــی، جــز بامی بديل
ــا  ــت و اعتراضــات و جنجال ه ــه حكوم ــز کابین ــه ی جنجال برانگی ــاه از فیصل ســه م
در پیونــد بــه ايــن موضــوع گذشــت. مــردم کم کــم ايــن بــاور را در خــود تلقیــن کــرده 
ــو  ــك س ــرد. از ي ــان را نمی  پذي ــان ش ــن خواست ش ــانی اي ــه آس ــت ب ــه حكوم ــد ک بودن
ــان آمــدن نداشــتند. پــس از تظاهــرات بیســت وهفتم  ــه خیاب آن هــا هیــچ راهــی جــز ب
ثــور، شــورای عالــی مردمــی اعــلام کــرد کــه در دوم اســد 13۹۵ تظاهــرات گســترده ی 
ديگــر راه انــدازی خواهــد کــرد. در آن زمــان کريــم خلیلــی نیــز در کنــار مــردم بــود؛ امــا 
شــبِ پیــش از تظاهــرات آقــای خلیلــی پــای پــس کشــید و اعــلام کــرد کــه در تظاهــرات 

ــد. ــردا شــرکت نمی کن ف
از  روشــنايی،  جنبــش  اســد  دوم  تظاهــرات 
مصــلای بــزرگ اســتاد مــزاری »شــهید وحــدت ملــی« 
در غــرب کابــل آغــاز و تــا بــه میــدان دهمزنــگ ادامــه 
يافــت. ظهــر آن روز رويــداد خونیــن انتحــاری در میــان 
ــه 1۰۰ تــن از  مظاهره چیــان اتفــاق افتــاد و نزديــك ب
جوانــان تحصیــل کــرده و دانشــگاهی و فعــالان مدنــی 

کشــته و 3۰۰ تــن ديگــر زخمــی شــدند.

اقداماتِ پس از حادثه ی دهمزنگ
روشــنايی،  جنبــش  مردمــیِ  عالــی  شــورای 
اقدامــات  و  تصامیــم  تمامــی  تــا  داشــت  وظیفــه 
ــا و  ــه گفت وگوه ــد ب ــه در پیون ــه را ک ــش و آن چ جنب
مذاکــرات میــان حكومــت و جنبــش روشــنايی صــورت 
يــا  و  خبــری  نشســت های  طريــق  از  می گرفــت، 
ــتان  ــردم افغانس ــرای م ــل ب ــای مسلس ــر اعلامیه ه نش

کنــد. اطلاع رســانی 
در ايــن گــزارش ســعی شــده اســت تــا براســاس 
ــی  ــورای عال ــده از آدرس ش ــر ش ــای منتش اعلامیه ه
ــس از  ــنايی پ ــش روش ــری جنب ــه موقف گی ــی، ب مردم

ــه شــود. ــداد خونیــن دوم اســد پرداخت روي
موضع گیــری  دهمزنــگ،  فاجعــه ی  از  پــس 
ــت و  ــود گرف ــه خ ــی ب ــاز تازه ي ــنايی ف ــش روش جنب
ادبیــات ســران جنبــش نســبت بــه مســوولان حكومــت 
تندتــر از پیــش ادامــه يافــت و حتــا اتهاماتــی نیــز بــر 
ــا حكومــت در همدســتی  حكومــت وارد شــد کــه گوي
ــا تروريســتان زمینه ســاز وقــوع حملــه ی خونیــن بــر  ب

ــده اســت. ــد ش ــنايی در دوم اس ــش روش جنب
ضمــن  روشــنايی  جنبــش  حادثــه،  از  پــس 
ــراز  ــن و اب ــداد خونی ــن روي ــوع اي ــف از وق ــراز تأس اب
نشــر  بــا  شــهدا،  خانواده هــای  بــا  غم شــريكی 

اعلامیه يــی تأکیــد کــرد کــه دولــت در زودتريــن فرصــت ممكــن بــه خواســت جنبــش روشــنايی و بــه پــاس احتــرام بــه خــون قربانیــان »میــدان روشــنايی« گــردن 
نهــاده و لیــن بــرق ۵۰۰ کیلوولــت ترکمنســتان را بــه مســیر اصلــی آن )بغــلان- بامیــان- میــدان وردك( برگردانــد. در اعلامیــه شــماره 2۴ شــورای عالــی مردمــی آمــده 
بــود کــه »خون بهــای جوانــان شــهید روشــنايی تنهــا عدالــت اســت نــه هیــچ چیــز ديگــر.« در اعلامیــه همچنــان از حكومــت خواســته شــده بــود کــه »چــوك دهمزنــگ 

ــد.« ــار کن ــور اعم ــن منظ ــه اي ــودی را ب ــار ياد ب ــرده و من ــذاری ک ــنايی« نام گ ــهدای روش ــدان ش ــه »می را ب
حكومــت پــس از فاجعــه ی خونیــن دهمزنــگ، يــك کمیســیون حقیقت يــاب را به منظــور بررســی ايــن رويــداد تشــكیل داد؛ امــا جنبــش روشــنايی اعــلام کــرد 
کــه اعضــای ايــن کمیســیون افــراد متخصــص در عرصــه جرم شناســی نیســتند و توانايــی تحقیــق دربــاره چنیــن مســايلی را ندارنــد. جنبــش روشــنايی همچنــان در 

ــرد. ــاك ک ــد را پ ــی کمــك می کردن ــه حقیقت ياب ــه ب ــا و نشــانه هايی ک ــام خون ه ــا سراســیمه گی تم ــت ب ــه حكوم ــت ک ــه شــماره 2۵ خــود گف اعلامی
بنــا بــه افزايــش اختــلاف نظرهــا میــان جنبــش روشــنايی و حكومــت، و دولتــی عنــوان کــردن کمیســیون  حقیقت يــاب از ســوی شــورای عالــی مردمــی جنبــش 

روشــنايی، ايــن کمیســیون ماننــد هــر بــار ديگــر ناکارآمــد ثابــت شــد و گِرهــی از کار نگشــود.
جنبــش روشــنايی در اعلامیــه شــماره بیست وششــم خــود حكومــت را تــا چهلمیــن روز شــهادت شــهدای میــدان دهمزنــگ فرصــت داد تــا »بــا دســت کشــیدن 
ــی کشــور امضــا شــده اســت، تطبیــق  ــگان عدالت خــواه و مدن ــن از نخب ــا خــون ده هــا ت ــه ی جنبــش روشــنايی را کــه ب ــه ی عدالت خواهان ــن مطالب از خیره ســری، اي
کنــد و کشــور را بیشــتر از ايــن بــا بحــران و پرداخــت هزينه هــای نامعقــول مواجــه نســازد.« در اعلامیــه آمــده بــود کــه در غیــر آن جنبــش از هوادارانــش می خواهــد 

کــه در سراســر کشــور بــه نافرمانــی مدنــی اقــدام کننــد.

رفتار پرسش برانگيز جامعه جهانی
ــه در  ــورهايی ک ــی کش ــای سیاس ــتان، نماينده گی ه ــت افغانس ــار دول ــد. در کن ــه رو ش ــی روب ــی و بیرون ــاد داخل ــای زي ــا واکنش ه ــد ب ــن دوم اس ــداد خونی روي
افغانســتان حضــور دارنــد بــا نشــر پیام هايــی حملــه بــر جنبــش روشــنايی را محكــوم کردنــد؛ امــا شــوراي عالــی مردمــی تنهــا محكومیــت را بســنده ندانســته و اعلامیــه 
شــماره 27  ايــن شــورا می نويســد کــه »تظاهــرات  کننده هــای دوم اســد در پیــش چشــم نماينــدگان جامعــه جهانــی در افغانســتان، بــه خــاك و خــون کشــیده شــد، 
و نماينــده گان جامعــه جهانــی کــه بــا شــعار حمايــت از دموکراســی، حقــوق بشــر و تقويــت نهادهــای مدنــی در افغانســتان حضــور دارنــد، تنهــا بــه صــدور بیانیه هــا و 
محكومیــت حملــه، بســنده کرده انــد. ايــن رفتــار پرســش برانگیز بــرای جنبــش روشــنايی، بــرای نســل آگاه و تحصیــل کــرده افغانســتان و بــرای آحــاد ملــت افغانســتان 

غیــر قابــل پذيــرش اســت.«

فاز تازه ی مبارزات مدنی
در ادامــه ی جنجال هــا و ناديــده گرفتــنِ خواســته ها و مطالبــات جنبــش روشــنايی از ســوی حكومــت، شــورای عالــی مردمــی در اعلامیــه شــماره ســی ودوم ايــن 
شــورا از راه انــدازی تظاهــرات بــزرگ، نامحــدود و جهانــی علیــه سیاســت های حكومــت وحــدت ملــی در قبــال مــردم مناطــق مرکــزی کشــور و آن چــه کــه »سیاســت 

ســكوت و اغمــاض جامعــه جهانــی« خوانــده شــده، خبــر داده بــود؛ تظاهــرات بــه ســمت نماينده گی هــای ســازمان ملــل در افغانســتان و کشــورهای اروپايــی.

لغو تظاهرات؛ باب گفت وگو باز شود
تظاهراتــی کــه قــرار بــود در ششــم میــزان 13۹۵ در کابــل برگــزار گــردد، بــا پادرمیانــی کمیســیون حقــوق بشــر، دفتــر نماينده گــی ســازمان ملــل در افغانســتان 
و برخــی از نهادهــای مدنــی بــه خاطــر بــاز شــدن دروازه هــای گفت وگــو و مذاکــره میــان حكومــت و جنبــش روشــنايی، لغــو شــد. حكومــت نیــز بــا نشــر پیامــی در 

ــود.  ــا جنبــش اعــلام آماده گــی کــرده ب ــرای مذاکــره ب صفحــه ی رســمی فیس بــوك ارگ ب
ــه ی شــماره  ــق نرســیدند. چنان چــه در اعلامی ــه تواف ــو ب ــرِ چه گونگــی گفت وگ ــر س ــراً ب ــت ظاه ــش روشــنايی و حكوم ــا جنب ــر ســپری شــد؛ ام ــد روز ديگ چن
ــم  ــتان مقی ــهروندان افغانس ــه ش ــش از هم ــد. جنب ــوزی می کن ــی آورد و فرصت س ــه م ــت بهان ــه »حكوم ــود ک ــده ب ــته ش ــی نوش ــی مردم ــورای عال ــی وهفتم ش س
ــس بروکســل ســازمان دهی و  ــن تظاهــرات در آســتانه کنفران ــد.« اي ــی می خواهــد کــه در تظاهرات هــا به خصــوص تظاهــرات بروکســل شــرکت کنن کشــورهای اروپاي

ــود. انجــام شــد؛ جنبــش روشــنايی مخاطــب ايــن اعتراضــات اش را جامعــه جهانــی و کشــورهای کمــك کننــده ی افغانســتان عنــوان کــرده ب

واكنش جنبش به نشر گزارش يوناما
ــل از  ــج يافته هــای نماينده گــی ســازمان مل ــر جنبــش روشــنايی نشــر کــرد کــه نتاي ــه ب ــورد حمل ــك گــزارش تحقیقــی در م ــب ي ــش را در قال ــا يافته هاي يونام

ســوی جنبــش قابــل قبــول نبــود.
ــدون توجــه و بررســی اســناد و شــواهدی کــه جنبــش در اختیــار  ــود کــه »گــزارش ايــن ســازمان ب ــی مردمــی آمــده ب ــم شــورای عال در اعلامیــه شــماره چهل
داشــت، تهیــه گرديــده. بــا وجــودی کــه نماينــده خــود را هــم بــه يونامــا معرفــی کــرده بــود.« بــر بنیــاد ايــن اعلامیــه، »حتــا برخــی بخش هــای ايــن گــزارش خــلاف 
ــه و بــدون در نظرداشــت مصلحت هــای مقطعی-سیاســی را تهیــه و  ــا ايــن ســازمان، گزارشــی بی طرفان واقعیت هــای اتفــاق افتــاده، نوشــته شــده و انتظــار می رفــت ت

ــی متاســفانه چنیــن نشــد.« منتشــر می کــرد ول

آغاز نافرمانی مدنی
در رابطــه بــه موضع گیــری جنبــش روشــنايی يــك موضــوع بســیار واضــح و روشــن اســت، آن اينكــه در هــر نشســت خبــری و يــا اعلامیه هايــش بــر خواســته ها 
و مطالباتــش همچنــان تأکیــد مــی ورزد و همــواره بــر تطبیــق انــرژی ۵۰۰ کیلوولــت از مســیر بغــلان- بامیــان- میــدان وردك پافشــاری می کنــد. تــا آن جــا کــه پــس 
از بســته شــدن بــاب مذاکــره و گفت وگــو و دريافــت نكــردن پاســخ از حكومــت، در اعلامیــه ی شــماره چهــل ودوم خــود اقــدام بــه حرکت هــای اعتراضــی متفاوت تــر 

ــی می کنــد. ــی مدن ــا نافرمان و ي
ــه کارگیــری از آخريــن راه کارهــای  ــی مردمــی رســماً کلیــد  خــورد. به منظــور ب ــا نشــر چهل وچهارمیــن اعلامیــه ی شــورای عال ــد مبارزاتــی جنبــش ب ــاز جدي ف
مدنــی. در ايــن اعلامیــه از تمامــی شــهروندان کشــور خواســته شــده بــود تــا بــه جريــان عدالت خواهانــه و مســالمت آمیز نافرمانــی مدنــی بپیوندنــد و در نخســتین گام، 

در سراســر کشــور، به ويــژه در کابــل از پرداختــن بهــای بــرق و مالیات دهــی بــه حكومــت و شــرکت برشــنا خــودداری کننــد.

هُشدار جنبش به سران حكومت
در ســیزدهم حــوت ســال گذشــته )13۹۵( قــرار بــود جنبــش روشــنايی ســالگرد اســتاد مــزاری »شــهید وحــدت ملــی« را در مصــلای بــزرگ مــزاری در غــرب 
کابــل برگــزار کنــد؛ امــا بــه رغــم همآهنگــی بــا حكومــت، نهادهــای امنیتــی از تأمیــن امنیــت مراســم جنبــش روشــنايی شــانه خالــی کــرد و اعضــای شــورای عالــی 
مردمــی بــا نشــر چهل وششــمین اعلامیــه ی شــورا برنامــه عمومــی را لغــو اعــلام کــرد. روز ســیزدهم حــوت ايــن برنامــه هرچنــد برگــزار شــد؛ امــا بــه خاطــر موضوعــات 

ــد. امنیتــی، مــردم در آن کم تــر اشــتراك کــرده بودن
اعلامیــه شــماره چهل وهفتــم جنبــش روشــنايی کــه در روز گرامی داشــت از بیســت ودومین ســالگرد شــهادت اســتاد مــزاری منتشــر شــد بــه نوعــی بــه رهبــران 
حكومــت وحــدت ملــی آقايــان غنــی و عبــدالله هشــدار داده شــد و مبــارزات جنبــش روشــنايی را در بــرآورده  شــدن خواســته ها و مطالبــات شــان وقفه ناپذيــر عنــوان 
کــرده بــود. در بخشــی از اعلامیــه آمــده بــود: »از همیــن جايــگاه مقــدس عدالت خواهــی و در روز تاريخــی و مانــدگار بیســت و دومیــن ســالیاد يكــی از بزرگ مــردان 
مبــارزات عدالت خواهــی در سراســر تاريــخ ايــن ســرزمین رهبــر شــهید مــزاری )ره( اعــلام می کنیــم کــه مبــارزه بــرای تحقــق آرمــان شــهیدان همیشــه جاويــد میــدان 

روشــنايی وقفه ناپذيــر خواهــد بــود و بــا هــر روشــی ادامــه خواهــد يافــت و شــما هیــچ راهــی به جــز پذيــرش ايــن خواســته مبتنــی بــر حــق و عدالــت نداريــد.«
بــا ايــن همــه، اکنــون کــه حــدود يــك ســال و نیــم از مبــارزات مدنــی جنبــش روشــنايی در برابــر حكومــت وحــدت ملــی می گــذرد، حكومــت بــه خواســته ی 
اصلــی جنبــش کــه همانــا برگردانــدن پــروژه ملــی انــرژی ۵۰۰ کیلوولــت از ســالنگ بــه مســیر اصلــی آن بامیــان- میــدان وردك بــود، پاســخ نــداده و تنهــا انتقــال لیــن 
22۰ کیلوولــت دوشــی- بامیــان را وعــده ســپرده اســت. جنبــش روشــنايی از آغــاز تاکنــون فــراز و فرودهــای زيــادی را پشــت ســر کــرده کــه بــا موجــی از انتقادهــا 
و حمايت هــا روبــه رو بــوده اســت؛ امــا ظاهــراً ديــده می شــود کــه در حــال حاضــر جنبــش روشــنايی بــا آن قــوت اولــی خــود باقــی نمانــده و حكومــت همچنــان در 

تضعیــف و ســرکوب ايــن جنبــش تــلاش خواهــد کــرد.

جنبش روشنايی؛ 
پس از فاجعه 
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روايت بی طرفانه 
از روابط جنبش و محمد محقق

جنبـش کسـانی هسـتند کـه بـه راحتـی از خـطِ قرمـزِ اصـولِ اخلاقـی عبـور می کننـد و 
بی هیـچ دورانديشـی ای بـه اقدامـاتِ ناسـنجیده متوسـل می شـوند و منافـعِ جمعـی مردم 
بـرای شـان چنـدان اهمیتـی ندارنـد، ولـی ايـن بـدان معنـا نیسـت که آقـای محقـق تر و 
خشـك را از دمِ تیغِ دشـنام و توهین و تكفیر وتفسـیقِ خود بگذراند تا خويشـتنِ خويش 
را - کـه تـا خرخـره در اشـتباهات غـرق اسـت - تطهیـر کنـد. محقـق بیش تـر از اعضـای 
جنبـش روشـنايی کوتاه فكـر اسـت. او نـه مثـل خلیلی مـكار و دور انديش اسـت و نه مثل 
دانـش مطیـع و منقـاد. ترديـدی نیسـت کـه او نسـبت بـه خلیلی کمتـر مقصر اسـت، اما 
رفتـار و گفتـار و کـردارِ او از بی ثباتـی و کوتاه فكـری و ساده انديشـی سیاسـی او حكايـت 
می کننـد و دهن-کجـی اخیـرش بـه اعضـای جنبـش روشـنايی نشـان داد کـه او ماننـدِ 
دنـدان گنديـده ای اسـت کـه جـز کشـیدن و دور انداختـن نمی تـوان معالجـه اش کـرد. 
سـخن را بـا رباعـی ای از عمرخیـام بـه پايـان می برم: گـر می نخـوری طعنه مزن مسـتان 
را / بنیـاد مكـن تـو حیلـه و دسـتان را . تـو غره بدان مشـو کـه می می نخـوری / صد لقمه 

خـوری که مـی غلام اسـت آن را.

 انور رحیمی
حرکـت دادخواهانهـی مردمـی بـرای انتقـال خـط بـرق ۵۰۰ کیلـو ولتی »توتـاپ« بـا نامهی سـرور دانش به 
شـرکت برشـنا )1۹ ژانويـه 2۰1۴( و بـه خـاك نشسـتن رهبـران و سـران هـزاره در مصـلای شـهید مـزاری کلید 
خـورد. در همیـن گردهمايـی خلیلـی شـعار »توتـاپ خـط قرمـز ماسـت« را مطـرح کرد و محقـق از مسـافر بودن 
خـود در ارگ پـرده برداشـت و اين کـه رئیس جمهـور در جلسـاتِ رسـمی خواسـت هايش را بـا کوبیـدن مشـت بـر 
سـر میـزِ مـدوّر، رد می کنـد. محقـق بی هیـچ دورانديشـی ای گفـت: »اگـر دولـت بـه مطالبـاتِ بـر حـقّ مـردم وقعی نگـذارد، همـكاری با 
دولـت را قطـع می کنیـم«! همگرايـی رهبـران هـزاره برای نخسـتین بار اعتمادِ نسـل جوان را بالا برد و شـرکتِ گسـترده آنـان در روزهای 

آغازيـن دادخواهـی، حكومـت را نگران سـاخت.
هنـوز ديـری از فعالیـتِ »جنبـش روشـنايی« نگذشـته بود که محقـق به تصمیـم حكومت - انتقال لیـن برق 22۰ کیلو ولت دوشـی 
بـه بامیـان - گـردن نهـاد و بـا تمـامِ تـوان در برابر »جنبش روشـنايی« ايسـتاد و به مـوازات آن، زبان به توهین و دشـنام گشـود و بر جمع 
و جماعـتِ پیـران، جوانـان، زنـان، مـردان، رهبـران و پیـروانِ جنبـش مردمـی جفـا کرد. امـا تظاهـراتِ میلیونـی 27 ثـور - علی رغم میل 
حكومـت و محقـق و دانـش - بسـیار پرشـور برگـزار شـد. آمادگی ها بـرای تظاهـرات بعدی هم چنان ادامه داشـت تـا اين که نسـلِ رهبران 
سـنتی هـزاره به تدريـج متوجـه شـدند کـه اگـر بـا اعضای جنبـش همراهـی کنند، ديـری نخواهـد پايید که توسـطِ نسـلِ رهبـرانِ جوانِ 
هـزاره از اريكهـی قـدرت بـه زيـر کشـیده می شـوند. بديـن ترتیب، محمـد کريم خلیلـی، صادق مدبر، شـفق بهسـودی و برخـی از وکلای 
پارلمـان شـبِ قبـلِ تظاهـراتِ دوم اسـد - در دقیقهـی نـود - بـه بهانهـی ترجیـحِ گفتگـو بـا حكومـت، خـود را از جنبـش کنار کشـیدند. 
حادثهـی تلـخِ میـدانِ دهمزنـگ فرصـت کافـی بـرای محقـق و مخالفـانِ »جنبش روشـنايی« فراهم کـرد تا دهان به فحاشـی و دشـنام و 
تكفیـر و تفسـیقِ اعضـای جنبـش بگشـايند و به جـای پیگیـری عوامل و دلايـلِ اصلی نسل کشـی مديريت شـده ی نخبگان هزاره، انگشـت 

اتهـام را به سـوی سـرانِ جنبش نشـانه روند.
در مقابـل؛ عدهـی ديگـری بـا اسـتفاده از نـام »جنبـش روشـنايی« تا آنجايی که توانسـتند بـر محقق و دانـش و يارانِ شـان هتاکانه 
تاختنـد و بـا بسـتن تهمت هـای بی اسـاس بـه آن هـا، از خـط قرمـزِ رعايتِ عفـتِ کلام عبـور کردنـد. پی آينـدِ ايـن اقداماتِ شـتابزده جز 
روايـتِ نفـاق، شـقاق، ضعـفِ سیاسـی، و بازتـابِ رسـوايی های درونـی جامعة هـزاره چیزِ ديگـری نبود که تا کنـون هم جريـان دارد. حال، 
پرسـش اصلـی اين جاسـت کـه آيـا واقعـا هـواداران »جنبـش روشـنايی« عده ای فحـاش، بی دين، شـراب خـوار، و دشـمن پیامبـر و ائمه 
انـد کـه محقـق روايـت مـی کنـد؟ و در مقابل؛ آيا محقـق و دانش و هـواداران شـان، همانهايی انـد که قلمِ هـوادارانِ »جنبش روشـنايی« 

روايـت مـی کننـد؟ در طـی آنچـه در پـی می آيـد، پاسـخِ بی طرفانه به دو پرسـش فـوق فراهم خواهـد کرد:
 يكـم: آقـای محقـق اولیـن کسـی بـود که بـه مصلای شـهید مزاری آمـد و در کنار سـاير رهبران سـنتی و جـوان هـزاره روی خاك 
نشسـت و گفـت: »اگـر بـرق از مناطـق مرکـزی عبور داده نشـود، يك تبعیض آشـكار از طـرف رئیس جمهـور و همكارانش علیـه يك ملت 
بـه شـمار مـی رود ... همـكاری مـا بـا دولـت پايان خواهـد يافت« واکنشِ نخسـتِ آقـای محقق شـتاب زده و بدون دور انديشـی سیاسـی 
انجـام يافـت، امـا از اين کـه در هماهنگـی بـا ديگـر رهبـران هـزاره بـود، اندکی مـوردِ تحسـینِ برخی ها قـرار گرفت. مـردم بسـیار امیدوار 
شـدند زيـرا؛ بـرای نخسـتین بار رهبـرانِ هزاره به صـورت متحدانه بـه عرصهی دادخواهی مدنی شـتافته بودنـد. به همین جهـت، هواداران 

جنبـش بـا حضـورِ پرشـورِ خـود در همايش های مقدماتی نشـان دادنـد که بـرای دادخواهـی دوام دار، آمادگی کامـل دارند.
دوم: چنـد روز بیشـتر از تعهـد محقـق نگذشـته بـود کـه بـا دولت هم دسـت شـد و موضـوعِ تعییـن هیئـت - متشـكل از نمايندگان 
دولـت و اعضـای جنبـش روشـنانی - را مطـرح کـرد. در روزهـای اول کـه محقـق تازه با دولت همسـو شـده بـود، هرگز با حضـور بهزاد و 
سـعادتی در ترکیـب هیئـت مخالفـت نشـان نـداد، امـا هنگامی که طـرحِ فريبندهی دولت، از سـوی سـرانِ جنبش رد شـد، ناگهان محقق 
%18۰ تغییـر جهـت داد و همـراه بـا پیروانـش بـه ارگ رفـت و از طـرحِ دولـت بـا چنـگ و دنـدان دفـاع کـرد و در يك سـخنرانی خانگی 
زبـان بـه هتاکـی سـاير رهبـران گشـود و گفـت: »خلیلی چهارده سـال را به مسـخرگی گذرانـد، حالا به مـن می گويد که آب هـای رفته را 
برگـردان«. او هم چنیـن برخـی رهبـران و سـران جنبـش را به خاطر حمايت از اشـرف غنی در انتخابات، سـرزنش کرد، خطـاب به خلیلی 
گفـت: »مـوی سـفید و مريـض هسـتی برو خودت را تـداوی کن و بگذار دانـش کار خود را انجـام بدهد«. محقق از اين طريق می خواسـت 

بـا توهیـن بـه ديگـران، تغییرموضـعِ ناگهانـی و شـك برانگیـز خـود را توجیـه کنـد، امـا ناخواسـته قیاس بـه نفـس کـرد و پـرده از روی مخفی کاری هـای منفعت جويانه و 
جاه طلبـی فطـری خـود برداشـت: »دلیـل دخالـتِ اين هـا بـا طـرحِ دولـت اين اسـت کـه به حضرت جیبِ شـان چیـزی نرسـیده ... چون مـی بینند کـه محقـق و دانش به 
ارگ می رونـد و موترهـا و ايـن کـش و فـش را سـیل کـن! ايـن چوکی ها را کسـی بـرای ما خیرات نداده اسـت... بل کـه از طريـق رأی میلیونی مـردم به اين جا رسـیده ايم. 
مـا گفتـه بوديـم کـه حـق مـردم را می خواهیـم و هم کاری بـا دولت را پايـان می دهیم، امـا معنايش اين نبود کـه محقق و دانـش از ارگ خارج شـوند... اين هـا می خواهند 
از ايـن طريـق جـای مـا را بگیرنـد. خلیلـی پیـر شـده و فكـرش خـراب و افراطی شـده اسـت... اين ها می گوينـد مـا می-رويـم ارگ را چپه می کنیـم، دموکراسـی که ارگ 
چپه کـردن نیسـت... مـا اصـلًا در دموکراسـی خـط قرمـز نداريم. يـا همه چیز يا هیچ چیـز، افراطیت اسـت. کار طالب وداعش اسـت کـه می گويند يا حكومـت را می-گیريم 

يـا چپـه اش می کنیـم. مـا خط قرمـز نداريـم و ما ايـن شـعار را نمی دهیم.«
بـا توجـه بـه ايـن واکنـشِ تنـد و هتاکـی آشـكار، محقـق باب فحاشـی و خود زنـی را بـه روی همگان باز کـرد و قبح قضیـه را شكسـت. بعـد از آن هواداران پـر تعدادِ 

جنبـش هـم مقابلـه بـه مِثـل کردنـد. بنابرايـن؛ محقق در فحاشـی نسـبت به هوادارانِ جنبش روشـنايی پیشـگام بـود. دلايـل آن را در پـی می خوانید:
 الـف: همان طـور کـه در بـالا اشـاره شـد، پیش از آن که سـران و هوادارانِ جنبش روشـنايی زبـان بازکنند، محقـق به نمايندگـی از حكومت وحدت ملـی، همهی آنان 
را بـه شـكلِ وقیحانـه ای از طريـقِ تلويزيـون شـخصی خـود و تلويزيـونِ ملـی بـه باد تمسـخر و اسـتهزاء گرفت. بـا بی پروايی تمـام، حیثیتِ سیاسـی و اجتماعی خـود را به 

عنـوان يـك رهبـر بـه حراج گذاشـت و ديگـران را به میـدانِ مبارزهی فحاشـی، هتاکی و خود زنـی طلبید و »خـود کرده را تدبیر نیسـت«.
ب: محقـق از نشـانی مشـخصِ معاونـت دومِ رياسـت اجرائیـه و رهبريـتِ حـزبِ وحـدتِ اسـلامی مـردمِ افغانسـتان، سـرانِ جنبـش را مورد سـرزنش و نیـش و کنايه 
و طعـن و لعـن و توهیـن و تكفیـر قـرار داد. امـا کسـانی کـه محقـق و يارانـش را مـورد توهیـن قـرار دادنـد و می دهنـد - به اسـتثنای افراد سـر شـناس جنبـش - آدرسِ 
مشـخصی ندارنـد؛ زيـرا، ثبـتِ عضويـتِ افـراد در جنبش هـای اجتماعی هیـچ گاه - مانند احزاب - بر اسـاسِ احصائیه ی دقیق امكان پذير نیسـت. لذا ممكن اسـت، بسـیاری 
از کسـانی کـه محقـق و تیـمِ او را مـورد اهانـت قـرار داده انـد، اصـلا از هـوادارانِ جنبش روشـنايی نباشـند. محقـق با آن همه خـدم و حشـم و باديـگارد و موترهای لوکس 
و کـش وفـش )تعبیـر از خـودش( و مشـاوران و يـارانِ هـم دم و هم سـفره، بايـد بـه ايـن نكته وقـوف می داشـت و از مقابله بـه مِثل بـا هتاکان و فحاشـانِ بی هويـت دنیای 

مجـازی  می پرهیخت.»دوعاقـل را نباشـد کیـن و پیكار/نـه دانايی سـتیزد با سـبك بار«.
 ج: محقـق اگـر خـرد سیاسـی می داشـت و منافـعِ مـردم را نسـبت بـه منفعت شـخصی خود ترجیـح می داد، دمی به مشـورتِ مشـاورانِ خـود گوش می سـپرد، تا به 
نمايندگـی از سـرانِ ارگ و سـپیدار در برابـر مـردم نمی ايسـتاد. زيـرا محقـق بـا ايـن اقـدامِ نا سـنجیده ی خـود زمینه را بـرای اعمـالِ تبعیضِ بیشـتر علیه هزاره هـا فراهم 
کـرد. بـه طـور نمونـه؛ بعـد از حادثـه ی دردنـاكِ دهمزنـگ او و گاردهای فرهنگـی اش با چنـگ و دنـدان از برنامه های عاملانِ اصلی نسل کشـی دفـاع کردند و تمامِ کاسـه 
و کـوزه را بـر سـرِ سـرانِ جنبـش روشـنايی شكسـتند، تـا موضـعِ دولـت را در قبـالِ کشـتارِ شـهروندان توجیـه نمايند! ترديدی نیسـت کـه غفلت و سـهل-انگاری سـرانِ 
جنبـش - کـه در روز تظاهـرات يـك تیـم قـوی امنیتـی تـدارك نكـرده بودند - يكـی از دلايلِ اصلـی قتل عام نخبـگان هزاره بـود، اما واقعیت اين اسـت که تأمیـنِ امنیت 
شـهروندان در هنـگامِ تظاهـرات و دادخواهی هـای مدنـی، مسـئولیتِ قانونـی نیروهـای امنیتـی اسـت. در چنیـن شـرايطی اخـلاق انسـانی حكـم می-کند که هیـچ آدمی 
نبايـد در صـددِ تطهیـرِ دولـت و نیروهـای امنیتـی ای باشـد کـه تعـداد زيـادی از شـهدا و زخمیـانِ جنبش، توسـط گلوله هـای خصمانه ی آنـان از پـا در آمده انـد. اما آقای 
محقـق و يارانـش بـا ايجـاد هیاهـو حمـلاتِ پـی در پـی و خودزنی هـای شـرم آور، به راحتـی آب را گل آلـود کردند تـا حكومت، ماهـی مقصود را بگیـرد. در اين گیـر و دار 
سـر نـخِ جنايـت بـه کلـی گـم شـد. اما دانش و يارانش شـكیبايی پیشـه کردنـد و حتی الامكان سـكوت خـود را حفظ کردنـد. بدين ترتیب، آقـای محقـق در مرکزِ حملات 
و هتاکی هـای فیسـبوکی - جنبشـی و غیـر جنبشـی - قـرار گرفـت. همان طـور کـه او حريم ديگـران را محترم نشـمرده بود، ديگـران نیـز وارد حريـمِ خصوصی/خانوادگی 

او شـدند. )هرکسـی آن دِرَوَد عاقبتِ کار که کِشـت(. 
سـوم: محقـق در اظهـارات اخیـر خـود گفتـه اسـت: »3۰۰ مگاوات بـرق به هزاره جات رفته اسـت! هدف سـران جنبش رسـیدن به پارلمـان اسـت. از آن طرف داعش 
و طالـب مـردم می کشـند ولـی از ايـن طـرف طرفداران روشـنايی مـردم را علیه دولت تحريك می کنند. هوشـیار باشـید دنبال فحاشـان، شـرابخوران، بداخلاقان، فاسـدان، 
بی نمـازان نرويـد. اين هـا بـا ديـن شـما و عقايـد و ايمـه و پیامبـر تـان مخالـف اسـت« بـا اين حـال بد نیسـت آقـای محقق هم بـه نكات ذيـل وقوفِ اندکی داشـته باشـد: 
الـف: بـرق 3۰۰ مـگاوات دوشـی بـه بامیـان يـا بـه ديگر سـخن معاملـه ی منفعت جويانـه محقق و دانـش با حكومت، از يك سـو خـلافِ خواسـت جنبش مردمی اسـت و از 
طـرف ديگـر هنـوز يـك وعـده ی سـرِ خرمـن به شـمار مـی رود. بر فـرض که ايـن معامله به تحقق برسـد، بـاز هم آقـای محقق اگر يك جو دورانديشـی داشـته باشـد، بايد 
از اقدامـاتِ عجولانـه - کـه خـوی اوسـت - بپرهیـزد تـا ايـن خبـر را مقامـاتِ مسـئولِ ذيربط به گـوشِ مردم برسـاند. زيـرا در آن صورت، اگـر دولت به وعـده ی خود عمل 
نكنـد، مـردم می تواننـد دوبـاره پیگیـرِ قضیـه باشـند. ب: شـايد هـدفِ سـرانِ جنبش چنان کـه محقق می گويد رسـیدن بـه پارلمان باشـد، حال بايد پرسـید هـدفِ محقق 
و دانـش چیسـت؟ مگـر حفـظِ چوکـی و جايـگاه و فرمانروايـی بـر مـردمِ هـزاره نیسـت؟ محقـق جنبـش روشـنايی را داعـش مدنـی نام نهاده اسـت! بـا اين وصـف، چطور 
ممكـن اسـت کـه داعشـیان مدنـی در پـی تصاحـبِ چوکی پارلمان و دسـتگاهِ قانونگذاری کشـور باشـند؟ اين همـه تناقض گويی و سـر درگمـی و لجاجت را فقـط می توان 
از محقـق انتظـار بـرد. او در دوره هـای مختلـفِ فعالیت هـای سیاسـی خـود، رفتارهـای تناقض آمیز و اشـتباهات زيادی را بـه نمايش گذاشـته و عجیب اين کـه هرگز عبرت 
نمی گیـرد! او مدعـی اسـت کـه سـران جنبـش، مـردم را علیه دولـت تحريك می کنـد. حال از ايـن رهبرِ شـجاع و مجاهدِ سـینه چاك بايد پرسـید که عامـلِ اصلی تبعیض 
علیـه هزاره هـا کیسـت؟ و چـه کسـانی مناطـق مرکـزی را از پروژه هـای بنیـادی حذف می کننـد؟ اگر عاملِ اصلـی دولت باشـد، مردم بايد چـه کار کننـد؟ از دولت وحدت 
ملـی سپاسـگزاری کننـد؟ تـو کـه سـالیانِ متمادی خـود را پیروِ خط سـرخ مزاری می دانی و در سـالروز شـهادتش حلقوم پـاره می کنی چطور ايـن فرياد جاودانـه اش را از 
يـاد بـردی کـه »حـق خواسـتن بـه معنـای دشـمنی با کسـی نیسـت«؟. ج: محقق مدعی اسـت که سـرانِ جنبـش عده ای فحـاش و شـرابخوار اند که بـا پیامبر و ايمه سـرِ 
سـتیز دارنـد! بـا اين حـال از يك سـو محقـق بايـد چشـم هايش را بشـويد تـا دريابـد کـه عده ی زيـادی از عالمـانِ ديـن و مردمان مؤمـن و معتقـد در جنبش حضـور دارند 
کـه از نظـرِ دانـشِ دينـی صدهـا محقـق در جیب شـان گم می شـوند. تعـداد زيادی از سـرانِ جنبـش روزگاری از يـارانِ وی بودنـد و محقق بـرای حمايتِ آنـان ياوه ها می 
بافیـد و در خلـوت و جلـوت از فضیلـت و شايسـتگی شـان شـعرها می سـرايید! اکنـون چطـور شـده کـه آقـای محقق حرفِ خـود را پـس گرفته و بـر بلاهتِ خـود اعتراف 
می کنـد! بـر فـرضِ محـال کـه ادعـای آقای محقق درسـت باشـد، مـردم تا کـی بايـد تـاوانِ اشـتباهات و موضع گیری هـای عجولانـه و ياوه سـرايی های ناسـنجیده ی آقای 
محقـق را بپـردازد؟ از طـرف ديگـر، محقـق بـا ايـن اظهـارات عجولانـه و تكفیر و تفسـیق اعضای جنبـش روشـنايی - در واقع بینانه تريـن داوری - خود را در صفِ سـیاف و 
مجـددی و گیلانـی قـرار داد. امـا اگـر آقـای محقـق نگاهـی خیلی سـطحی بـه روابط سـیاف و نخبگانِ غرب نشـین پشـتون بینـدازد، در می يابد کـه تا کنون کسـی نديده 
اسـت کـه سـیاف و مجـددی و گیلانـی از طريـقِ رسـانه ها اعـلام کـرده باشـند کـه اشـرف غنی زنِ مسـیحی دارد، نمـاز نمـی خواند، بـه ديـن داری تظاهر می کنـد. زلمی 
خلیـل زاد گوشـت خـوك می خـورد، نـام پسـرانش به جـای عبدالقـادر و عبدالغنـی مكـس و الكس اسـت. علـی احمد جلالـی چنـان اسـت و انوارالحق احدی چنین اسـت. 
شـكريه بارکـزی سـكولار اسـت و برقـع نمی پوشـد. کـرزی باده گسـاری می کنـد. زيـرا؛ آنـان بـه ايـن درك و دريافـت رسـیده اند کـه منافـع عمومی مـردم شـان را نبايد 
بـا ورود غیـرِ اخلاقـی بـه حـوزه ی خصوصـی افـراد قربانـی کننـد. در پايـان لازم به ياد آوری اسـت کـه اعضای جنبـش روشـنايی از هیچ نوع خبـط و خطا مبرا نیسـتند و 
کارنامـه ی شـان بايـد مـورد سـنجش و داوری منصفانـه قـرار گیـرد و در صـورتِ لـزوم خودسـری ها، و اسـتفاده جويی های شـان بايـد کنترل شـوند. زيرا در میـانِ اعضای 

آقای محقق اولین كسی بود كه به 
مصلای شهید مزاری آمد و در كنار ساير 
رهبران سنتی و جوان هزاره روی خاک 
نشست و گفت: »اگر برق از مناطق مركزی 
عبور داده نشود، يک تبعیض آشکار از 
طرف رئیس جمهور و همکارانش علیه 
يک ملت به شمار می رود ... همکاری 
ما با دولت پايان خواهد يافت« واكنشِ 
نخستِ آقای محقق شتاب زده و بدون 
دور انديشی سیاسی انجام يافت، اما از 
اين كه در هماهنگی با ديگر رهبران 
هزاره بود، اندكی موردِ تحسینِ برخی ها 
قرار گرفت. مردم بسیار امیدوار شدند 
زيرا؛ برای نخستین بار رهبرانِ هزاره به 
صورت متحدانه به عرصهی دادخواهی 
مدنی شتافته بودند. به همین جهت، 
هواداران جنبش با حضورِ پرشورِ خود در 
همايش های مقدماتی نشان دادند كه 
برای دادخواهی دوام دار، آمادگی كامل 
دارند.
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شماري از پسران جوان، از چوک تا منار 
قانون اساسي، توسط پرچم كشور يک 

سايهبان ساخته بودند و زير آن نشسته 
بودند؛ كنار آنها ايستاده بودم و سايهبان 
كوچک سفیدم را روي پیشانیام مرتب 
مي كردم كه ديدم عید محمد رويش 

از من عکس مي گیرد، تا طرفش 
چرخیدم، او رفت سراغ شکار ديگري و 
من از جاويد با موبايلش عکس گرفتم 

و قرار شد برويم پل سرخ و نان خورده 
برگرديم؛ پس از اينکه جاويد پسرخالهاش 

را پیدا كرد، حدود ساعت دو و ده دقیقه 
بود كه از آنجا به ايستگاه لیسه حبیبیه و 

از لیسه حبیبیه با تکسي طرف پل سرخ 
حركت كرديم؛ به مجرد سوار شدن به 

تکسي، تماسي از ستاره دريافت كردم؛ او 
كه از گولايي دواخانه به طرف دهمزنگ 
در حركت بود، میخواست بداند ما كجا 

استیم، تا او هم به ما بپیوندد، جايي 
قرار گذاشتیم و بعد از شايد پانزده دقیقه، 

همزمان به محل تعیین شده رسیده 
بوديم. غذا خواستیم، اما هنوز نرسیده 

بود كه صداي انفجار شنیديم. من خودم 
صدا را خفیف شنیدم و فکر كردم دور 

بود اما جاويد نگران و خیلي دستپاچه 
شده بود و به هركس زنگ مي زد، جواب 

نمیگرفت؛ در همین اثنا يک دوستم از 
هرات زنگ زد و اوضاع را پرسید. گفتم 

كه انفجار شده، اما من در محل تجمع 
معترضان نیستم؛ اجازه بده كه احوال 

بگیرم و خیلي با خاطر جمع به خادم 
حسین كريمي زنگ زدم؛ به مجردي كه 

گفت بله؛ متوجه شدم كه اطرافش پر 
از صداهاي غیرعادي است و بلافاصله 

پرسیدم كه انفجار در كجا بود، جواب داد 
همینجا. دوباره پرسیدم همینجا يعني 

كجا ما آنجا نیستیم. با خشم و عقده و 
ناراحتي گفت در درون جمعیت.

 اندوه ناتمام
از دو روز پیـش، از راهپیمايـی، وقتـی کارنـاوال تبلیغاتی جنبش 
را بـرای آگاهی دهـی از روز راهپیمايـی ديـدم، دلهـره داشـتم، 
هیجانـی بـودم و بـا آن کـه ايـن اواخـر، تمام افـكارم بـه جنبش 
روشـنايی و فعالیت هايـش متمرکـز بـود، امـا پنج شـنبه وقتـی 
کـه کارنـاوال را بـا شـور و هیجـان خاص، از پل سـرخ به سـمت 
گولايـی دواخانـه در حرکـت بود، ديدم احسـاس غـرور و افتخار 
می کردم. از پشـت شیشـه دروازه ی کتابفروشـی، يك نگاهی به 
سـمت خانـه ی محقـق، که بیشـتر به پسـته ی نظامـی نیروهای 
آيسـاف در مسـیر کابـل- جاغـوری شـبیه اسـت تـا يـك خانـه؛ 
نگاهـی انداختـم و بـا خـود گفتـم خـدا را شـكر که هم نسـلانم 
ديگـر هـدف را خـود شـان تعییـن و تعريـف کـرده، راه را خـود 
شـان انتخـاب و مسـیر را خودشـان طـی مـی کننـد؛ آن جـا بود 
کـه تمرکـزم بیشـتر، هیجانـم عمیق تر و دلهره ام شـديد تر شـد؛ 
بـا آن کـه وظیفـه دارم و مسـؤول اسـتم کـه در روزهای رسـمی 
سـر کار باشـم، امّـا بـدون حتّـا يـك جملـه حـرف زدن و يـا 
اجـازه خواسـتن، بـا شـناختی کـه از روحیـه و طرز فكـر صاحب 
کارم دارم، تصمیـم گرفتـم در راهپیمايـی شـرکت کنـم. عصـر 
پنج شـنبه زودتـر خانـه آمـدم و کارهايـی را کـه بايـد روز جمعه 
انجـام مـی دادم، تمـام کـردم تـا جمعـه اگـر جنبش روشـنايی 

حـرف و حديثـی در مصـلا داشـت، اشـتراك کنم.
از قضـا شـام پنـج شـنبه مريـض شـدم و جمعـه را هـم در خانه 
اسـتراحت کـردم. از روز پنـج شـنبه بـا دوسـتانم قـرار داشـتم 
کـه روز راهپیمايـی باهـم باشـیم. جمعـه شـب زودتـر از معمول 
خوابیـدم تـا فـردا سـرحال باشـم و تـا قبـل از خوابیـدن هـم 
مطمئـن نبـودم کـه آيـا صاحـب کارم اجـازه خواهـد داد تـا در 
راهپیمايـی شـرکت کنـم يا نه امّا دو سـايه بانی را کـه روز جمعه 
خواهـرم مخصـوص بـرای خريدنـش رفته بـود، امتحـان کردم و 
در يـك چـت گـروپ دوسـتانه هـم از دوسـتانم نظـر خواسـتم 
کـه رنـگ گلابـی اش را انتخـاب کنـم يـا رنـگ سـفید و بـا نظر 

دوسـتانم، رنـگ سـفیدش را در کیفـم جـا دادم.
از  شـدم.  بیـدار  زود  صبـح  بـودم،  خوابیـده  زود  شـب  چـون 
آن جايـی کـه عـادت دارم احتمـالات را مـد نظـر بگیـرم، حمـام 
کـردم، صبحانه را بیشـتر خـوردم. يك تابلیت مسـكن و مقداری 
غـذا هـم گرفتـم و تصمیـم داشـتم آب را از دوکان سـر کوچـه 
بخـرم کـه فراموشـم شـده بـود و بعـد بـرای خـوردن مسـكن، 
اول  بايـد  قبلـی  قـرار  بـا  را گرفتـم.  لیـلا محمـدی  بوتـل آب 
خانـه دوسـتم سـتاره مـی رفتـم و از آن جـا بـا هم مصـلای بابه 
مـی رفتیـم. حـدود هفـت بجـه دم دروازه شـان رسـیدم و بعـد 
از زنـگ زدن از خواهـر سـتاره شـنیدم کـه او ديشـب مريـض 
بـوده و هنـوز در بسـتر اسـت. تـا دم در مصـلا کـه رسـیدم، 
همـه اش فكـر مـی کـردم کـه يـك روز پـر از هیجـان خواهیـم 
داشـت. امـا آن جا متوجه شـدم که بیشـتر کسـانی کـه بايد می 
بودنـد، نیسـتند؛ با عزيـزه کريمی تمـاس گرفتم؛ گفـت امتحان 
داريـم و تـا کاروان دم دروازه ی دانشـگاه کابـل برسـد، امتحـان 
مـا هـم تمـام شـده اسـت. از پیـش مصـلا کـه کاروان حرکـت 
کـرد، بـر خـلاف راهپیمايی هـای پیشـین، يـك نـوع بی نظمـی 
را در خصـوص وظیفـه ی کمیتـه ی انتظامـات شـاهد بـودم؛ امـا 
کمیتـه ی تبلیغـات کارش فـوق العـاده بـود؛ سیسـتم بلندگوهـا 
خیلـی مرتب و منظم، شـعارها قشـنگ و با معنـا بودند و منظم، 
پی هـم و بـدون سـكته گی از گلوهـای معتـرض بـه فريـاد بـدل 
مـی شـدند؛ جالب ترين شـعار:»نصر مـن الله و فتـح قريب!، ننگ 

بـر ايـن دولـت مـردم فريـب!« بود.
قـرار بـود در دروازه ی دانشـگاه کابـل بـا زينـب و عزيـزه منجـی 
همـراه شـوم اما آن جا به دلیـل زيادی جمعیت نتوانسـتم پیدای 
شـان کنـم؛ عزيـزه کريمـی را زودتـر يافتم؛ امّـا از امتحان شـان 
بـود، حضـور شـان در  نپرسـیدم؛ چـون آن چـه مهـم  چیـزی 
متوجـه  عالـی  تحصیـلات  وزارت  از  گذشـته  بـود.  راهپیمايـی 
شـدم کـه بعضی هـا از کاروان معترضـان جدا شـده و از دکه های 
کنـار سـرك خوردنـی و نوشـیدنی و آقايـان سـیگار می خرنـد و 
همین طـور بعضی هـا آيسـكريم. کراچی هـای آيسـكريم را ديـدم 
کـه بـه جـای توقـف يـا رفتـن بـه جهـت مخالـف راهپیمايـان، 

همـراه بـا کاروان حرکـت می کردنـد و چون هوا خیلـی گرم بود، 
اطراف شـان از مشـتری هايی کـه بیشـتر راهپیمايـان معتـرض 
متعلـق بـه جنبـش روشـنايی بودنـد، خالـی نبـود؛ تـا اين که به 
چـوك ده مزنـگ رسـیديم و فهمیديـم که عـلاوه بـر کانتینر، در 
پـل آرتـل، اين بار نرسـیده بـه دروازه ی باغ وحـش و پلیس نظم 
عامـه، يـك ديـوار انسـانی از پلیس هـای سـرحدی سـر راه مـان 
قـرار دارد؛ از آن جايـی کـه هـدف جنبـش روشـنايی »عدالـت 
خواهـی بـرای همـه« و »انكشـاف متـوازن« در فضـای عـاری از 
خشـونت بـود؛ راهپیمايـان معتـرض در چـوك ده مزنـگ توقـف 
کردنـد و مسـؤولان کمیته هـا و شـورای عالـی رهبـری جنبـش 
روشـنايی بـرای تمام آن هايـی که در راهپیمايی حضور داشـتند، 
يك بـار ديگـر سـخن گفتنـد و ياد آور شـدند کـه: تـا حق مان را 
نگیريـم، در جاده هـا مـی مانیـم. در جريـان سـخنرانی ناجی که 
مـن رفتـه پیـش روی هوتل و در کنـار لطیفه رحمانی زير سـايه 
ديـوار نشسـته بـودم، عزيـزه منجـی و زينـب پیـرزاد از طريـق 
چـت روم فیسـبوك آدرسـم را گرفتنـد و همراه بـا جاويد صمیم 
و لطف علـی سـلطانی سـراغم آمدنـد. آن جـا به پیشـنهاد جاويد، 
هـر پنج نفر مـان از کراچـی که در وسـط جمعیت بود، آيسـكريم 
خريديـم و خورديـم و لطف علـی رفت دانشـگاه که بـه امتحانش 
برسـد و مـا کـه دنبال سـايه می گشـتیم، به پیشـنهاد من طرف 
تانـك تیـل که در ضلـع غربی باغ وحـش موقعیـت دارد، رفتیم. 
جمعیـت زيـادی آن جـا زير سـايه  نشسـته بودند و مـا از زينه ای 
کـه آن جـا بـود، بـه جـای چوکـی اسـتفاده کرديـم و نشسـتیم. 
کسـی از پشـت سـر گفت زينه می شـكند و من با لحن شـوخی 

گفتـم نخیـر! وزن مـا چهـار نفـر از کم ترين هاسـت!
چنـد دقیقـه بعد پلیسـی که نمی دانـم از کجا آمده بـود با تفنگ 
دسـتش، طـرف چـپ جاويـد جا گرفـت و بـه مجرد نشسـتنش 
روی زينـه، صدايـی برخاسـت، زينـه شكسـت و پلیـس کـم بود 
نقـش زمین شـود. کمی خنديديم و افسـوس خورديـم که ديگر 
چوکـی بـرای نشسـتن نداريم. حـدود يـك و نیم بود کـه عزيزه 
و زينـب هـم بـه خاطر امتحان برگشـتند دانشـگاه. مـن و جاويد 
هـم رفتیـم زيـر سـايه، روی زمیـن نشسـتیم. جاويد بـرای چند 
دقیقـه بـا دوسـتش رفت و بـا يك مشـت خرما برگشـت و خرما 
را بـه مـن داد تـا پیش از رسـیدن به غذا، انرژی داشـته باشـیم. 
وقتـی سـخنرانی ها تمـام و يك تعـداد از خیمه ها نصب شـدند؛ 
طـرف چـوك آمديـم تـا خیمـه هـا را ببینیـم کـه بـا همايـون 
يوسـفی سـرخورديم. همايـون توصیـه کرد که برويـم آن قدر نان 

بخوريـم تـا بتوانیم بـرای مـدت نامعلوم تـاب بیاوريم.
شـماری از پسـران جوان، از چوك تا منار قانون اساسـی، توسـط 
پرچـم کشـور يـك سـايه بان سـاخته بودنـد و زيـر آن نشسـته 
بودنـد؛ کنـار آن ها ايسـتاده بـودم و سـايه بان کوچك سـفیدم را 
روی پیشـانی ام مرتـب مـی کـردم که ديـدم عید محمـد رويش 
از مـن عكـس مـی گیـرد، تـا طرفـش چرخیـدم، او رفت سـراغ 
شـكار ديگـری و مـن از جاويـد بـا موبايلش عكس گرفتـم و قرار 
شـد برويـم پـل سـرخ و نـان خـورده برگرديـم؛ پـس از اين کـه 
جاويـد پسـرخاله اش را پیـدا کرد، حـدود سـاعت دو و ده دقیقه 
بـود کـه از آن جـا به ايسـتگاه لیسـه حبیبیـه و از لیسـه حبیبیه 
بـا تكسـی طرف پل سـرخ حرکت کرديم؛ به مجرد سـوار شـدن 
بـه تكسـی، تماسـی از سـتاره دريافـت کـردم؛ او کـه از گولايـی 
دواخانـه بـه طـرف ده مزنـگ در حرکـت بـود، می خواسـت بداند 
مـا کجـا اسـتیم، تا او هـم به مـا بپیونـدد، جايی قرار گذاشـتیم 
و بعـد از شـايد پانـزده دقیقـه، هم زمـان بـه محـل تعیین شـده 
رسـیده بوديـم. غذا خواسـتیم، اما هنوز نرسـیده بـود که صدای 
انفجـار شـنیديم. مـن خودم صـدا را خفیف شـنیدم و فكر کردم 
دور بـود امـا جاويـد نگـران و خیلـی دسـتپاچه شـده بـود و بـه 
هرکـس زنـگ مـی زد، جـواب نمی گرفـت؛ در همیـن اثنـا يـك 
دوسـتم از هـرات زنـگ زد و اوضـاع را پرسـید. گفتم کـه انفجار 
شـده، امـا مـن در محل تجمـع معترضان نیسـتم؛ اجـازه بده که 
احـوال بگیـرم و خیلـی بـا خاطر جمع بـه خادم حسـین کريمی 
زنـگ زدم؛ بـه مجـردی که گفت بله؛ متوجه شـدم کـه اطرافش 
پـر از  صداهـای غیرعادی اسـت و بلافاصله پرسـیدم کـه انفجار 
در کجـا بـود، جـواب داد همین جـا. دوبـاره پرسـیدم همین جـا 
يعنـی کجـا ما آن جا نیسـتیم. با خشـم و عقـده و ناراحتی گفت 

در درون جمعیـت.
آن جـا بـود که حـس کردم از آسـمان افتـادم زمیـن و تكه تكه 
شـدم. جاويـد هنـوز نتوانسـته بـود بـا همايـون تمـاس بگیـرد. 
بـا کوشـش بالاخـره بـا سـخی خالـد تمـاس گرفـت، امـا چون 
خالـد همـه اش گريـه مـی کـرد، معلـوم نشـد کـه چـه گفت و 
چـه شـنید؛ من به عزيـزه کريمی، رضـا جیرکتو، جواد مسـیح، 
خبیـر جـرأت و شـماره ی هرکسـی را کـه در موبايلم داشـتم و 
مـی فهمیـدم کـه در ده مزنـگ حضـور دارد، زنـگ زدم و همـه 
گفتنـد خوبیـم. نمبـر آنانی را که نداشـتم، سـعی می کـردم از 
وابسـته گان شـان بفهمـم. از آنجـا نمـی دانـم نـان خورديـم يا 
نـه؛ جاويـد و پسـر خالـه اش  رفتنـد طـرف شـفاخانه فرانسـوی 
تـا بـه داد يـك دوست شـان که زخمی شـده بـود، برسـند. من 
و سـتاره هـم بعـد از فهمیـدن اين کـه يـك تعـداد دوسـتان ما 
در شـفاخانه ی علی آبـاد اسـت، بـه طـرف علـی آبـاد حرکـت 
کرديـم. آن اوايـل بعـد از وقوع انتحـاری فكر نمی کـردم تلفات 
زيـاد باشـد؛ امّـا همین کـه داده ی موبايلم را روشـن کـردم و به 
فیسـبوك سـر زدم، فهمیدم کـه دل نگرانی هـای اول صبح من 
به واقعیت تبديل شـده اسـت. در محوطه ی شـفاخانه، نرسـیده 
بـه خـود سـاختمان شـفاخانه گريه هـای يـك مـادر و دو دختر 
جـوان مـرا بـه طرف خود کشـاند، چنـد قدم طرف شـان رفتم و 
بـا صـدای سـتاره، طرف او برگشـتم و رفتیم پیـش دروازه که با 
اسـحاق احسـاس و لطف علی سـلطانی مواجه شـديم و با ديدن 
زخمی هـا و خبر شـدن از شـهادت اسـتادی که فقـط يك هفته 
بـه مـن فتوشـاپ تدريس کـرده بـود )خـداداد کريمـی( و يك 
دنیـا محبوبیت برايم گذاشـته بـود، کنترولم را از دسـت دادم و 

بـی آنكـه ناله کنـم، اشـك هايم سـرازير بود.
کـم کـم حالـت ضعـف به مـن دسـت داده بـود و همانجـا روی 
زمیـن نشسـتیم. در علـی آبـاد بـود کـه ديـدم داکتـران چقدر 
ناانسـان  آن  بـه  وابسـته  کـه  زنده گـی مجروحـی  بـه  نسـبت 
داکتـران بـود، بـی توجهند و چقـدر غیر مسـؤولانه برخورد می 
کننـد. همان جـا از شـهادت جوانانـی کـه از بهتريـن سـربازان 
روشـنايی بـود، خبـر شـدم و دردی را کـه در ته دلـم حس می 
کـردم، بی سـابقه و عمیـق و جانكاه بـود. از آن جايی که نسـبت 
بـه شـیخین، سـخت احسـاس تنفـر مـی کـردم، در فیس بوك، 
خطـاب بـه دوسـتان حاضر در شـفاخانه ها نوشـتم کـه اگر اين 
خائنـان بی چشـم و رو بـه بهانـه ی عیـادت آمدنـد، بايـد مانـع 
ورودشـان به شـفاخانه ها شـوند و چـون می ديدم کـه زخمی ها 
منتظـر و داکتـران در بیـرون چكـر می زننـد، دوبـاره چیـزی 

نوشـتم کـه دقیـق يـادم نمانده اسـت.
تـا سـاعت هفـت شـام آن جـا بوديـم، بهـزاد و ناجـی و کريمی 
آمدنـد، زخمـی هـا را ديدند و رفتنـد اما هرچه دوسـتانم اصرار 
مـی کردنـد من و سـتاره قـرار گذاشـته بوديـم که يـا همان جا 
بمانیـم و يـا برويـم ده مزنـگ. از يك طـرف خواهـرم از خانـه 
پشـت سـر هم زنـگ مـی زد و از طرف ديگر اسـحاق احسـاس 
دلايلـی را بـا قهـر و عتـاب ذکـر کـرد؛ چون چـاره ديگـر نبود، 
شـفاخانه علـی آبـاد و يـك خیـل زخمـی و شـهید را همان جـا 
مانـده و بـا دل شكسـته و پر از غم طرف برچـی حرکت کرديم. 
خانـه کـه رسـیدم، دوبـاره سـراغ فیس بـوك رفتـم و از آن جـا 
از شـهادت هم صنفـی ام در کلاس خبرنـگاری )محمـد حسـین 
محمـدی( آگاه شـدم و دوبـاره اشـك ها بهانـه يافـت تـا جاری 
شـوند؛ مـادرم کـه حـال و روزم را ديـد، بـه امید دلـداری دادن 
کنارم نشسـت و من با گذاشـتن سـرم روی شـانه مسـتحكم و 
اسـتوارش تمـام دردهـای آن روز را اشـك ريختـم و بـا صـدای 
بلنـد نالـه کـردم. مـادرم که طاقتـش تمام شـده بـود، هم زمان 
کـه گريـه می کـرد، مـرا می بوسـید والتمـاس می کـرد کـه بس 
کنـم. وقتـی کمـی آرام شـدم، رفت که برايم شـیر بیاورد، شـیر 
را کـه نوشـیدم، ديگـر نفهمیدم که چـه وقت خوابم بـرد و فردا 
کـه بیـدار شـدم، فهمیدم کـه مادر بـه بهانه ی شـیر آرام بخش 

به مـن خورانـده بود.
يـك شـنبه خانـه را بـه مقصـد محـل وظیفه تـرك کـردم و امّا 
در پیـش مصـلا، از رفتـن به وظیفـه منصرف و در تشـیع جنازه 
اشـتراك کـردم. از دو شـنبه بـه بعـد وظیفه مـی روم؛ امّـا هنوز 
تصـور منظـره ی محـل فاجعـه، حـس از دسـت دادن يك خیل 
عظیـم از بهترين هـای سـرزمینم و صـدای ناله هـای مـادران در 
روز تشـییع جنـازه ی شـهدا روح و روانم را مـی آزارد و آرزو می 
کنـم عامـلان سـرکوب معترضـان جنبـش روشـنايی هرگز آب 

خـوش از گلو پايیـن ندهند.
فاطمه فرامرز

----------------------------------
 حوالـی سـاعت 8 از خـواب بیـدار شـدم. نمی دانـم چـرا، 
امـا اين بـار بـدون اين کـه  مـرا کسـی بگويـد، لبـاس هايـم را 
پوشـیدم و بـی آن کـه خواهـرم را بیـدار کنـم خـود را به جمع 
مظاهره کننـدگان رسـاندم . نمـی دانـم چـرا قبـلًا بـه جنبـش 
روشـنايی بی تفـاوت بـودم، امـا اين بـار کـه بـه بامیـان رفتـم 
و وقتـی ديـدم جوانـان در خیابـان نزديـك بـه میـدان هوايـی 
بامیـان زيـرِ نـور چـراغ هـای خیابـان درس می خواندنـد دلـم 
گرفـت.  ديـدم کـه ولايتـم با وجـود عظمـت و بزرگـی اش واقعاً 
محـروم مانـده بـود، و ايـن وظیفـه ی مـن بـود کـه امـروز در 
بیـن مظاهره-کننـدگان باشـم. جمعیـت را بیشـتر دانشـجويان 
و جوانـان تشـكیل داده بودنـد و ايـن مـوج خروشـان از »چوك 
مـزاری« بـه سـمت »ارگ« در حرکـت شـد. امـا جمعیـت در 
دهمزنـگ به دلیل مسـدود بـودنِ راه متوقف شـد و بزرگان اين 
حرکـت مدنی)جنبش روشـنايی( بـه ايراد سـخنرانی های خود 
پرداختنـد. آقـای بهـزاد طـی تمـاس تلفنـی ای کـه بـا آخريـن 
يـادگار مـزاری )زينـب مـزاری( برقـرار سـاخته بـود، توانسـت 
جمعیـت پـر از شـور را منقلـب کنـد، و همـه با شـنیدن صدای 
زينـب مـزاری بـه حـال خودشـان و نبـود مـردی بزرگـی چون 
مـزاری زار زار گريـه کردنـد. صـدای دختـر مـزاری با شـكوه و 
بـا غـرور بـود و مطمینـاً هیچ کسـی نمی توانسـت در آن لحظه، 
اشـك هايش را کنتـرل کنـد؛ مـرد و زن همـه گريـه می کردند. 
بـه راسـتی دختـر مـزاری اسـت؛ مثـل پـدرش قـوی، محكم و 
آرام صحبـت می کـرد، طوری کـه سـیلی از مردم سـكوت کرده 
بودنـد و بـه آوای ملكوتـی دُخـت مـزاری گـوش می دادنـد. هوا 
گـرم و جمعیـت زيـاد بـود؛ مـن و دوسـتانم ناگزير شـديم کنار 
مجسـمه ی »کتاب قانون اساسـی« بنشـینیم و نشسـته سخنان 
سـخنرانان را بشـنويم. قـرار بـود مظاهره همچنان ادامه داشـته 
باشـد. جمعیـت همـه گـوش بـه حرف هـای سـخنرانان داده 

بودنـد و گروه گـروه در گوشـه ای نشسـته بودنـد. 
درصفحه1۵
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1۵ دوسـتم ايـلار را که کنـار خیابان ايسـتاده بود صدا کـردم و او 
از حلقـه ی دوسـتانش جدا شـد و بـه من و مینا پیوسـت. کنار 
مـردی چتر به دسـت نشسـتیم تا آفتـاب کمتری به مـا بتابد. 
حوالـی سـاعت 12:3۰ دقیقـه بـود و تصمیم گرفتیـم برويم و 
غذايـی بخوريـم و بـاز برگرديم و شـب را با جنبشـیان سـپری 
کنیـم. خانـه بوديـم کـه زنگ تلفـن به صـدا درآمد و دوسـتی 
سراسـیمه پرسـید: »انفجـار شـده آيـا شـما خوبیـد؟« ديگـر 
صدايـی نمی-شـنیدم. سراسـیمه لباس هـای مان را پوشـیديم 
و بـا دوسـتانم راهـی دهمزنـگ شـديم. از دور جمعیـت بـود 
و مـا بـه غبـار نزديك تـر می شـديم. هرچـه پیـش می رفتیـم 
پاهايـم بـی حرکت تـر می شـد. همه جـا بـوی خـون می دادند. 
زمیـن خونـی بـود. هـوا خونی بـود. آسـمان خونی بـود. مردم 
خونـی بودنـد؛ صداهـا، گريه هـا. کسـی بـا خـون خـود روی 
زمیـن نوشـته بـود: »نابرابـری، بی عدالتـی«. قلبـم درد گرفته 
بـود. کنـار ديـوار نشسـتم. بـه کفش هـای بـدون صاحـب، بـه 
دسـتمال های گردنـی غـرق در خـون نگاه کـردم و فقـط نگاه 
کـردم. همیـن يـك سـاعت پیـش اين جـا پـُر بـود از جمعیت 
جـوان و پـُر از انـرژی؛ کسـانی که هر کدام شـان بـرای آينده ی 
خـود پلان هـای بزرگـی داشـتند و قرار بـود هر کـدام رهبری 
باشـد انقلابـی و مردمـی. امـا نامـردان نامردانـه همه چیـز را 
از آن هـا گرفتنـد. مـردم عصبانـی بودنـد. کسـی نمی گذاشـت 
پولیـس دخالـت کنـد و تكّه هـای بـدن شـهدا و محـل حادثه 
را کـه غـرق خـون بـود، دسـت بزننـد. اين جـا محشـر بـود و 
مـا مرده هـای متحرکـی بوديـم کـه فقـط می توانسـتیم ببینم 
و آرام گريـه کنیـم؛ بـرای خودمـان، مردم مـان و کشـورمان. 
راه هـا توسـط جوانـان هـزاره بسـته شـده بودنـد و مـا در بین 
جمعیـت نشسـته بوديـم. کسـی می گفـت سـه انتحـاری بـود 
و کسـی می گفـت چهـار انتحـاری. بـه جايـی کـه پیش تـر تا 
سـاعت 12:3۰ آن جـا نشسـته بوديـم، نـگاه کردم. درسـت در 
پنـج قدمـی محـل انتحـار قـرار داشـت. اگـر مـا نمی رفتیـم، 
بـدون شـك عزيزان مـا تكّه های گوشـتِ مـان را بايـد از روی 
سـرك جمـع می کردنـد، امـا مـا لايـق اين طـور شهیدشـدن 
نبوده ايـم. آنـان رفتنـد سـربلند و صبـور و جان شـان را بـرای 
مردم شـان قربانـی کردنـد تـا عدالـت برقـرار شـود؛ تـا مـا، ما 
باشـیم. بـه راسـتی مـا هـم مـرده ايـم، امـا با ايـن تفـاوت که 
نفـس می کشـیم. عقلـم هنـوز کار نمی کنـد و مـن فقـط نگاه 
خانواده هـای  بـه  شـدند،  شـهید  کـه  کسـانی  بـه  می کـردم 
بـه چشـم هايی  نمی تپنـد،  ديگـر  کـه  قلب هايـی  بـه  شـان، 
کـه ديگـر بـاز نمی شـوند، بـه لبخندهايـی کـه بـر صورت هـا 
ويران تـر  ويـران کردنـد،  مـرا  و همـه  خشـك شـدند. همـه 
از دهمزنـگ و ويران تـر از هـر ويرانـی. حـالا پاسـی از شـب 
اسـت و هیـچ کـس دقیـق نمی دانـد کـه چـه کسـی شـهید 
شـده اسـت. از اسـتاتوس های دوسـتانم می ترسـم. از اين کـه 
مبـادا نـام دوسـتی را که ديگر نیسـت، بنويسـند. در اين میان 
کسـی عكـس دوسـتی را کـه شـهید شـده و آرام روی تخـت 
شـفاخانه خوابیـده اسـت، می گـذارد. بـه او فكـر می کنـم، بـه 
خوبـی اش، بـه مـرد بودنش، به لبخنـدی که ماندگار شـد و به 
»دولت شـاهی« کـه دختـرش را در راه آرمان هـای »جنبـش 

روشـنايی« تنهـا ماند.
 2 اسد سال 139۵ کابل   سمیرا سادات

--------------------------------------
بـا  نتوانسـتم  دانشـگاه  امتحـان  دلیـل  بـه  صبـح  اول   
مظاهره چیـان يكجـا شـوم، ولـی سـاعت حـدوداً 12:3۰ عصر 
وقتـی از امتحـان خـلاص شـديم، دوان دوان از پوهنتون طبی 
کابـل خـودم را بـه »دهمزنـگ« رسـاندم. آنجـا کـه رسـیدم، 
چنـد دقیقـه ای دنبـال دوسـتان و آشـنايانم گشـتم تـا باهـم 
يك جـا بنیشـینیم؛ چـون اکثـر ما باهـم وعده کـرده بوديم که 
اگـر شـب ماندنـی شـديم کتاب هـای خـود را ببريم و شـب را 
همان جـا می گذرانیـم. ولی زياد خسـته شـده بودم، در وسـط 
مـردم لحظه ای نشسـتم تا خسـتگی هايم رفع شـود. دقیقاً در 
وسـط مـردم، نزديـك دانشـجويان پولی تختیـك؛ چـون آن ها 
باهـم قصـه و بحـث داشـتند، خواسـتم کمـی خسـتگی ام رفع 
شـود. لحظـه ای نگذشـت کـه صـدای مهیبـی سـاحه را لرزاند 
و همه جـا را دود و آتـش و خـون گرفتنـد. انفجـار اولـی در 
نزديـك رديـف اول بـود. مـا همـه دسـت بـه گريختـن زديـم. 
اين بـار صـدای فیـر و بمـب دسـتی شـروع شـد و در چهـار 
اطـراف مـا انداختـه می شـدند. در آن موقـع صـدای انفجـار 
دوم رخ داد. اين بـار دقیقـاً جايـی بـود کـه مـا پیش تـر آن جـا 
نشسـته بوديـم؛ يعنـی نزديـك چوك. بـا اکثر مردم به سـمت 
سـرك دانشـگاه می دويـدم کـه اين بار از سـمت پیـش روی ما 
فیـر شـروع شـد. دقیقـاً از وسـط عسـكرها بـود که متأسـفانه 
منجر به شـهید شـدن تعـداد زياد دانشـجويان شـد. اکثری ها 
خـود را داخـل جـوی کنـار سـرك انداختنـد، ولی مـن داخل 
يـك دکان شـدم. مُبايلـم بدسـتم بـود. امیـدی بـرای زندگـی 
نداشـتم. فقـط چنـد ثانیـه ويديـو ثبـت کـردم، بـه فسـبوکم 
گذاشـتم و بـه دوسـتانم گفتـم کـه مـن هنـوز زنـده ام. بعد از 
همیـن لحظـه بـه کمك مـردم بیـرون شـديم، ولی نتوانسـتم 
تـا آخـر آن جا بمانـم؛ چـون زخمی ها بیشـتر بودند، خواسـتم 
بـه کمـك آن هـا خود را به شـفاخانه برسـانم. حداقـل کار يك 
نـرس را می توانسـتم انجـام بدهـم. تـا نزديكی هـای شـام بـه 
شـفاخانه »علی آبـاد« بـودم و اين گونـه دوم اسـدِ مـا بـه خون 

آلـوده و يـك خاطـره ی سـیاه در ذهـن مـا ثبت شـد.
موسی فاضلی محصل سال دوم پوهنتون طبی کابل
-------------------------------------------

 نعيم برار راست می گفت!
آفتـاب سـوزان صورتـم را نـوازش می کـرد، انـگار نوك سـوزن 
روی گونه هايـم فـرو می رفـت، دنبـال سـايه بـودم تـا خـود 
نزديكـی  در  کنـم،  پنهـان  روز  آن  خشـمگین  آفتـاب  از  را 
نمـاد کتـاب قانـون اساسـی، درختـی کوچكـی را يافتـم، زيـر 
سـايه اش نشسـتم؛ لحظـه ی اندکـی نگذشـته بـود کـه سـیلی 
دوغ  و  فـروش  خربـوزه  فـروش،  دست فروشان)آيسـكريم  از 

زيـر  از  شـد؛  نزديـك  مظاهره کننـده  جمعیـت  بـه  فـروش( 
درخـت بلنـد شـدم، رفتـم داخـل موتـر، کنـار نعیـم نشسـتم 
»نعیـم  گفتـم:  اسـت(،  آزاد  خانـم  موتـرِ  راننـده ی  )نعیـم 
بیـرار! مـردم مـا، مدنی تريـن مـردم اسـتند؛ اگـر تجمـع ايـن 
چنینـی، در جاهـای ديگـر صـورت بگیـرد، نـه شیشـه سـالم 
در دکان هـا می مانـد و نـه دست فروشـان، نزديـك جمعیـت 
معتـرض شـده می تواننـد.« نعیـم گفـت: »پلیسـا بايـد مانـع 
شـوه کـه اين آيسـكريم فروشـا، در بیـن مردم نـروه که خدای 
نخواسـته کـدام حادثه نشـوه.« اندکی نگذشـته بـود که مردی 
سراسـیمه کراچـیِ کـه روی آن کوزه هـای دوغ بـود، خـودش 
را بـا کراچـی اش بـه جمعیـت رسـاند و مـا رفتیم طـرف کارته 

چهـار کـه بقیـه ی قصـه را همـه می داننـد!
اسحق علی راسخ

-------------------------------------
 ايـن رويكرد قیاسـی و نـه تجربی به خـرد و اخلاق، چیزی 
را روشـن نمی کنـد، مسـأله را گنـگ و مجهـول کرده، مـا را از 
موضـوع اصلـی منحـرف کـرده و ادعـای زورگويـان و فاتحـان 
بـه جنبـش  ايـن رويكـرد  ناکارايـی  را تصديـق می کنـد. در 
روشـنايی همیـن بس که يـك موضـوع اجتماعـی و همه گانی 
به اين گسـترده گی را در افراد مشـخص و سـوء اسـتفاده گری 
فـرو می کاهـد کـه حداکثـر عضـو فعالنـد. اگـر نتوانیـم آن چه 
بـا  دهیـم،  توضیـح  می دهـد،  رخ  مـا  چشـمان  برابـر  در  را 
نظريه هـای اعصـار گذشـته که پاسـخ بـه وضعیت هـای خاص 
بوده انـد، هرگـز نمی توانیـم توضیـح دهیم. سـخن فارابی و اين 
سـینا و فیلسـوفانِ قديمـی در توضیح آن چه در ايـن روزها در 
کابـل رخ می دهنـد اصم انـد و تحلیـل انتزاعـی خرد بـر مبنای 
نقل هـا و کتاب هـا گمراه کننـده. هـزاران تن، از اقشـار مختلف 
اجتماعـی، از سـتمگری به تنـگ آمده انـد و در خیابان عدالت 
و برابـری می خواهنـد. چنیـن چیـزی از هـر منظـر معقـول و 
منطقـی اسـت. عمـل غیر منطقی تر از آن نیسـت که انسـان ها 

در برابـر حق شـان کوتـاه بیايند.
از  بیـش  را  موضـوع  بـه  بی ارتبـاط  تحلیل هـای  ايـن  مـن 
هرچیـزی نشـان گـذر و »نـدای آينـده گان« و »صـدای نسـل 
بعـدی« می دانـم. نسـلی کـه از نسـل مـا گـذر کرده انـد و مـا 
بايـد بپذيريـم کـه نوتـر و تجربی  تـر از مـا می انديشـند. قبـول 
ايـن گـذر سـخت اسـت، آن گونـه کـه بـرای نسـل پیـش از 
امیـری، گـذر امیـری سـخت و غیـر قابـل پذيـرش بـود. آن را 
بـاور نمی کـرد و مهـر بی عقلـی و جنـون و ديوانه گـی مـی زد. 
غنـای تجربه نیز همین اسـت. نسـل اول همه چیـز را الاهیاتی 
می دانسـتند و در چارچـوب حـلال و حـرام وزن می کردنـد. 
نسـل امیـری رويكـرد قیاسـی ـ  فلسـفی دارد و بـراي آن هـا 
مفاهیـم برتـر از واقعیـتِ تجربـي اسـت. نسـل کنونـی هـم از 
مذهـب خسـته اند و هـم از قیـاس و فلسـفه. رويكردشـان بـه 
باشـد.  قـدرت  اسـت؛ می خواهنـد شـريك  تجربـی  تحـولات 
خـواب حاکمان و رهبران را پريشـان کنند. جنبشِ روشـنايی، 
بـه نوعـی همـه  را گیـج و پريشـان کـرده اسـت. صـدای ايـن 
نسـل را بايـد شـنید. آن هـا را بايد باور کرد. اگـر عقل و خرد را 
نـه امر فطری و اسـتعلايی، بـل تجربی، آزمودنـی و يادگرفتنی 
بدانیـم، جوانانـی که مـا ملاها آن هـا را به عنوان شـورش گران 
برخاسـته اند.  دانشـگاه ها  و  مكاتـب  از  می کنیـم،  محكـوم 
تجربـه ي کاری در دولـت دارنـد و تبعیـض و نابرابـری را بـا 
گوشـت و خـون تجربـه کرده انـد. عقـل و خـرد نیـز چیـزی 
درس و تحصیـل و دانايی نیسـت. اگر سـخنی معنـاداری برای 
گفتـن در بـاره حضـور آن هـا در خیابـان نداريـم، دسـتِ کـم 
ايـن تـوان را داريـم کـه صـدای آن هـا را که مدت هـا در گوش 
خیابـان و فضاهـای عمومـی طنین انـداز اسـت، بشـنويم، بـه 
مقاومـت و ايسـتاده گی آن هـا تأمـل و تدبـّر و کوشـش کنیـم 
ايـن اعتـراض جمعـی و مردمـی را کـه از هـر قـوم و طايفـه 
در آن حضـور دارنـد و در هرجـا داياسـپواريی هسـت، صـدای 
روشـنگرانه و برابری خواهانـه نیـز نیز بلند اسـت، بفهمیم و آن 

را در افـراد مشـخص تقلیـل ندهیـم.

 صبـح امـروز، از زخمیـان جنبش روشـنايی عیـادت کردم؛ 
وضعیـت بعضی شـان بسـیار وخیـم اسـت؛ اعضـای جنبـش، 
تـلاش کنیـم زخمـی هايی کـه تا هنـوز بـه هـوش نیامده اند، 
بـرای درمـان به خـارج از کشـور بفرسـتیم؛ لحظه هايـی که با 
هـم صحبـت کرديـم، جوانـان مبـارز می گفتنـد که اگـر هزار 
بـار زخمـی شـويم، بازهـم به مبـارزات خـود ادامه مـی دهیم؛ 
سـینه های خـود را بـرای نسـل آينده سـیر می کنیم تـا آن ها 
زنده گـی مـا را تجربـه نكنند؛.مـرگ را مـی يذيريم امـا تعیض 

هرگز... را 
فرزانه فراسو

-----------------------------------
 بهای سنگين عدالت خواهی در افغانستان

در درازای تاريـخ ايـن سـرزمین،هر جريـان عدالـت خواهی که 
بـر ضـد بی عدالتـی و نابرابری صدای خـودرا بلند کرده اسـت، 
بهـای بـس سـنگینی پرداخته اسـت و سـعی بر خاموشـی اين 
صـدا کرده انـد؛ همیشـه قلم و تفنـگ در تقابل هم قـرار گرفته 
اسـت؛ امّـا سـهم قلـم همیشـه پیـروزی بـوده و خواهـد بـود؛ 
نهضـت خونیـن دوم اسـد نیـز يكـی از رويدادهـای دردنـاك 
و  خـاك  بـه  آن  در  بسـیاری  کـه  ماسـت  سـرزمین  تاريـخ 
خـون کشـیده شـدند؛ خـون ريختـه شـده ی عدالت خواهـان، 
فـرش سـرخ چـوك ده مزنـگ و سـرهای بی تـن، تن هـای بی 
سـر و دسـت ها و پاهـای قلـم شـده ای کـه ايـن فـرش سـرخ 
هـای  گلولـه  از  داغـدار  بود،.بدن هـای  کـرده  رنگین تـر  را 

زهرآگین،بـه سـان لاله هـای داغـدار مـی ماندنـد.
پاسـخ گل را بـا گلولـه دادنـد و پاسـخ آب دادن را بـا غوطـه ور 
کـردن در سـیل خـون سرخ شـان و امّـا برخـی ايـن درد را 
منحصـر بـه هزاره هـا می داننـد؛ لطـف کنیـد و مبـارزه بـرای 
عدالـت، بـرای انسـانیت و بـرای برابـری را بـه قـوم خاصـی 
نسـبت ندهیـد؛ هنگامی کـه بـرای عدالت خواهـی در يك صف 
ايسـتاديم، سـخن از قومیـت بـی معناسـت؛ من بـه عنوان يك 
عدالت خواه،همیشـه در خـط نخسـت مبـازرات عدالت خواهی 
بـوده ام و حـالا هـم قلبم داغدار اسـت و دردی را که من تجربه 
مـی کنـم، شـايد هزاران هـزاره ی مـا تجربـه نكند؛.هـر يك از 
شـهدا پـاره ی تنـم بودنـد و مـن پاره هـای تنـم را از دسـت 
داده ام پـس، ايـن درد قـوم مشـخصی نیسـت.در پايان سـخن، 
خـون پـاك عزيـزان در خاك خفته ی مـان را پـاس می داريم و 
همـه بـا هم بـا صدايی رسـاتر و اراده ی مسـتحكم تر بـه پا می 
ايسـتیم و نمـی گذاريـم صـدای عدالـت خواهی مـان خاموش 

شـود و در گلـو بماند.
زهرا موسوی

----------------------------------
 خاطره ی يک درد 

روز دوم اسـد بـود، بـا بسـیاری از دوسـتان و هم فكرانم،بـرای 
نـه گفتـن بـه نابرابری رفتـه بوديم؛ به علت بسـته بـودن راه ها 
بـه وسـیله ی کانتینرهـا،در ده مزنگ مسـتقر شـديم، قـرار بود 
تـا بـرآورده شـدن خواسـته های مان در همـان جـا بمانیـم؛.
پـس از چاشـت، هـوا بسـیار گـرم بود، خـود را به زير سـايه ای 
کشـیدم، صـدای رسـای داوود از بلندگوهـا طنیـن انـداز بـود؛ 
بـا لب هـای خنـدان در  را می ديـدم کـه هرکـدام  دوسـتانم 
گوشـه ای نشسـته اند و از عـزم محكم شـان سـخن می گوينـد. 
ناگهـان صـدای هولناکی به گوش رسـید، روز روشـن به شـب 
تاريـك مبـدل گشـت. گوش هايم ديگـر چیزی نمی شـنید؛ در 
اطرافـم، چیـزی جـز پیكـر بـه خـاك و خون کشـیده شـده ی 
جوانـان و کـودکان بـه چشـم نمی خـورد و بـه تعقیـب آن، 
انفجـار دوم رخ داد؛ بـه سـختی از جايـم برخاسـتم؛ قلبـم آن 
چیـزی کـه چشـم هايم می ديـد، بـاور نمی کـرد؛ بـوی خـون 
وآتـش، همـه جـا را فراگرفتـه بـود. شـعار آن روز در وجـودم 
ايـن  و  نمیپذيريـم«.  می زد:»میمیريم،میمیريم،ذلـت  نعـره 
مسـافران ملكـوت، چـه زود ادعای شـان را ثابـت کـرده بودند.

محسن خادمی

روز دوم اسد بود، با بسیاري از 
دوستان و همفکرانم،براي نه 
گفتن به نابرابري رفته بوديم؛ به 
علت بسته بودن راهها به وسیلهي 
كانتینرها،در دهمزنگ مستقر 
شديم، قرار بود تا برآورده شدن 
خواستههايمان در همان جا 
بمانیم؛.پس از چاشت، هوا بسیار 
گرم بود، خود را به زير سايهاي 
كشیدم، صداي رساي داوود از 
بلندگوها طنین انداز بود؛ دوستانم 
را میديدم كه هركدام با لبهاي 
خندان در گوشهاي نشستهاند و از 
عزم محکمشان سخن میگويند. 
ناگهان صداي هولناكي به گوش 
رسید، روز روشن به شب تاريک 
مبدل گشت. گوشهايم ديگر 
چیزي نمیشنید؛ در اطرافم، چیزي 
جز پیکر به خاک و خون كشیده 
شدهي جوانان و كودكان به چشم 
نمیخورد و به تعقیب آن، انفجار 
دوم رخ داد؛ به سختي از جايم 
برخاستم؛ قلبم آن چیزي كه 
چشمهايم میديد، باور نمیکرد؛ بوي 
خون وآتش، همه جا را فراگرفته 
بود. شعار آن روز در وجودم نعره 
میزد:»میمیريم،میمیريم،ذلت 
نمیپذيريم«. و اين مسافران 
ملکوت، چه زود ادعايشان را ثابت 
كرده بودند.
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همچنیـن، تمامـی تبعیديانِ غريـبِ هـزاره، در هركجای جهان 
هسـتند، بر ضـد اين عادی شـدگی كشـتار هزاره ها، فرياد انسـانی 
سـر دهند و در اين سـرمای سـخت و فصل دهشـت مـردم كويته 
را تنهـا نگذارنـد. دوران سـخت و رنـج بـاری اسـت. هزاره ها بیش 
از هـر مردمـی به حضـور در خیابـان تاريخ نیـاز دارنـد. مردمی كه 
بـرای گرفتـنِ حـق شـان در خیابان ها حضـور می يابنـد، هرگز 
شکسـت نمی خورنـد. در طـول سـه دهـه، حضـور هزاره هـا در 
حقیقی تريـن  درعین حـال  و  حضـور  سیاسـی ترين  خیابـان، 
تمامـی خیزش هـای مردمـی،  امـروز،  در دنیـای  نیـز هسـت. 
در خیابان هـا شـکل می گیرنـد. كاخ هـا، جايـش را بـه خیابـان 
داده اسـت و تقديرهـا در خیابان هـا رقـم می خورنـد: خیابـان، 

اسـت.  تاريخ  اجـرای  صحنه ی 
اسدبودا

خون سفید و سرخ و حبش هست در زمین
خون می دهیم و باز عطش هست در زمین 

ضحاک پیر غازه طلب می كند  ز ما
هر روز خون تازه طلب می كند ز ما

هی می كشند و بار دگر تازه ايم ما
در مرگ از قديم خوش آوازه ايم ما

خون گلوی كیست برين سنگفرش داغ
اينک سزای آنکه طلب می كند چراغ

سر می برند وای مگو شانه ات كجاست
گیرم چراغ داد تو را خانه ات كجاست

شهر تو كو، پناه تو كو، لشکر تو كو
قوم هزار پاره من! كشور تو كو

خواهر بگو هوای كدام  شما چُم است
از خانة كدام شما روشنی گُم است

بخت بد كدام شما سرب و سنگ بود
نان آور كدام شما دهمزنگ بود

اين تکه گوشت پاره دل نوبر تو نیست؟
اين لخته ها شبیه سر شوهر تو نیست؟

اين پاره آستین به نظر آشنا نبود؟
خواهر ببین! دو دست خود مرتضی نبود؟

ابوطالب مظفری


